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الْحَنذ له الذي نل عَلى عبْده اكاب وَل يَجْعَل لَه عِوَجًا” (1) 

يما ليُنذِرَ بَأْسّا ديا مِنْ ئة وَيْبَشُرَ المُؤْمنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصًالحات أن لَه أَجْرًا 
حَسنًا 2 

مَاكثينَ فيه بدا 3 ِ 

وَينْذِرَ الْذِينَ الوا اتَحَدٌ اه وَلَدَا }4{ 

مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم ولا لاََائهمْ E‏ إن يقولُونَ إلا گذبًا 
2 


ختلتا ت على الاس رين لها رر ائم لخن شناد وم 
وإِنّا لَجَاعلُونَ ما عَليْهَا صَعيدَا جُرُرَّا 8 
اَم حَسِبْت أنَ أَصْحَابَ الْگهف وَالرقیم گائوا مِنْ ياتتا عَجَبَّا 9) 
إِذ اوی اة إلى الْگهف فقَالوا رَبََا آتتا من لَذُنك رَحْمَة وَهيّیْ لا من ارتا رَشَدًا 
}10{ 
فُضَرَبنًا على آذانهمْ في الْگهْف سِنِينَ عَدَدًا ,}11{ 
م بَعَنَْاهُمْ لَِعْلَمَ أي الحزبَيْن أخصَى لما لتوا أَمَدَا }4112 


1 النوبة الاولى 
««یسم الله الرَحْمنِ الرّجيم» پنام خداوند فراج بخشایش مهربان. 
«الْحَمُْ للّه»» ثناءِ بسزاء الله را «الذي رل علی عبده اأكتابَ» آن 
خدای که فرو فرستاد بر رهی خویش اين قرآن» «و لَمْ يَجْعَلْ لَه عِوَجاً 
(1)» و آن را هیچ کڑی نکرد. 
«قبّما» نامه‌ای راست» روشن»› پاینده» «ينذِر بَاساً شدیداً من لذن تا 
بیم نمایی بگرفتنی سخت از نزديك او» «و يُبَشْرَ الْمُوْمنِينَ» و بشارت 
دهاد گرویدگان راء «الَذِينَ ون الصالحات» ایشان که نیکیها 
می‌کنند› «ان لهم آجُْراً سنا )2(« که ایشانراست مزدی نیکو. 
«ماکٿین فيه بدا ,)3« و ایشان در آن بدرنگ جاودان. 
«و ينذر الَذِينَ قالوا» و بیم نماید ایشان را که گفتندء 
«اَخَدٌ الله وَاداً )4(« که اللہ تعالی فرزندی گرفت. 
«ما لَه به مِنْ علْم» ایشان را بان سخن هیچ دانش نه» 
«و لا لاباِهمْ» و نه پدران ایشان راء 
«َبْرَت گلمةې آن گفت که ایشان گفتند چه بزرگ سخنی است» 
«تَخْرُجٌ مِنْ ن آفواههخْ» که بیرون می‌آید از دهنهای ایشان» «ِنْ يَفُولونَ 
إلا گذبا (5)» نمی‌گویند مگر دروغی. 
لحنت باخع نَفْسك» مگر که خویشتن را بخواهی کشت» «علی 
آثار همْ» اذد بهر ایشان؛ 
«إِن لم يُومدوا بهذا الحَديث» اگر ایشان بنگروند باين سخن› 
«أسفاً )6(« از اندوه. 
«إِنًا جَعَلْنا ما عَلّی الْأُرْض» ما آفریدیم هر چه بر زمین از کس و از 
چيز؛ «زِيَة لها» آرایش آن راء 
«لَبلوهُمْ» تا بیازمائیم ایشان راء 
«أيهم خسن عملا )7(« که کیست از ایشان نیکوکارتر. 
«و إا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها» و ما هر چه برین زمین است خواهیم کرد 
آن راء 


«صَعيداً جُرُزا (8)» ناهامونی سخت بې بنا و بی نبات. 

«اُمْ حَسِبْت» می‌پنداری» أن أصضحاب الْگهف و الرّقیم» که مردمان آن 
غار و آن ديه» 

«کائوا مِنْ آیاتنا عَجَباً (9)» از شگفتهای کارهای ما شگفتی بود. 

ا ا الفْتْيَهٌ ال الگهّف» آن گه که باز شد آن جوانی چند با آن 
کهف» 

«فقالوا رَبّنا» و گفتند خداوند ماء 

«آتنا مِنْ لَذنك رَحْمَةَ» ببخش ما را از نزديك خویش بخشایشی» 

«و هٌى نا مِنْ أمْرٍنا رَشّدا (10)» و بساز کار ما را براستی و نیکویی 


و صواب. 
«قْضَرَبًنا على آذانِهمْ في الگهفٍ» بر گوشهای ایشان مهر نهادیم در آن 
غار 


«سنينَِ عَدداً )11(« سالها بشمار. 

«نمٌ م بَعَتناهنْ» آن گه از خواب برانگیختیم ایشان را 

«لتَعْلَمَ» تا ببینیمء «أي الحرْبَيْن أخْصىی» که از دو گروه کیست که به 
شمارد»› 

«لما لتوا أَمَداً (12)» آن اندازه را که ایشان در کهف بودند. 


النوبة الثانية 
بدانك سوره الکهف جمله به مه فرو آمد مگر یك آیت که به مدینه فرو 
آمد: «وَ ابر تَفسَّك مَعَ الْذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ» الآية... 
و جمله سورت شش هزار و سیصد و شصت حرفست (6360) › و 
هزار و پانصد و هفتاد و نه (1579) کلمه»ء و صد و ده (110) ایت. 


مفسران گفتند درین سورت ناسخ و منسوخ نیست مگر سدی و قتاده 
که گفتند در آن يك آیت است منسوخ: 
«فَمَنْ شاءَ فا وهنو کن اء واه رٌ» نسخها قوله: وروما تشاوؤن لا أن 


و قول درست آنست که منسوخ نیست که این بر سبیل تهدید و وعید 
گفته است 


و نظیر این در قرآن فراوانست و شرح آن جایها دادیم 


و در فضیلت سورت مصطفی (صلي الله عليه وسلم) گفته: 
«من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظا لم يضرّه فتنة الذَجّال و من 
قرا الورة كلها دخل الجن 
ug N‏ 
کہا کات له و راس لقاو ای ار کی 
و عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): من 
قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه الى عنان 
السّماء يضيء به يوم القيامة و غفر له ما بين الجمعتين. 

Kok 
قوله: «الْحَمْدُ بلّه» اى المستحق للحمد هو سبحانه.‎ 
و قيل هو تعلیم ای قولوا: «الْحَمْدُ لله الذي َنْرل على عَبْده». یعنی‎ 
محمّداء‎ 
«الكتابَ» يعنى القرآنء‎ 
«وَ لم يَجْعَلْ له عرَجا» اختلافا يناقض بعضه بعضا.‎ 
قال ابن :جريز ليس فيه ميل عن الحق الى الباطل و خن الاستقامة ال‎ 
الفساد.‎ 
و قيل اللام زيادة اى لم يجعله عوجاء قيّما اى مستقيما معتدلا. و قيل‎ 
قيّما على الكتب كلها ناسخا لشرايعها.‎ 
و قيل «هَيّماً» لمعتمد عليه و المرجوع اليه كقيّم الار» و فى الآية تقديم‎ 
و تأخير تقديره: انزل على عبده الكتاب قَيّما و لم يجعل له عوجاء‎ 


«لينذِرَ بأساً شديدأ» اى انزل عليه الكتاب لينذر الكافرين عذابا شديدا 


عذاب الاستيصال ق الذنيا و عذاب جهنم فی الآخرة. 
و قیل وا شدیداً من EE‏ ای من عنده 
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قرأ یحیی عن ابی بكر: «من لدنه» بسكون الذال و اشمامها الضحَ و 
کسر الذون و وصل الهاء بياى فى حال الوصل» 

«و بُبَشرَ الْمُؤْمنينَ» بفتح الياء و صح الشين مخففة قرأها حمزة و 
الكسائي و قرأ الباقون 

«و يُبَشْرَ» بض الياء و فتح الباء و كسر الشين و تشديدهاء 

«الُذينَ ون الصالحات ي أن لَه جرا حَسنا» و هو الجنة. 

«ماکثین» ای دائمین»› 

«فیه» ای فی الآخرة و هو الجنةء 

«أبداً» دائما. 

«و ينذِرَ» بعذاب الل 

«الذينَ قالّوا اتَحَدّ او لودو الحار هو الو كق 

«ما اله به» اى بذلك القول» 

«من علم» لانهم قالوه جهلا و افتراء على ایل 

«ر لا لاباِمْ» الذين تقو لوا هذه المقالة 

«گَبُرَت كَلمَة» نصب على التمييزء > ای كبرت مقالتهم كلمةء 

«تَخْرُج مِنْ آُفواههم ِن يَفُولونَ إلا گذبا» ای ما یقولون ال الكذب بقولهم 
اتّخذ الله ولدا. 

«وَلَعَلّكَ باخْعُ نَفْسَكَ» اى قاتل نفسك. و قیل معناه النھی ای لا تبخع 
نفساک»› 

«عَلى آثارهمْ» على اثر توليهم و اعراضهم عنك لشذة حرصك على 
ایمانهم» 

«إِن لم ھدوا بهذا الحَديث» ای القرآن»› 

وزاستفا حزنا و الفعل منه اسف بالفتح. 

و قیل: «أْسفاً» اى غضبا و الفعل منه اسف بالكسر» و التقدير فاعلاك 
باخع نفسك اسفاء و هو نصب على التمييزء و قيل مفعول له. 

«إنا جانا ما عَلّی الأزْض زيتة لّها» یعنی التبات و الاشجار و الانهار› 
و قیل کل ما على الارض من شیء معنی آنست که ما هر چه در زمین 
چیز است و کس زینت زمین را افریدیم تا بیازمائیم ایشان را که 
کیست در دنیا زاهدتر و از زینت دنیا دورتر و بخدای تعالی نزدیکتر. 
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ضحاك و کلبی گفتند: «ما عَلّی الْأُرْض» این ما بمعنی من است اى من 
علی الارض من الرٌجال ای الانبياء و العلماء و حفظة القرآن»› 


«لتَبْلوَهُمْ» اى لنأمرهم بالطاعة و ننهاهم عن المعصية 

ما پیغامبران را و دانشمندان را و حفظه قرآن را زینت دنیا کردیم» 
دنیا را بایشان بیاراستیم تا ایشان را بطاعت فرمائیم و از معصیت باز 
زنیم» آن گه خبر داد که آنچ زینت دنیا ساختیم بعاقبت بفنا بریم و دنیا 
«و إا أجاعِلونَ ما عَليْها صعيدا» مستوياء 

«جُرٌُزا» میتا لا ينبت شیئا. 

الصعيد اسم لما ظهر من اديم الارض دون الاوهاد و الجرز الارض 
الميتة التي لا تنبت. 


«أَمْ حَسبْت» ای بل حسبت» ترك الكلام الاوّل و استفهم عن الثاني و 
المراد التهى اى لا تتعجّب من ذلك فليس ذلك بالبديع من صنعنا. 
اصحاب الکهف؟! عجب مدار که آن از صنع ما بدیع نيست: فالعجائب 
فی خلق السّماوات و الارض اکثر در آفرینش آسمان و زمین و هر چه 
در آن عجائب بیشتر است و تمامتر. 

قال ابن عباس اى سألوك عن ذلك ليجعلوا جوابك علامة لصدقك و 
و قيل احسبت معناه أ علمت اى لم تعلمه حتى اعلمناك» 

«أنٌ أصضحابَ الكهف و الرقيم» الكهف: الغار فى الجبل. 

قال مجاهد تفریج بين جبلين. 

مفسران را قولها است در معنی: رفیم 

ابن عباس گفت نام آن کوه است که کهف در وی بودء 

و هم از ابن عباس روایت کنند بقولی دیگر که نام آن ديه است که 
اصحاب الكهف از آنجا بودند» 


سعید جبیر گفت نام سگ ایشانست» 

مجاهد گفت نام آن لوح است که نام و صفت ایشان و حلیت و قصه 
ایشان در آن نوشته یافتند و آن لوح از رصاص بودء 

و گفته‌اند از سنگ بود» 

و در خبر آمده که رقیم جماعتی بودند و رسول (صلي الله عليه وسلم) 
دکر ایشان کرده و قصه ایشان گفته در ان خبر که نعمان بشیر روایت 
کند از مصطفی (صلي الله عليه وسلم): گفت 

سه مرد بودند در روزگار پیش که از خانه بیرون رفتند در طلب 
روزی از بهر عیال و کسان خویش» در ان صحرا و وادی همی‌رفتند 
که باران در باریدن ایستاد» ایشان از بیم باران در ميان کوه شدند و با 
غاری نشستند» در آن حال سنگی از بالای کوه فرو آمد بر در آن غار 
و در غار محکم فرو گرفت و مصمت ببست چنانك هیچ روشنایی پیدا 
نبود» ایشان با یکدیگر گفتند که تا هر یکی از ما که روزی عملی نیکو 
کرده است این ساعت در دعا یاد کند و بدرگاه عزت شفیع برد مگر 
الله تعالی بفضل خود بر ما ببخشاید و این در بسته گشاده گرداند. 

یکی گفت من روزی مزدوران را بکار داشتم بنیمه روز مردی رسید 
با وی شرط کردم که در باقی روز کار کند نیکو و مزد وی چون 
دیگر مزدوران يك روزه تمام بدهم» چون وی را مزد میدادم دیگری 
گفت: أ تعطي هذا مثل ما اعطیتنى و لم يعمل الا نصف التهار؟ او را 
بعمل نیم روزه چندان میدهی که ما را بعمل يك روزه؟ گفتم ای عبد الله 
از مزد تو هیچ نکاستم ترا چه زیان که مال خود از وی دریغ نداشتم 
که نه از آن تو چیزی بکاستم تا ترا ناخوش آید» مرد خشم گرفت و 
مزد خویش بجای بگذاشت و برفت من آن حق وی گوش میداشتم تا 
روزی که بدان گوساله‌ای E‏ 
بر وئ میذاشتم پنن از روزگاری باز آمد پیر و ضعیف گشته و من 
او را نمی‌شناختم» گفت: ان لى عندك حقًا مرا بر تو حقیست» با یاد من 
آورد تا او را بشناختم» گفتم دیرست تا ترا میجویم و آنك آن گاوان و 
گوساله همه آن تواند» بروزگار با هم آمده و از بهر تو گوش داشتهء 
مرد خیره بماند گفت: افسوس مکن بر من مسکین و حق من بده» گفتم 
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واه که افىتوسن نمی دازم و آن همه حق تی انشتای ملكا تو مرا در آن 
هیچ حق نه» آن گه گفت ”بار خدایا اگر میدانی که آن از بهر تو کردم 
تا رضاء تو باشد“: فافرج لنا فرجة این سنگ شکافته گردان و فرجه‌ای 
ھا راا کن اقسات سگ ان هھ شکافه گت جندانک رزو شتات 
بدیدند. 

دیگری گفت: بار خدایا دانی که سال قحط بود و مرا از قوت خود 
فضله‌ای بسر آمد و مردم از قحط و نیاز و گرسنگی بمانده» زنی آمد و 
از من طعام خواست ندادم و نیز در وی طمع کردم آن زن تن در نداد 
و برفت. از گرسنگی و بی کامی دیگر باره باز آمد و من هم چنان در 
وی طمع کردم و بر وی همی پیچیدم تا از حال ضرورت تن در دادء 
چون دست بوی بردم بر خود بلرزید و آهی کرد» گفتم چه رسید ترا؟ 
کف حاف الہ رت الین از :خا می ترسم که این خن گار 
هرگز بر من نرفت» من با خود گفتم زنی ناقص عقل بوقت ضرورت 
و بی کامی از خدا بترسد و من بوقت فراخی و نعمت چون از وی 
نترسم؟! آن حال در من اثر کرد و برخاستم و او را رها کردم و حق 
وی بشناختم و با وی نیکوئیها کردم» بار خدایا اگر میدانی که آن همه 
از بهر رضاء تو کردم ما را فرج فرست و ازین بند رهایی ده» آن 
سنگ فراخ از هم باز شد و روح تمام از هوا و روشنایی بابشان 
مردم سوم گفت: بار خدایا دانی که مرا مادری و پدری پیر و ضعیف 
بودند و شکسته و زن داشتم با کودکان خرد و مرا عادت بود که 
گوسپند بدوشیدمی و شیر نخست بمادر و پدر دادمی آن گه بکودکان» 
تا روزی که در صحرا دیر بماندم چون باز آمدم پدر و مادر خفته 
بودند» کراهیت داشتم که ایشان را از خواب بیدار کنم» هم چنان بر 
سر ایشان ایستادم قدح شیر بر دست نهاده و آن کودکان گرسنه فرو 
گذاشته» تا بوقت بام که ایشان از خواب در آمدند و شیر بایشان دادم 
بار خدایا اگر دانی که آن برای تو کردم و بآن وجه رضاء تو خواستم 
این کار بر ما تمام کن و ازین بند ما را خلاص ده. 

قال اعمان بن بشیر کاتی اسمع من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) 
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قال: قال الجبل طاق ففرج الله عنهم فخرجوا. 


اما قصه اصحاب الکهف و بدو کار ایشان و بیان سیرت و حلیت و 
روش ایشان علماء صحابه و تابعین و ائمَه دين در آن مختلفند و در 
روات ورال اکان اکت و اوت ات 

قول امير المؤمنين على (عليه السلام) آنست که اصحاب الکهف قومی 
بودند در روزگار ملوك طوایف میان عیسی (عليه السلام) و محمد 
(صلي الله عليه وسلم) و مسکن ایشان زمین روم بود در شهر افسوس 
(usئ‌طمE)‏ گفته‌اند که آن شهر امروز طرسوس است» و اهل آن 
شهر بر دین عیسی بودند و کتاب ایشان انجیل بود» و ایشان را ملکی 
بود صالح تا آن ملك بر جای بود کار ایشان بر نظام بود و بر دين 
عیسی راست بودند» چون آن ملك از دنیا برفت کار بر ایشان 
مضطرب گشت و سر بباطل و ضلالت و تباه کاری در نهادند و بت 
پرست شدند» و در میان ایشان قومی اندك بماندند متواری از بقایای 
اهل توحید که بر دين عیسی بودند» و پادشاه اهل ضلالت در آن وقت 
دقیانوس بود جبّاری متمرّد» کافری بت‌پرست» قومی گفتند دعوی 
خدایی کرد و خلق را بر طاعت خود دعوت کرد» و این دقیانوس با 
لشکر و حشم فراوان از زمین پارس آمده بود و این مدینه افسوس دار 
الملك خود ساخته و هر کس که سر در چنبر طاعت وی نیاوردی و از 
دین وی بر گشتی او را هلاك کردی. 

و میگویند درین شهر افسوس قصری عظیم ساخته بود از آبگینه بر 
چهار ستون زرین بداشته و قندیلهای زرین از آن در آویخته 
بزنجیرهای سیمین» و از جوانب ان روزنها ساخته بلند چنان که هر 
روز آفتاب از روزنی دیگر در تافتی و بدیگری بیرون شدی» و در آن 
قصر تختی زرّین ساخته هشتاد گز طول آن و چهل گز عرض آن 
بانواع جواهر و یواقیت مرصع کرده» و بيك جانب تخت هشتاد کرسی 
زرین نهاده که امیران و سالاران لشکر و ارکان دولت بر آن 
نشستندی» و بدیگر جانب همچندان کرسی نهاده که علماء و قضات و 
احبار بر آن نشستندی» و بر سر خود تاجی نهاده که چهار گوشه 
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داشت در هر گوشه‌ای گوهری نشانده که در شب تاريك چون شمع 
می‌تافت» و پنجاه غلام از ملك زادگان با جمال بر سر وی ایستاده» هر 
یکی را تاجی بر سر و عمودها در دست» 

شش جوان دیگر از فرزندان ملوك با خرد و رای و تدبیر تمام ایستاده 
یڑ رست و ج ری این شن خرانانة كه اصضخات الكمتاف 
نامهای ایشان: يملیخاء مکسلمیناء» محشطلیناء» مرطونس» اساطونس» 
افطونس. 

و قیل يملیخا و مکسلمینا و مرطوس و ینینوس و سارینوس و 
ذوانیوانس. 

آن متکبر متمرّد دقیانوس برین صفت پادشاهی و مملکت می‌راند و 
هرگز او را درد سری نبود و تبی نگرفت تا از متکټّری و جټّاری که 
بود دعوی خدایی کرد! چنانك فرعون با موسی کرد و خلق را بر 
عبادت و خدمت خود راست کرد» و هر که بخدایی او اقرار ندادی او 
را هلاك کردی» روزی دعوتی ساخته بود و ارکان دولت و جمله خیل 
و حشم را خوانده» بطریقی در آمد گفت لشكر فلان ملك آمد و قصد 
ولایت تو دارد» لرزه بر وی افتاد و هراسی و ترسی عظیم در دلش 
پدید آمد بر صنعتی که تاج از سر وی بیفتاد و زرد روی گشت» و آن 
روز نوبت خدمت يملیخا بود که آب بر دست ملك میریخت» و این 
شش کس نوبت کرده بودند که چون از خدمت وی فارع شدندی 
بدعوت بخانه یکی از ایشان بودندی» و آن روز اتفاق را نوبت يملیخا 
بود چون خوان بنهادند و دست بطعام بردند» یملیخا نخورد و هم چنان 
متفکر و مضطرب نشسته» گفتند چرا طعام نخوری و بر طبع خود 
نه‌ای؟ گفت» ای برادران مرا اندیشه‌ای در دل افتاد که خورد و خواب 
و قرار از من ربوده» گفتند آن چه اندیشه است؟! گفت: اين ملك دعوی 
خدایی می‌کند و من امروز او را بر حالی ديدم از بیم و ترس که 
خدایان چنان نباشند و چنان نترسند» و نیز اندیشه میکنم که خدایی را 
کسی شاید و خداوندی کسی را سزد که آفریدگار آسمان و زمین و 
جهان و جهانیان بود. 

چون یملیخا این سر بر ایشان آشکارا کرد ایشان چشم وی را بوسه 
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همی دادند و می‌گفتند ما را همین اندیشه بخاطر در می‌آمد لکن زهره 
ا ع بیکبار آواز بر آوردند که 
دقیانوس خدای نیست و جز آفریدگار آسمان و زمین خداوند و جڼار 
نيست: «رَبُنا رَبُ السّماوات و الأزْض». 

یملیخا گفت اکنون یقین دانید که ما این دين در ميان این قوم نتوانیم 
داشت» ما را بباید گریخت در وقت غفلت ایشان ببهانه اسب تاختن و 
گوی زدن» پس چون دانستند که قوم از ایشان غافل‌اند» برنشستند و از 
شهر بیرون شدند و سه ميل گرم براندند» آن گه یملیخا گفت از اسب 
فرو آئید که ناز این جهانی از ما شد و نیاز آن جهانی آمد» از ستور 
پیاده شدند و قصد رفتن کردند» جوانان بناز و نعمت پرورده همی 
کلفت و مشقت اختیار کردند و محنت بر نعمت گزیدند» پای برهنه آن 
روز هفت فرسنگ برفتند تا پایهاشان افکار شده و رنجور گشته» 
گرسنه و تشنه» شبانی را دیدند گفتند هیچ طعام داری يا پاره شیر که 
بما دهی؟ گفت: دارم» لیکن رویهای شما روی ملوکست و بر شما اثر 
باشاھی امی یم ته اثز ادرو یش بو چان دانم که شا از یورین 
گریخته‌اید! قصه خویش با من بگوئید» ایشان گفتند» ما دینی گرفته‌ایم 
که اندر آن دین دروغ گفتن روا نیست» اگر قصه خود با تو راست 
گوئیم ما را از تو هیچ رنجی و گزندی رسد؟ شبان گفت نه» پس ایشان 
OT E aT‏ 
دان را بخداوندان باز زا که ات همه امانت‌اند بنزديك من»› 


شبان روان و RT SESS‏ 


باز سپرد و بنزديك ایشان باز آمد 


و و سگ با ایشان همی‌رفت. 

گفته‌اند که نام آن سگ قطمیر بود و گفته‌اند صهبا و گفته‌اند بسیط و 
گفته‌اند قطفیر و گفته‌اند قطمور»› 

و رنگ وی ابلق بود و گفته‌اند آسمان گون و گفته‌اند از سرخی بزردی 
زدی» 

و نام شبان کفیشططیونس» جوانان گفتند مر شبان را که این سگ را 
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هر چند که شبان وی را همی‌راند نمی‌رفت» آخر آن سگ بزبانی 
فصبح آواز داد که مرا مرانید که من نیز گواهی میدهم که خدا یکیست» 
دست از من بدارید تا بیایم و شما را پاسبانی کنم تا دشمن بر شما ظفر 
نیابد» و اگر شما را نزد خداوند قربتی باشد ما نیز ببرکت شما بنعمتی 
در رسیم» جوانان چون این بشنیدند او را فرو گذاشتند» و گفته‌اند که او 
را بر گردن گرفتند و بنوبت او را همی‌بردند» پس شبان ایشان را 
بکوهی برد نام آن کوه بنجلوس و در پیش آن غاری بود و نزديك آن 
غار درخت مثمره‌ای بود و چشمه اب روان» ایشان از ان میوه و اب 
خوردند و در غار شدندء اینست که رب العزه گفت 

«إد اوی الفتْبَهٌ إلى الگهّف» ای اذکر یا محمد 

«إِذ أَوّى الْفتَيَه». 

و قيل العامل فيه عجبا و معنى اوى صار اليه و جعله مأواه و الفتية 
جف فی کا و کی 

ایشان در آن غار شدند گفتند: «رَبًنا آتنا منْ لَدنك رَحْمَة وَ هَيّى نا من 
مر نار دا 

«آتنا مِنْ لَك رَحْمَةَ» اى اعطنا من عندك و قبلاك تعطفاء 

«و هَيّیٌ آنا من أمْرٍنا» اى سيل لناء و التَهيّئة احداث هيئة الشّىء و 
شکله» «ر شد ائ صلاحاو فلاحا. 

«قضَرَبٌنا على آذانِهمْ» یعنی انمناهم» يقال ضرب على اذن فلان اذا نام 
لان النائم ربُّما فتح عينيه او هذى لسانه او تحرّك شیء من اطرافه و 
من الئاس و غيرهم ما ينام فاتحا عینيه و ليس شىء من ذوات الرّوح 
ویم وھ ا فت فی لے صرت لے ادن 

و قیل «فْضَرَبْنا عَلّی آذانِهمْ» ای سلبناهم حواسهم لان النائم مسلوب 
الحواس و خصَ السّمع بالذكر من بين الحواس لان من سلب سمعه 
سلب عقله و النائم مسلوب العقل بخلاف سائر الحواس»ء 

«سِنينَ عَدداً» نصب على التمييز و المعنى سنين تعدّونها و لا 
و قیل «سنینَ» ذات عدد» و قیل «سنينَ» كذيرة. 
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«نمٌ م بَعَثناهْ» ايقظناهم» 

«لتَعْلَمَ» علم مشاهدة و وجود. 

قال ابن جریير ليعلم عبادی» 

«أيٌ الْحرَبَيْن» يقال هما معا من اصحاب الكهف تحزبوا حين انتبهوا و 
اختلفوا کم لبثوا می‌گوید چون ایشان را از خواب بینگیختیم دو حزب 
بودند یعنی دو گروه مختلف در سخن» يك گروه گفتند: «كَمْ أَبِنمْ» و 
يك گروه گرفتند: «(ٌبثنا يَوْماً» او بعض یوم. 

و يقال ان الحزبين احدهما اصحاب الكهف و الحزب اللّاني اهل قريتهم 
اآتى خرجوا منها و هى سدوم حين عثروا على اصحاب الكهف فحسبوا 
مغيبهم عن القرية و مكثهم فى الكهف من كتابهم اذى وجدوه فى لوح 
من رصاص عدي قال ابن بحر احد الحزبين الله و الثاني الخلقء 
كقوله: ا أَنتُمْ أعلَمُ ام الَّ». 

8 اتی افعل من الاحصاء و هو العدء و رامَداً» نصب على 
التمييز› و قيل «أخصى» فعل ماض ای احاط علما بأمد لبهم و «امَداً» 
نصب لاه مفعول احصى و الامد الغايةء و قيل العدد. 

دقیانوس چون ایشان را طلب کرد و نیافت گفتند ایشان از تو بگریختند 
و دینی دیگر گزیدند» وی برنشست با لشکر خویش و بر اثر ایشان 
برفت تا بدر غار رسید: فوجدوا آثارهم داخلین و لم يجدوا آثارهم 
خارجین» گفتند نشان رفتن ایشان در غار پیداست اما نشان بیرون 
آمدن پیدا نیست» چون در غار شدند ایشان را ندیدند رب العالمين 
ایشان را در حفظ و رعایت خویش بداشت و چشم دشمن از دیدن 
ایشان نابینا کرد. 

و گفته‌اند که ایشان را در غار بدیدند خفته اما هیچ کس طاقت آن 
نداشت کر کار وان رک و کے کار و ا ن 
دقیانوس گفت مقصود ما هلاك ایشانست»› در غار برآرید يبر ایشان 
استوار تا از تشنگی و گرسنگی بمیرند» پس چنان کردند و بازگشتند. 
دو مرد مسلمان که ایمان خویش از دقیانوس پنهان می‌داشتند لوحی 
ساختند از رصاص و نامهای ایشان بر ان لوح نبشتند که فلان و فلان 
و فلان از اولاد ملوك در روزگار مملکت دقیانوس طاغی از وی 
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بگریختند و در غار شدند و کس ایشان را باز ندید» هر که بایشان در 
رسد و ایشان را بیند بداند که ایشان مسلمانانند و دين داران» و تاریخ 
رفتن ایشان و فقد ایشان فلان ماه بود و فلان سال» آن لوح بردند و بر 
کر غار بنھان کرت و گنت لیل برها بغر متهم على اثر 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی: «بسم اللہ الرّخمن الرّجيم» 

بسم الله الذى اسمه لكل خائف ملاذد 

بسم الذى باسمه من الشيطان معاد 

بسم الہ الّذی قلب کل محبٌ بذکرہ افلاذ 

نا او کد نام اوست همه خير اتار! بات 

بنام او که بنام او گردد دل از بند غمان آزادء 

بنام او که دل عارف جز بنام او نگردد شادء 

نا ار کا شای از تر اتر صل از گر داد 

بنام او که وفا و کرم هر دو را نام کرد تا نعمت آشنایی بر آب و گل 
تمام کرد» 

بنام او که مهر خود مشتاق را دام کرد و بجای شراب وصل خود رهی 
رادر جام کرد 

بنام او که خواب بر دیده محب حرام کرد تا عقد دوستی وی با خود بر 
نظام کرد» 

بنام او که در سر بجان منتظر سلام کرد تا دلش بر روح و ریحان 
کرد» آن گه ظاهر او بدست دشمن حیران کرد و باطن معدن اندوهان 
کرد. 

ای جوانمرد اگر آسیای بلا بر سرت بگرداند نگر از آستانه خدمتش 
در نگذاری قدم» ور طبقات درکات سفلی ميل دو دیده تو گرداند نگر 
جز برضای وی برنیاری دم» که عزت عزت اوست» عزت دیگران 
همه ذلست» و عجز همه فنا و عدم» قضا قضاء اوست» حکم حکم او» 
حکم دیگران همه میل است و هوی و ستم. 
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پیر طریقت گفت: الهی ار تو فضل کنی از دیگران چه داد و چه بیدادء 
ور تو عدل کنی پس فضل دیگران چون بادء الھی آنچ من از تو ديدم 
دو گیتی بیاراید» عجب اینست که جان من از بیم داد تو می‌نیاساید. 


«الْحَمْدُ بلّه» حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده 
خداوند ذو الجلال قادر بر کمال» مفضْل بانوال» سزاوار ناء خويش› 
شکر کننده عطاء خویش» ستایش خود خود می‌کند و ثناء خود خود 
میگويد که عزت خود خود شناسد و عظمت و جبروت خود خود دانده 
متعزژز بجلال خویش» متقدّس بکمال خویش» متکبّر بکبریاء خویش» آب 
و خاك بوصف او کی رسد لم یکن ت کان» قدر وی چه داند» صفت 
حدثان در برابر صفت وی چون اید نبود پس بود نیست است» از 
نیست معرفت هست کی آید» رب العزه بفضل و کرم خود خلق را در 
وجود آورد و کسوت فطرت پوشانید» و ایشان را پرورش داد و از 
بلاها نگه داشت» طاعات با تقصیر قبول کرد و جور و جفای ایشان 
بپرده فضل بپوشید» توفیق طاعت ارزانی داشت و دل را بایمان و 
معرفت بیاراست» چون دانست که ایشان از گزارد شکر این نعمت 
عاجزاند» فضل و کرم خود پیدا کرد و لسان لطف نيابت مفلسان و 
عاجزان بداشت و خود را حمد آورد» گفت: وال ترو اة نحت 
دوستان را نيابت داشتن شرط دوستی است» گفت آن نعمتها که دادم 
همه بی تو دادم و قسمت بی تو کردم» چنانك بی تو قسمت کردم بی تو 
حمد اوردم» و بحکم دوستی ترا نيابت داشتم تا احسان و انعام خود بر 
تو تمام کردم» 

الذي أَنْرَّلَ على عبده اأكتابَ» اذى اشارتست»› انزل على عبده الكتاب 
عبارتست» اشارت نصیب ارواحست و عبارت نصیب اشباح؛ ارواح 
در سماع ««الّذي» بنشاط آمد طرب کرد اشباح در سماع «أنرّل على 
عَبْدِهِ الکتابَ» در اجتهاد آمد راه طلب گرفت» درین آیت هم تخصیص 
مصطفی است خاتم پیغمبران و هم تعظیم قرآن است کلام رحمن» اگر 
مصطفی است امان زمین است و زین آسمان» ور قرآن است يادگار 
دل مؤمنانست و انس جان عارفان. 
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مصطفى (صلي الله عليه وسلم) رهبان شریعتست و عنوان حقيقت»› 
جمله جمال» قرآن نامه است ببندگان از حضرت ذو الجلال» نامه‌ای که 
در آن هم بشارتست و هم نذارت» 

دوست را بشارتست و بیگانه را نذارت» 

دوست را بشارت میدهد که: «أنٌ لَهُمْ أجُراً حَسَناًء ماكثينَ فيه أبداً» 

و بیگانه را بیم نماید که: «إِنْ يَفُولُونَ إلا ذباً فََعَلَكَ باخع نَضسَكَ» 
الآية... يا محمد لا تشتغل سرك بمخالفاتهم فما عليك الا البلاغ و الهدى 
متا لمن نشاء. 

«إِنّا جَعَلّنا ما عَلّى الَأرْض زِينَةً لّها» اهل المعرفة بالله و المحبَّة له و 
المشتاقون اليه هم زينة الارض و نجومها و اقمارها و شموسها اذا 
تلأرا انوار التوحيد فى اسرار الموحدين اشرق جمیع الآفاق بضيائهم» 
زینت زمین دوستان خدای‌اند» عالم بایشان آراسته و جهان بایشان 
نگاشته» دلهاشان بنور معرفت افروخته» سر هاشان در حضرت قربت 
بسفارت حکمت بار داده» رویهاشان در حضرت قربت بمنهج صواب 
گردانیده و جاده طریقت و سنت در پیش ایشان نهاده» اعلام دین‌اند و 
اوتاد زمین» مصابیح جهان و مفاتیح جنان» ممهدان قواعد دوستی و 
مسندان ایوان راستی» ازرم خلق از الله بایشان و مقصود از افریدن 
کون ایشان» بنام و نشان درویشانند و بحقيقت ملوك زمین ایشانندء 
ملوك تحت اطمار. 

هر که سیرت و حلیت ایشان خواهد که بداند تا قصه اصحاب الکھف 
برخواند که الله تعالی ایشان را در قرآن جلوه می‌کند که اذ وى 
رشدأ» ایشان را گفتند درین غار O‏ 
امن باز نهید که ما خواب شما بعبادت جهانیان برگرفتیم. 

لطیفه‌ای شنو نیکو: رب العزه ایشان را در آن کوه آن غار پدید کرد» و 
بنده مؤمن را بوقت رفتن از دنیا چهار دیوار لحد غار وی کرد چنانك 
ایشان را در آن غار ایمن کرد از دشمن» مؤمنانرا درین غار ایمن کند 
از شیطان»› گوید: رالا افیا ی ي ترو در آن غار بر ایشان 
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رحمت کرد گفت: «يَنْشز لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَخْمَته». هم چنان درين غار 
لحد بر مؤمن رحمت کند که: «هَرَوْځ و رَيْحانٌ و جنه نعيم». و چنانك 
آن غار بریشان فراخ کرد گفت: «وَ هُمْ في فَجْوَة مِنة»» لحد بر مؤمن 
فراخ کند بعمل صالح چنانك گفت: «فلأنفسهمْ يَمْهدُونَ». 


و خبر درستست که: يفسخ له فى قبره.. . الحديٽت» بالاى غار بر ايشان 
گشوده کرد تا روح هوا و نسیم باد صبا ازیشان منقطع نگردد» همچنین 
دری از بهشت بر آن روضه مؤمن گشایند تا از جانب جتات عدن 
نسیم خوش بوی بر وی همی‌گذرد و مضجع وی خوش همی‌دارد. 
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(2)) 


تَحْنُ تفص عَليْك باهم باحق نهم فة منوا برهم وَزذْنَاهُمْ هذى [13) 
وَرََطتًا عَلّى فلُوبِهخ إِذ قامُوا فقوا رَبَُا رَبُ السمَاوَاتِ وَالأرْض أَنْ تَذْعُوَ مِنْ دُونِه 
إلا لذ َا إذا شططا £14 

هَْلاءِ قَوْمُتًا انَخَذُوا مِنْ دُونه آلِهة ولا يون عَلَيْهِمْ بِسُلطَان بين فمَنْ أَظَلَمُ ممن 
افتّری على اله گذبًا (15) 

وَإِذِ اغتزلتمُوهُم وما يَعبُذُونَ إلا ال قأوُوا إلى الهف يَنْشز لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَته 
وَيُهَيَى لَكُمْ من أمركُمْ مرْفقًا 16 

وَٿرَى الشمسَ ٳڏا طلعَٽ تَرَاوَرُ عَنْ كَهفِهم دات اليَمين وَٳذا عَرَټٽ تفرضهم دات 
الشمَالِ وَهُمْ في فَجْوَة مِنهُ ذلك من آيات الله مَنْ يهد الله لله فهو الْمُهتد ومن يلل فَلَنْ 
تج لَه وَلِيّا مُرْشدًا £17 

وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رود وَنلَبُهمْ ات اليَمِينِ وَذات الشَمَال“وَگلبُهُم بَاسِط ذِرَاعَيْهِ 
بالوصيد "لو اطْلَغت عليه وليت مِنْهُم فِرَارًا وَلَمُلْت منْهمْ رُغًا 18 ) 

وَگذلك بََنْنَاهُمْ ليتَسَاءَلوا ْنَم قال قائڻ مِنْهُمْ گم بشم قالوا بنا يَوْمًا أو عض يوم 
قالوا رَبك أعَلمْ بَا ابم قابعَذُوا أَحَدَكُمْ برقم هذه إلى المَدِيئة قلَْنْظْر ايها رى 
طَعَامَا فلياتكُمْ برق مِنْه وَليََلَطْف ولا يَشعرَنَّ بكم أحَدَّا 19 

انهم ن يَظهَرُوا عَليَكُمْ يَرْجُمُوكم و يعو كُمْ فِي متهم وَلَنْ تفلځوا إِذّا بدا ر20 
وگذلك اعرا عَلَْهِم ليَعْلمُوا أن وعد اله حَق وَأنٌ السَاعَة لا رَيْبَ فيها إِذ تئارَعُونَ 
ينهم أمْرَهُمْ قفاوا ابوا عَلَيْهمْ بُنيَائًارَبُهُمْ أَعْلَمُ بهم قال الَذِينَ عَلبُوا عَلَى ار همْ 
لتتخذْنّ عَليْهِمْ مَسْجِدًّا 217 

سَيفُولُون اة راهم كَلبُهُم وَيَفُولونَ حَضتَة سَادِسُهُم كلهم رَجْمًاٍ بالْعَيْبِ وَيَفُولونَ 
سَبْعَة وَنَامِنُهُمْ كلهم قل رَبَي أَغَلَمُ تِه مَا يَعْلَمُهُم إلا قلي فلا ثُمَار فيه إلا مرَاءً 
ظَاهرًا ولا سفت فيه منْهُمْ أَحَدَا £22 


2 النوبة الاولى 


قوله تعالی: تن تفش عَلَيك» ما بر تو جوا «َبَاَهُمْ بالْحَقٌ» قصه 
ایشان و ا ایشان بر استی»› «إِنَهُمْ فتيَه» ایشان انی چند بودند» 
«آمَنُوا برَبْهمْ» بگرویدند بخداوند خویش»› «و زذناهُمْ هدیٗ (13)» و 
ایشان را راست راهی فزودیم. 

«و رَبَطنا عَلی فلْوبهمْ» و بر دل ایشان ربطه تعریف و عصمت نهادیم 
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و بالهام ايمان بند بستیم» راد قامُوا» آن گه که بر خاستند» «رفقالو | رَبُنا 
رب السّماوات و الأرْض» و گفتند خداوند ما خداوند آسمان و 
زمینست» «لَنْ تَذغوَا من دونه إلهاً» نخوانیم جز ازو خدایی» «لقد نا 
إِذاً شَطّطاً (14)» که اگر خوانیم» کژ و ناسزا و دروغ گفته باشيم. 
«هؤلاءِ قَومُتَا» انان که کسان ماانده «اتَحَذوا من دونه آلهة» جز از 
الله خدایان گر فتند ولو لا ينون عَلَيْهِمْ بِسُلطانِ بيْنٍ» چ ودای این 
خدا خواندگانِ خویش حجّتی و عذری نیاورند» «فمَنْ أَظْلَمُ ممن افتّری 
عَلّی الله گذباً (15)» کیست ستمکارتر از آن کس که بر الله تعالی 
دروعغ سازد. 

«و إِذ إذ اعتَرَلموهُمْ» و هر گه که از قوم خویش دوری جستید و جدایی 
گر فتید «و ما يَعْبدُونَ إلا الل» و آنچ می‌پرستند جز از الله تعالیء 
«فقَأُوا إِلّی الْگّف» با کهف شويد» «ينشر لَكُمْ رَبُكُمْ من رَحْمَتِهِ» تا باز 
گستراند شما را خداوند شما رحمت خویش» «و يُهَيّی لَكُمْ» و باز سازد 
الله تعالی شما راء «من مركم مرفقاً (16)» از کار شما برگ کاهی. 

«و ری الشضنَ إِذا طْلْعَت» و آفتاب را بي بینی آن گه که برآیدء «تتزاور 
عن ن گَهفهمْ» که در گردد از ي غار ایشان» «ذات اليّمِين» ا وات 
سوی» «و إذا غرَبّت» و آن گه که آفتاب فرو شود «ثقرضهم ذات 
الشنمال» وا برد از ایشان و در گردد از سوی چپ دست» «و هُمْ في 
فَجْوَةٍ منۀ» و ايشان گشادي در غارندء ذلك من ن آیات اللّه» آن از 
شگفتیهای خداست» «مَنْ یهد اله فهو المُهتد» هر که الله تعالی راه نماید 
او را راه يافته اوست»› «و مَنْ يُضلل» و هر کرا بی راه کرد الله تعالی 
او را «فَلَنْ تج لَه وَلِيًّا مُرْشداً (17)» نیابی او را یاری دهی راه 
نمای, 

«و تَحْسَبِهمْ َيْقاظاً» پنداری ایشان را که بیدارانند «و هم رفوڏ» و 
ایشان در خوابند» «و فلْبُهمْ» و ايشان را می‌گردانیم» «ذات الْيّمين و 
ذات الشمالِ» از چپ بر راست و از راست بر چپ» «و ْم باط 
ذراعیه» و سگ ایشان دو دست خویش گستر انیده» «بالوصيد» بر 
درگاه غار» لو اطلَعْت عََيْهِمْ» اگر دریشان فرو نگریدی توء «لَوَلَيْتَ 
مِنْهُمْ فراراً» پیش باز گریزیدی از ایشان› «و لَمْلذْت منْهُمْ رُغباً (18)(» 
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و بر گردیدې تو از بیم ازیشان. 

m«‏ گذلكت بَعَثْناهُمْ» هم چنان از خواب بینگیزانیدیم ایشان را «ليتسائلوا 
َينَهمْ» آن را تا یکدیگر پرسند» «قال قائ مِنهمْ» گوینده‌ای گفت از 
ایشان› «كَمْ لَبْ» چند بودید» رقالوا بنا وما و بَعضَ يوم بعضىی 
گفتند از ایشان که بك روز یا تیم روز «قالوا رَبك ألم بما لبششم» آخر 
گفتند خداوند شما داند که چند است تا اینجاایدء «فَابعنوا أحَدَكُمْ بورقكُمْ 
هذه إلى الْمَدينَة» يكى را از آن خویش بشهر فرستید و این درم که 
دارید» «فَينْظر يها آزکی طعاما» تا بنگرد که کجاست طعامی 
پاکیزه‌تر و نیکوتر» «َليَاتكُمْ برزق مِنْۀ» تا شما را خوردنی ار از آنء 
«و لْيَتَلْطْف» و تا پنهان رود تا زار و رفق کند» «و لا يُشَعرَنٌ بِكُمْ 
أحَداً (19)», و مبادا که کسی را از حال شما آگاه کناد. 

«إِنَهمْ ِن ارا عَلَيْكُمْ» که ایشان اگر آگاهھی یابند از شما و دست 
یابند بر شماء «يَرْجُمُوكمْ» شما را ازین غار بیرون آرند» او يُعيذوكُمْ 
في ملَِهغ» یا شما را با کیش خود برند» «و لَنْ تُفلځوا إذاً َبّداً (20)» و 
کی کا کی اکان تون مرک کی ای 

«وَ گذلك أغْتَرْنا عَلَيْهِمْ» و هم چنان آگاهھی نمودیم ایشان راء «ليَعْلَّمُوا 
أ وعد اله حَقٌ» تا بدانند که رستاخیز حقٌ است»› و ن السَاعَةَ لا 
ريب فیها» و در خاست رستاخيز شك نیست»› اد يناز عون بيهم 
مر هُْ» آن گه که سخن در ميان خویش از دهن یکدیگر فرا می‌ستدند» 
«فقالوا ابوا عَلَيْهِمْ بُنْیاناً» گفتند اینجا مسجدی کنید زائر و متعبد راء 
«رَبهم غلم بو خدای ایشان داناتر بايشان» «قال الْذِينَ عَلَبُوا على 
أمرِهمْ» آن قوم گفتند که بر قصه اصحاب الكهف افتادند و از ايشان 
آگاہ «لَنَتَخْدَنَّ عَلَيْهمْ مَسْجداً (21(»« بر غار ايشان مسجد گیریم و جای 
پرستش. 

«سَيفُولونَ َلاتَةٌ رابِعُهُمْ گلْبْمْنْ» می‌گویند که ایشان سه تن‌اند چهارم 
ايشان سگ ايشان» «و يَفُولُونَ حَضْسَةٌ سادسهخ گْبْهمْ» و گروهی 
می‌گویند که پنج تن‌اند ششم ایشان مت ایشان؛ «رَجْماً بالْعيْب» 
بپنداشت می‌گویند از چیزی پوشیده ازیشان» «و يَفُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ 
کو گر وهی یگریت کد فت تناو هشت اکان سک شان 
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قل ر أُعْلَمْ بعدَتَهمْ» بگوی خداوند من داناتر بچندی ایشان› «ما 
يَعْلْمُهُمْ إلا قلیٌ» نداند ایشان را از خلق مگر اندکی» رقلا مار فيه إلا 
مراءٌ ظاهراً» پیکار مکن در کار ایشان مگر بانچ قرآن ترا پیدا کند 
«و لا تستفت فیهمٌ» و فتوی مپرس و دانش مجوی در کار اصحاب 
کهف»› «مِنهمْ م أحَداً (22)» از جهودان از هیچکس. 


النوبة الثانية 


قوله تعالی: «نَحْنُ قفص عَلَيك» يقال قصصت القصة اذا تتبعت 
الحديث» «نَبَاَهُمْ بالْحَقٌ» ای خبرهم بالصدق. و قيل باليقين. «ِنَهمْ فتَيد» 
حكم الله لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطةء كذلك قال بعضهم رأس الفتوة 
الايمان» «آمَوا برَبَهمْ و زِذْناهُمْ هُدئ» ايمانا و بصيرة و ايقانا. و قيل 
تبّتناهم على ذلك. 
«و رَبَطنا على فلُوبهمْ» ای قوینا قلوبهم على اتمام ما لووا. و قیل 
راهم بنور الان حي رو عل هران ر ل 
الفر و اردع ر رعا فا ET‏ 
و قيل قاموا من رقدتهم. و قیل قاموا على ايمانهم و لم يرتدوا. و قيل 
قاموا بین یدی دقیانوس الملك الذى کان يفتن اهل الان عن ي 
«فقالوا ربا رب السّماوات و الَأرْض لن تَذعُرَا» ای لن نعبده «منْ 
دونه إلهاً لَقَذ فنا إذاً شططاً» كذبا و جورا و خطاء الشطط اسم للجور 
فا ر اد و ا رک ا 
قال الشاعر: 

تشط غدا دار جیراننا و الذار بعد غد ابعد 


معنی آیت آنست که ایشان را ایمان و بصیرت و یقین افزودیم و بر آن 
بداشتیم و قوت دل دادیم تا آن کار که در گرفتند بسر بردند» از خان و 
مان و کسان خود ببریدند و ناز و نعیم و کام دنیا بگذاشتند و با دين 
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اسلام و توحید با غار گریختند» در دعوت اسلام ایستادگی نمودند و بر 
آنچ گفتند بایستادند و برنگشتند» و پیش دقیانوس جبّار بر پای ایستاده با 
قوت دل و نور ایمان گفتند: «رَبُنا رَبٌ السّماوات و الأزض لَنْ تَذغْوَا 
مِنْ دونه إلهاً لذ فنا إذاً شططا». 
«هولاءِ قومُتا» فی الٽسب» «اتَكَذوا من دونِه» ای من دون الل «آلهة 
لو لا يَائونَ» هلا يأتونء «عَليْومْ» ای على عبادتهم» «بِسُلطانِ بيّنِ» 
بحجَّة ظاهرة بکتاب مبین؛ بعذر واضح. قال قتادة کل سلطان فی 
اقرا فيه الحجة «فْمَنْ لم مِعَنِ افئری عَلّی اله گذبأ» فی اشراکه 
E E‏ 
از پدر و قوم خویش که گفت: «و اغزلكُم وَ ما تذعَونَ من ون التٍّ». 
«و ِد ز اعََرَلنمُوهُمْ» یعنى اذا بعدتم عن عن القوم» «وَ ما يَعْبُدونَ إلا اللد» 
ای دون الله» و فی مصحف ابن مسعود: «و ما یعبدون دون اللّه». و 
روا باشد که آن قوم هم بت می‌پرستیدند و هم الله را جل جلاله و آنکه 
استثناء متصل باشد یعنی اعتزلتم قومکم» «و ما يَعْبدُونَ إلا اللة» فانكم 
لم تتركوا عبادته» «فأووا إلى الگهفِ» صيروا اليه «ينشر لَخُمْ رَبُخُمْ» 
يیسط و یوسّع علیکم» «من رَحْمَِه» ای رزقه. و قیل من توفيقه» «و 
ّى لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقاً» ای يسهل لکم ما تريدون من امر الڏين. و 
قیل «مرفقاً» رزقا رغدا و غذاء تأکلونه مرفقا بفتح میم و کسر فا 
قراءت مدنی و شامی است» باقی بکسر میم و فتح فا خوانند» فالمرفق 
بفتح الميم مصدر كالمطلع و المرجع و المحيص و المحيض و بکسر 
TT gg TD TTT‏ 
«و تَرّى الشضْنَ» ترى كلمة عربيّة تفتتح بها تضعها موضع العلم. و 
قيل معناه لو رأيتهم يا محمد لرأيتهم بهذه الصْفةء «إذا طْلَعَت تتزاوَرُ» 
بی الف بر وزن تصفر: قراءت شامی و یعقوب است» «تَتزاوَرٌ» بالف 
و تخفیف قراءت عاصم و حمزه و کسایی» باقی «تزاور» بتشدید زا و 
الف خوانند» اى تتزاور من الزور و هو الميل اى تميل و تنحرف 
الشنمس عن حرف الكهف»› «رإذا طْلَعَت» فې اطول ايام من ايام الصيف 
لان الكهف فى مقابلة بنات النعش» ررذات اليّمين» ای ناحية يمين القائم 
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بباب الكهف› «و إِذا عربت تقر ضهمْ» ای تترکهم و تعدل عنهم» «ذات 
التمال نی انس كرت ال خض و صروت اتشان کر آن 
غار از حرارت شعاع آفتاب نگه داشت شت که آن غار برابر بنات العش 
ډبود» آفتاب بوقت طلوع و غروب از ایشان در میگذشت»› 2 
می‌داد و شعاع بر ایشان نمی‌افتاد و الله تعالی ایشان را نگه می‌داشت 
«و هُمٌ في فَجْوَة مِنهٌ» اى فى متسع و فضاء من الكهف ينالهم نسيم 
اليح و برد الهؤاء و تنفى عنهم كربة الغار و غمومه «ذلك من آیات 
اله» اى ذلك الذى ذكرت من امر الفتية من عجائب صنع الله تعالی و 
دلالات قدرته و حکمته» «مَنْ يهد الله فهو الْمُْهْتّد» من يوفقه فهو الذى 
اهتدی و اصاب اشار الى انه هو الذی تولي هدايتهم و لو لا ذلك لم 
يهتدواء «و مَنْ يلل فَلَنْ تج لَه وَليّا مُرُشداً» ای من اضله فلا هادى 
له لان التوفيق و الخذلان بيد اللّه. 
«و تَحْسَبُهُمْ أيقاظاً» جمع بقظ و يقظ مثل قولك رجل نجد و نجد للشجاع 
و جمعه انجاد» «وَ هم رُقودڏ» ای نیام» جمع را قد مثل قاعد و قعودء 
يعنى لو رأيتهم مشاهدة لظننت ذلك لان عيونهم كان مفتوحة كانهم 
احیاء ينظرون»› «و نقَلْبُهُمٌْ ذات اليّمين وَ ذات الشمال» یرید فی رقدتهم 
كى لا تأكل الارض ما يليها من ابدانهم على طول المدة و ذات اليمين 
صفة البقعة اى من البقعة التى تلى ايمانهم الى البقعة اأتى تلى شمالهم و 
ا و ر ا 
و عن قتادة قال ان التقليب کان ۀ فى الرّقدة الاولى. و قال ابن عباس ان 
لهم فى كل عام تقليبين ستَة اشهر على ذى الجنب و ستَة اشهر على ذى 
الجنب. 

... قوله: «و كَلْبُهُمْ باط ذِراعَيْهٍ» يديه» يقال يلحسهما فتشبعه احدیهما و 
ترویه الأخرى» و الوصيد موضع العتبة كانت او لم تكن و الايصاد 
الاغلاق» سمّيت العتبة وصيدا لان الباب عليها يغلق» قوله: «لو اطلَّعْتَ 
عَليْهِْ» يعن لو اشرفت عليهم فنظرت اليهم» وليت مِنْهُمْ فراراً» لا 
عرضت عنهم و هربت منهم» «و لْمُلْت مِنْهُمْ رُغبا» اى امتلئت منهم 
خوفا لان اظفارهم و شعورهم طالت و اعينهم مفتحة كالمستيقظ اذى 
یرید ان يتكلم و هم نیام. و قيل «رٌغباً» من وحشة المكان اذى هم فيه. 
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واا اك ا منعهم بالرّعب لئلا يراهم احد و لا تمسّهم يد لامس 
حتّى يبلغ الكتاب اجله فيوقظهم الله عر و جل من رقدتهم لارادة الله 
سبحانه ان يجعلهم آية و عبرة لمن شاء من خلقه: «ليَعْلَمُوا أن وعد الله 
حَقٌ و أن السَاعَة لا رَيْبَ فيها». قرا ابن کٿثیر و نافع: «و لَمُلنْتَ» 
بالتشديد و الوجه ان ملاء بالتشديد لغة فى ملاء بالتخفيف و ان كانت 
ا ا 

و أذقتك التعمان بالتاس فمڵّئ من کعب بن عوف 

ا سلاسله 


و جائز ان يقال ان المشدد لكثرة الفعل فيكون المراد منه ملاء بعد ملء 
و على هذا يحمل ما فى البيت لان السلاسل جمع» و قرأ الباقون: و 
أَمْلْتَ» مخففة و الوجه انه اة الجيدة و هى المشهورة عندهم,. قال 
الحسن الخفيفة اجود فى الكلام العرب يقول ملأني رعبا و لا يكادون 
يعرفون ملأنى» قال الشاعر: 

ری 


و قال الله تعالی: «يومَ قول لجَهنَمَ هل امْتلأت» و هو مطاوع ملا 
«رُعبا» بتحريك العين قرأها ابن عامر و الكسائى و يعقوب و قرا 
الباقون «رٌعبا» بتسكين العين و الوجه انهما لغتان الرّعب و الرّعب 
کاش و الل ر جوز ان گرن الر فب باشکی طا مں ار عب 
بالتحريك. 

روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة 
المضيق نحو الرّوم فمررنا بالكهف الّذى فيه اصحاب الكهف»› » فقال 
معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا اليهم» > فقال ابن عباس ليس لك 
ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك فقال: «لو اطلَعْت عََيْهِمْ لَوَليْتَ 
منهُمْ فراراً و للت مِنْهُمْ رُغبا»» فقال معاوية لا انتهى حتي اعلم علمهم 
فبعث ناسا فقال اذهبوا فانظروا فلمّا دخلوا الكهف بعث الله عر و جل 
عليهم ريحا فاخرجتهم. 
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«وّ گذلك بَعَتْناهُمْ» اى كما انمناهم فى الكهف و منعنا هم من الوصول 
اليهم و حفظنا اجسامهم من البلى على طول الزمان و ثيابهم من العفن 
على مر الايام بقدرتنا فكذلك بعثنا هم من الومة التي تشبه الموت» 
«ليتسائلوا بَيْنَْ» ليتحدثوا و يسأل بعضهم بعضا يعنى الجأنا هم الى ان 
يسأل بعضهم بعضا عن مدة لبثهم فيعرفوا ما جرى عليهم وار ر 
اله عر و جل و ليعلم سائر الاس ايضا حالهم» «قال قال مِنْهُمْ» يعنى 
رئیسهم مکسلمیناء «گمْ لَبشّمْ» ای کم لبثتم مدَة» كم مر علينا منذ دخلنا 
الكهف»› «قالوا لبثنا يَوْماً» لاهم دخلوا الكهف غدوة» فلمَّا رأوا الشمس 
قالواء «أوْ بَعْضَ يَوْم» توقيا من الكذب و كان قد بقيت من الشمس بقيّة 
فلا نظروا الى اظفارهم و اشعارهم تیقنوا ان لبهم اثر من يوم و من 
بعض يوم فاحالوا على الله معرفة ذلك «قالوا رَبُكُمْ أَعلَمُ بما لبتْمْ» و 
قيل ان رئیسهم لما رأى اختلافهم قال: «رَبُكُمْ أَعْلّمُ بما لَبِشَمْ». .. «قَابْعَذّوا 
أحَدَكُمْ بورقكُمْ» ای بدراهمکم» «رهذه الف الْمَدِينَةَ» و كانت دراهم 
كاخفاف الإبل من ضرب ملكهم دقيانوس» قرأ ابو عمرو و حمزة و ابو 
بكر و روح عن يعقوب: «بِورٍقكمْ» بسكون الرّاء و من بقى بكسر الرّاء 
و هما لغتان مثل كبد و كبد و كتف و كتف. و قيل الورق الفضة 
مضروبة كانت او غير مضروبة» دليله ان عرفجة بن اسعد اصيب انفه 
يوم الكلاب فاتخذ انفا من و رق فانتن عليه فامره النبي (صلي الله عليه 
وسلم) ان يتخذ انفا من ذهب» «فلْيَنْظرُ نُها» اى بايعى اهل المدينة 
«أڑکی طعاما ای احلّ طعاما و اطهر و اطيب من جهة انه ذبيحة 
مؤمن او من جهة ائه غير مغصوب. و قیل «ارکې» اي اکرو 
ارخص» «فَليَاتكُمْ برزق مِنْهٌ» ای بطعام و قوت» دو أَيتَلّطْفْ» اى و 
ليترّفق فى شراه او فى دخول المدينة و يخف نفسه و ما یشتریه للا 
يعلم به» «و لا يُشَعرَنٌ بِكُمْ أحداً» اى لا يفعل ما يكون سببا لمعرفة القوم 
باحوالكم. 

«إنهن» يعنى اهل القريت دن يَظهَرُوا عَليكم» يعلوكم و یظفروا بکم» 
يقال ظهر عليه اذا علاه و غلبه. و قيل: «إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» يشرفوا 
علیکم فیعلموا بمکانکم» «يَرْجُمُوځ» يسبوکم. و قیل يقتلوکم رجما 
بالحجارة و كان من عادتهم القتل بالرّجم و هو اخبث القتل» «أوؤ 
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عيدو في متهن یکلّفوکم العود الى الكفرء ووو لن تفلخوا إذاً» بعد 
العود الى الكفر› «أبّدا» دائما. 

روى عن التبي (صلي الله عليه وسلم) انه قال: ثلث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان من کان الله و رسوله احبَّ اليه مما سواهما و من احبَّ 
عبدا لا یحبّه الا الله و من یکره ان یعود فی الكفر بعد اذ انقذه الله منه 
TT‏ 

روایت وهب بن منبه در قصه اصحاب الکهف آنست که مردی از 
حواریان عیسی (علیه السلام) قصد آن مدینه کرد که اصحاب الکھهف 
از آنجا بودند» او را گفتند بر دروازه این شهر بتی نهاده‌اند و هیچکس 
را دستوری نیست که در شهر شود تا اول آن بت را سجود کند» این 
مرد از خود روا نداشت ت که بت را سجود کند و در شهر شود» 
گرمابه‌ای بود نزديك شهر در آن گرمابه رفت و خود را بمزدوری 
بصاحب گرمابه داد» صاحب گرمابه بعد از آن باندك روزگار در 
کسب و کار خود برکت دید و روزی فراخ و معاش تمام» گفت مبارك 
مردی است و خجسته پی که چندین خیر و برکت از آمدن وی بر ما 
پیدا گشت» پس آن جوانمردان اصحاب الكهف يك يك بوی همی‌پیوست 
تا همه بر وی مجتمع شدند و سخن وی بشنیدند که از آسمان و زمین و 
احوال و اهوال قیامت خبر می‌داد» ایشان او را تصدیق کردند و بوی 
امان آوردند و بر دین وی و سیرت و طریقت وی برفتند و ایمان خود 
از اهل شهر پنهان می‌داشتند» پس روزی پسر ملك ایشان با زنی در 
آن گرمابه رفت و هر دو در آن گرمابه هلاك شدندء با ملك گفتند 
صاحب گرمابه پسر ترا هلاك كرد ملك او را طلب کرد و نيافت»› 
گفت در آن گرمابه یار وی که بود و با که صحبت می‌داشت» گفتند 
جوانی چند پیوسته باین گرمابه می‌آمدند» کاری نو ساخته و دینی نو 
گرفته» گفت ایشان را طلب کنید و بر من آرید» ایشان از ملك بترسیدند 
که از بطش وی ایمن نبودند» بگریختند و روی بصحرا نهادندء 
بمزرعه‌ای رسیدند» صاحب ان مزرعه احوال ایشان پرسید» ایشان 
قصّه خود بگفتند» آن صاحب مزرعه نیز ایمان آورد و با ایشان 
برفت» و با وی سگی بود در آن مزرعه آن سگ هم چنان بر پی وی 
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می‌رفت تا شب در آمد و ایشان بدان غار رسیده بودند» در غار شدنده 
بر قصد آنکه شب در غار باشند و بامداد تدبیر کار خویش کنند» همی 
با یکدیگر سخن می‌گفتند که ناگاه در خواب شدند» و در آن خواب 
سیصد و نه سال بماندند. 

دیگر روز بامداد ملك با لشکر و حشم خویش در پی ایشان همی‌آمدند 
تا بدر غار› هر آن کس که خواست تا در غار شود رعبی عظیم در 
Ss a‏ شت که در غار شوده 
پس ملك بفرمود تا در غار بر ایشان بگرفتند و بشهر باز گشت» چون 
روزگار بر آمد و قرنا بعد قرن در گذشت» روزی شبانی آنجا 
گوسفندان را بچرا داشت باران گرفت» پناه با در غار برد» با خود 
گفت اینجا غاری بوده و در برآورده» اکنون در آن فرا گشایم و در آن 
نشینم» بجهدی و رنجی بسیار آن در غار بگشاد» و رب العالمین ایشان 
را در آن غار از خواب بیدار کرد. يك قول اینست که گفتیم. 

و بقولی دیگر چون مذت درنگ ایشان بسر آمد و سیصد و نه سال 
ا ف از جرا در ایت کک اہ کوت ما ما 8 ت که در 
خواب دیر بماندیم» و ایشان چون در غار می‌شدند چشمه آب و 
درختان دیده بودند بر در غار» گفتند تا رویم و آب دست کنيم» چون 
بیرون آمدند آن چشمه را خشك دیدند و از آن درختان هیچ نمانده» با 
خود تعجب همی‌کردند که دیروز ما اینجا چشمه آب و درختان دیدیم و 
امروز چنین است!! با یکدیگر گفتند: «م لبتم قالوا با يَوْماً أو بَغْضَ 
يَوْم» باین سخن در خلاف افتادند» مهتر ایشان گفت: لا تختلفوا فاته لم 
یختلف قوم الا هلکوا» پس آن درم که داشتند از ضرب دقیانوس به 
یملیخا دادند تا بشهر رود و طعام آورد» اینست که رب العالمین گفت: 
«فلْياتَكُمْ برق مِنْه و يلصف و لا يُشعرَنٌ بِكُمْ أَحداً» طعامی حلال 
طلب کردند از ذبایح مؤمنان و از آن که در آن هیچ غصب نرفته که 
ایشان در عهد دقیانوس دیده بودند که گوشت خوك می‌خوردند و پیه 
خوك در میان طعامها می‌کردند» یملیخا درم ET‏ 
نهاد» همه ان دید که ندیده بود! بعضی خرابها بعمارت دید و بعضی 
عمارت خراب دید: هم چنان متفکر می‌رفت و تعجب همی‌کرد تا 
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بدروازه شهر رسید» علمی دید نصب کرده بر آن علم نبشته که: لا اله 
الا الله عیسی رسول الله» زمانی بایستاد و تفکر همی‌کرد پس در آن 
شهر شد و هیچ کس را نمی‌شناخت» بقومی بر گذشت که کتاب انجیل 
می‌خواندند و عبادت همی‌کردند. نه چنان که وی دیده بود» همی‌رفت 
در بازار تا بدکان خبّاز رسید» آنجا بنشست و خبّاز را گفت این شهر 
را چه گویند؟ گفت: افسوس» گفت نام ملك شما چیست؟ گفت: عبد 
الرحمن. 

پس یملیخا درم بوی داد تا بدان طعام خردء خټّاز در آن نگرست 
ضرب دقیانوس دید» گفت تو گنجی یافته‌ای اگر مرا از آن بهره کنی و 
گرنه ترا بپادشاه شهر سپارم» یملیخا گفت من گنج نیافته‌ام» اما کاری 
عجبست کار من و حالی طرفه! و بعضی قصه خویش بگفت»› خبّاز 
دست وی بگرفت و او را بقهر پيش ملك عبد الرّحمن برد ملك از 
حال وی باز پرسید و گفت درین شھر هیچ کس را دانی؟ یملیخا گفت 
هزار کس دانم و نامهای ایشان بر شمرد» ملك گفت این نامها خود نه 
نام اهل این زمانست» درین شهر هیچ سرای داری؟ گفت دارم» یملیخا 
می‌رفت و ملك عبد الرّحمن با ارکان دولت با وی همی‌رفتند تا بدر 
سرایی رسیدند که از آن عالی‌تر سرایی نبود» گفت این سرای منست» 
پیری از آن سرای بیرون آمد عصابه‌ای بر پیشانی بسته» گفت چه بوده 
است که امیر با لشکر اینجا آمده است» گفتند این مرد همی‌گوید که این 
سرای منست» آن پیر گفت من این سرای بمیراث دارم از آبا و اجداد 
خویش» یملیخا گفت از آن آبا و اجداد خویش هیچکس را نام بدانی 
گفتن؟ گفت آری از فرزندان یملیخاام» یملیخا گفت پس بدان که من 
یملیخاام» آن پیر بوی در افتاد و بوسه بر سر و چشم وی می‌نهاد و 
میگفت بآن خدای که یکتاست که او راست می‌گوید و این جد منست. 
و قومی از مسلمانان گفتند آری که ما از پدران خویش شنیده‌ایم و 
ایشان از پدران خود شنیده که جمعی مسلمانان در روزگار دقیانوس 
بگریختند و پنهان شدند» مگر وی از ایشانست و آن لوح نیز با دست 
اوردند که نامهای ایشان و سیرت ایشان بر ان نبشته بود و تاریخ ان 
گفته» پس ایشان را یقین شد که وی راست میگوید امیر از اسب فرود 
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آمد و بوی تقرّبها کرد و او را بر گردن گرفتند و اهل شهر با وی 
برفتند تا یاران خود را بایشان نماید» و اهل شهر در آن زمان دو گروه 
بودند: گروهی ترسایان صلیب پرست» و گروهی مسلمانان بر دين 
عیسی (علیه السلام)» پس همه با وی برفتند» مسلمانان و ترسایان 
چون نزديك غار رسیدند یملیخا گفت تا من از پیش بروم و از این 
احوال ایشان را خبر دهم تا ایشان آگاه شوند که این جمع دقیانوس 
نیست و الا از ترس و بیم دقیانوس هلاك شوند» یملیخا رفت و احوال 
با ایشان بگفت که روزگار نه آنست و پادشاه نه آن که شما دیدند» و 
مردمان شهر جمله آمده‌اند که شما را ببیننده ایشان گفتند پس ما را در 
فتنه افکنند» دستها برداشتند و دعا کردند که بار خدایا ما را با آن حال 
بر که بودیم» رب العزه دعاء ایشان اجابت کرد و با آن حال برد که 
E E E‏ 
نیافتند و هیچکس زهره نداشت که در آن غار شود» پس مسلمانان گفتند 

که بر دین ما بودند و ترسایان گفتند ملك زادگان ما بودند» ما بایشان 
e‏ غالب گشتندء آنجا مسجدی بنا 
کردند» اینست که رب العالمین گفت: «َتتَخدَنٌ عَلَيْهِمْ مَسْجداً». 

و گفته‌اند اهل آن شهر سه گروه بودند: بعضی منکران بعث» و بعضی 
نه منکر بودند لکن میگفتند بعٿث ارواح را بود نه اجساد راء بعضی 
گفتند که هم اجساد را بعث است و هم ارواح راء و آن ملك ایشان از 
آن خلاف ضجر همی شد و او را شبهت پدید همی‌آمد و مسلمان بود 
پس روزی بصحرا شد و بر خاك نشست و دعا کرد گفت الھی بنمای 
علانت ها را تداك اين حلاف فر خر ترت الغالمين اسان رة از 
آن خواب بیدار کرد و آن حال بایشان نمود تا ببعث و نشور یقین شدندء 
اینست که رب العالمین گفت: «وَ گذلك أَغْتَرْنا عَلَيْهِمْ ليَعْلّمُوا أن وَغْدَ 
اله حَقٌ و أَنّ السَّاعَةٌ لا رَيْبَ فيها» اى كما بعثنا هم من نومهم اطلعنا 
عليهم يعنى اعلمنا الاس بحالهم ليستدلوا على صحَة البعث» يقال عثر 
علی کذا عثورا اذا علمه و اعثر غیره اعلمه» «لِيَغلمُوا أن وَغْد الله 
حَقٌ» يعنى ليزداد اصحاب الكهف علما بقيام الساعة و معرفة بقدرة الله 
غر و حل و قل لنم آهل القرية اذازر اوا اصتحات الكهفت بترا شة 
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تسع و ثلاثمائة سنة ان بعثة يوم القيامة حقَ› «وَ أن السَاعَةً لا رَيْبَ فيها 
د يتنارَعُونَ» اذ منصوب باعترنا ای فعلنا ذلك اذ وقع التنازع فى 
امرهم و تنازعهم ان قال بعضهم قد ماتوا فى الكهف و بعضهم قال بل 
هم نیام كما ناموا اول مرة. و قيل التنازع هو انهم لما اظهروا عليه 
قال بعضهم «ابنوا عَلَيْهمْ بُذيانا» یعرفون به» و قال آخرون اتخذوا 
«عَلَيِهمْ مَسْجداً». و قيل تنازعوا فقال المؤمنون نبنى عندهم مسجدا 
لاهم على دينناء و قالت النصارى نبنى كنيسة لاهم على ديننا. 
و قیل کانوا یختلفون فى مذة مکثهم و عددهم يدل عليه قوله: «رَبُهُمْ أُعْلَمُ 
بهمْ» و قوله: «رَبّي أعلمُ بعڏتهم». 

.. «قال الْذِينَ عَلَبُوا على أمْرِهمْ» و هم المؤمنون» «لَتَتَخْذَنَّ عَلَيْهِمْ» ای 
عندهم» «مَسْجداً». و ذکر انه جعل عل بات الكهف مسجد يصلًى فيه. 
«سَيفُولُونَ لان رابعْهُمْ گَْبْهُمْ» اى هم ثلاثة رجال و كلب» و معنى 
رابعهم يربعهم بانضمامه اليهم» و كذلك خامس الاربعة و سادس 
الخمسة الى عاشر القسعةء و اما ثالث ثلاثة و رابع اريعة و ثانى اثنين 
ای اا و واک الار يعو احا ن 
ابن عباس گفت دو مرد آمدند از ترسایان نجران از دانشمندان ایشان 
بر مصطفی (صلي الله عليه وسلم) نام ایشان سيد و عاقب» رسول 
خدای ازیشان پرسید که عدد اصحاب الکهف چند بود؟ سید گفت سه 
مرد بودند چهارم ایشان سگ ایشان» و این سيد از ترسایان یعقوبی 
بود. و عاقب گفت پنج بودند ششم ایشان سگ ایشان» و این عاقبت» 
نسطوری بود» و مسلمانان گفتند هفت تن مرد بودند و هشتم ایشان 
سگ ایشان» رب العالمین از قول ترسایان حکایت باز کرد و بر عقب 
گفت: «رَجُماً بالْعَيْبٍ» ای قذفا بالظنَ من غير يقین آنچ میگويند بظنَ 
میگویند از پوشیدگی نه از یقین. این دلیلست که رب العزه قول 
مسلمانان در آنچ گفتند: «سنْعَ» راستٍ کرد و بپسندید که اگر سبعة 
همچون خمسة و ثلاثة بودى»› «رَجْماً بالْعَيْب» بآخر گفتی» پس گفت: 
«ر امتهم َْبُهُمْ» هذه الواو واو التّمانية و ذلك لان العرب تقول» واحد» 
اثنان» ثلاثةء اربعة» خمسةء ستة» سبعة و تمانية لانٌ العقد كان عندهم 
سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة» و ا قوله تعالی: «التَانبُونَ 
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العابدُونَ» الى قوله: «و الَاهُونَ عَنِ الْمُنْگر» و قوله: «مُثلمات 
مُوّمنات» الى قوله: «و أبكاراً». و قيل هذه واو الحكم و التحقيق دخلت 
فى آخرها اعلاما بانقطاع القصّة و ان الشىء قد تم. كان الله سبحانه 
حقق قول المسلمين و صدقهم بعد ما حكى قول الأصارى و اختلافهم 
فتحَّ الكلام عند قوله: «سَبَعَة» ثم حكم بان «ثامنْهمْ گلْبُهُمْ» و التّامن لا 
يكون الا بعد السّبعة فهذا تحقيق قول المسلمين. 

5 ل رى اعم تهخ ما فيم إلا قليل» من التاس و هو التي 
(صلي الله عليه وسلم)» و قيل هم اهل الكتاب. و قال ابن عباس انا من 
ذلك القليل ثح ذكرهم باساميهم فذكر سبعةء «فلا ثُمار فيهمْ إلا مراءً 
ظاهرأ» المراء اخراج ما فى قلب المناظر من الخطا بطريق الحجاج و 
ا د ا 
بالظاهر اذى انزل عليك و قل: «ما يَعْلْمُهُمْ إلا قليّ» و لا تتعرَّف ازيد 
من ذلك من اليهود و النصارىء «و لا سفت فيهمْ» ای لا تطلب 
الفتوى فى اصحاب الكهف› «مِنهُمْ م احَداً» ای من اهل الكتاب» و قيل من 
المسلمين. قال ابن عباس معناه حسبك ما قصصت عليك. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «نَحْنْ تَفْصنُ عَلَيْك نََاهُمْ باحق إِنَهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبَهمْ» اينت 
شرف بزرگوار و کرامت تمام و نواخت بی نهایت که رب العالمین بر 
اصحاب کهف نهاد که ایشان را جوانمردان خواند گفت: «إِنهمْ فتَيَه» با 
ایشان همان کرامت کرد که با خلیل خویش ابراهیم (علیه السلام) که 
او را جوانمرد خواند: «قالوا سَمِغنا فى يَذكُرْهُمْ قال لَه إبراهيم» و 
يوشع بن نون را گفت: «و إذ قال مُوسی لِفتاةف» و يوسف صڏیق را که 
گفت“۰ «تّراود فتاها». و سیرت و طریقت جوانمردان آنست که 
مصطفی (صلي الله عليه وسلم) با على (علیه السلام) گفت: یا على 
جوانمرد راست گوی بود» وفادار و امانت گزار و رحیم دل» درویش 
دار و پر عطا و مهمان نواز و نیکوکار و شرمگین. 

و گفته‌اند سرور همه جوانمردان یوسف صدیق بود عليه السلام که از 
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برادران بوی رسید آنچ رسید از انواع بلیات» آن گه چون بر ایشان 
دست یافت گفت: : «لا ثريب عَلَيْكم اليَوْم». 

aT‏ کرد» رسول (صلي الله عليه وسلم) روی سوی یاران 
کرد گفت: با وی جوانمردی کنید» على (علیه السلام) برخاست و 
رفت»› TS‏ 
رسول (صلي الله عليه وسلم) گفت یا على این چه حالست؟ گفت يا 
رسول الله چون سائل سؤال کرد» بر دلم بگذشت ت که او را قرصی دهم 
باز در دلم آمد که پنج درم بوی دهم» باز بخاطرم بگذشت که يك دینار 
بوی دهم؛ اکنون روا نداشتم که آنچ بخاطرم فراز آمد و بر دلم بگذشت 
نكنم» رسول (صلي الله عليه وسلم) گفت: «لا فتی الا علی» جوانمرد 
نیست مگر علی. 

«و زِذناهُمْ هدی» خلعتی که بناء آن بر كمال دولت محبت بود و 
درو بیان عنایت ازلی بود کم ازین نشاید که آن جوانمردان را گفته: 
«و زذناهُم هدئ». 

«و رَبَطنا عَلی فُلُوبهمْ» ایشان را بربطه عصمت ببستم و بر بساط 
معرفت بداشتیم و بقید محبت استوار کردیم» در وادی عنایت ایشان را 
شمع رعایت افروختیم و در دبیرستان ازل» ادب صحبت آموختیم تا 
در عین قدس روان گشتند و در خلوت غار با راز حقیقت پرداختندء 
هر چیزی که عزتی دارد آن را در نقاب بسته دارند» در حجب عزت 
تا هر نامحرمی بدو ننگرد و دست هر متعتتی بدو نرسد» آن 
جوانمردان بر درگاه احدیّت ارجمند بودند» بنور ایمان و صفاء توحید 
افروخته بودند و دیده‌های اهل آن روزگار برمص کفر و شرك آلوده 
بود» غیرت دین ایشان را در حجاب غار برد تا آن دیده‌های آلوده 
برمص کفر ایشان را نبیند. oT‏ 
فرمان آمد از جناب جبروت و درگاه عزت که: «فاووا إلى الگهف» 
درین غار یرت رود در ظل عنایت» در كنف ولایت» در عالم 
حمایت» «يَنْشر لَكُمْ رَبُْمْ مِنْ رَخْمَتهِ» تا الله تعالی شما را در پرده 
عصمت نگه دارد و لباس رحمت بپوشاند» در کنف عزت جای دهد. 
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ای حبّذا روزگار کسی که در راهی می‌رود» ناگاه موگل این حدیث در 
آید و کمندی از طلب در گردن وی افکند و می‌کشد که: «و أَْرَمَهُمْ 
لمَة التقوی» اگر خواهی و اگر نه» تو آن منی و من آن تو: کن لی 
كما لم تكن فاكون لك كمالم ازل. 

«وَ ترّی الشضَْ إذا طَلَعَٿت» کسی که انوار اسرار ازل بباطن وی 
روی نهد» انوار آفتاب صورت چه زهره آن دارد که شعاع خود بر 
وی افکند؟ یا سلطنت خود بر وی براندء این آفتاب صورت که هست 
استضائت خلق راست و آن انوار اسرار که هست معرفت حق راست»› 
این نور صورتست و آن نور سریرت» این آفتاب جهان افروز و آن 
انوار دل افروز؛ این روشن دارنده جهان تا خلق بدو نگرند» و آن 
روشن دارنده دل دوستان تا حق بایشان نگرد» انوار اسرار آن 
جوانمردان در آن غار درخشی بیرون داد از بریق شعاع آن انوار 
اسرار؛ خورشید تابنده دامن در خود چید که: «تتزاورٌ عَنْ كَهفهمْ ذات 
اليَمِينٍ» و کسی را که سینه وی محل انوار اسرار غیبی کنند» صفت 
وی اینست که رب العزه گفت در حق جوانمردان: «و تَحْسَبُهُمْ أَبقاظاً و 
هُمْ رُفُوذّ» چون ظواهر ایشان نگری ایشان را بینی مشغول در میدان 
اعمال» چون سرایر ایشان نگری ایشان را بینی فارغ در بستان لطف 
ذو الجلال» بظاهر در عمل» بباطن در نظاره لطف ازل» از «إياك 
تَعْبْد» کمر مجاهدت بر ميان بسته» و از ياك نَسْتَعينْ» تاج مشساهدت 
بر سر نهاده» در زیر قرطه تسلیم پوشیده» بر زبر دراعه عمل فرو 
کشیده» کرداری موافق امر» دیداری موافق حکم. 

پیری را پرسیدند که ایمان بی عمل تمام نیست و اصحاب کهف را 
عمل نبود که چون در روش آمدند در حال بخفتند» پیر جواب داد که 
کدام عمل ازین بزرگوارتر که رب العرّه ایشان را گفت: «(ذ قامُوا». 
بر لسان اهل اشارت معنی آنست که از خود برخاستند» و حاصل 
اعمال بندگان بدان باز آید که از خود برخیزندء چون از خود برخاستند 
بحق رسیدند» آن گه واسطه از میان برخیزد» تصرف در ایشان خود 
کند» کار ایشان خود سازد چنانك جوانمردان را گفت۰ : «و نلُم ذات 
اليّمين و ذات الشمال» ای نقأبهم بين حالتى الفناء و البقاء و الكشف و 
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الاحتجاب و التجلي و الاستتار. 

پیر طریقت چند کلمه گفته اشارت بمراتب این احوال و رموز این 
حقائق: الھی چند نهان باشی و چند پیدا؟ که دلم حیران گشت و جان 
شیداء تا کی از اتا ی کے کے نود ان تجلی کاوداک؟ الھی چند 
خوانی و رانی؟ 

بگداختم در آرزوی روزی که در آن روز تو مانی؛ تا کی افکنی و 
برگیری؟ این چه وعدست بدین درازی و بدین دیری؟ سبحان الله ما را 
برین درگاه همه نیاز» روزی چه بود که قطره‌ای از شادی بر دل ما 
ریزی؟! تا کی ما را می آب و آتش بر هم آمیزی؟! ای بخت ما از 
دوست رستخیزی, 

... «و گَلبُهُمْ باسط ذِراعَيّْه» چون فرا راه بودند» آن سگ بر پی ایشان 
افتاد که شما مهمانان عزیزید و مهمان عزیز طفیلی بر تابد» آن سگ 
در موافقت گامکی چند برداد شت» تا بقیامت موؤمنان در قرآن قصّه وی 
میخوانند و او را جلوه میکنند كه: و كُلْبُهُمْ باسط ذراعَيْه بالْوّصيدي» 
پس چه گویی کسی که همه عمر خویش در صحبت اولیاء بسر آرد و 
در موافقت ایشان قدم باز پس ننهد» گویی در قیامت الله تعالی او را از 
ایشان جدا کند؟ كلا و لمّاء پاکست و بی عیب آن خداوندی که آن کند 
که خود خواهد. بلعام را که اسم اعظم دانست و از عرش تا ثری بدید 
سگ خواند و از درگاه خود راند و با سگ اصحاب الکهف آن همه 
کرامت کند که با دوستان خود فرا راه خود دارد» بجهانیان می‌نماید که 
قرب بنواخت ماست نه بعلت خدمت و بعد باهانت ماست نه بعلت 
معصيت» «لو اطلغت عَلَيْهمْ لَوَليْتَ مِنْهُمْ فراراً» مطلع كسى را گویند 
که از زبر نگرد و مقام وی برتر بود» میگوید ای محمد اگر تو بایشان 
نگرستی ازیشان بگریختی و دل تو بهم بر شدی. اینجا محل اشکالست» 
چه! گویی: حال اصحاب الکهف بدان جای بود که خاتم النبیّین را که: 
نصرت بالرعب» عنوان نامه مجد و جلالت او بود ازیشان بیم بودی؟ 
کلا و حاشاء این خطاب با مصطفی (صلې الله عليه وسلم) است و مراد 
غير او» و نظایر اين بسار است: «يا أيْها النبِيٌ انق ال يِن أُشرَكْتَ 
َيَحْبَطْنٌ عَمَلكَ» هذا و اشباهه. و روا باشد که گویی مراد ازین کلام نه 
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تک مح ا عد کت کک کے کات 
ایشانست» و این در متعارف هست که گویند: فلان در بلائی بود که 
اگر تو بدیدی بیهوش گشتی» و ازین گفت تعظیم آن کار خواهند نه 
تحقیق این کلمت» و مثال این آنست که مصطفی (صلي الله عليه وسلم) 
گفت: «لا تفضلوني علی اخی يونس بن متی» 

و قال (صلي الله عليه وسلم) من قال انا خير منه فقد کذب. 

و خلاف نیست ميان امت که مصطفی (صلي الله عليه وسلم) از يونس 
(علیه السلام) فاضلتر بود» لکن حکمت نبوت درین کلمه آن بود که حق 
تحال در ماتا مد در ت و ن جر ها ا کرد کد باد که 
بندگان باو گمان بد برند» چنانك گفت: «و دا النونِ د ذهب مُغاضبا» 
رسول (صلي الله عليه وسلم) گفت نباید که چون امت من این آيت 
بشنوند گمان بد برند و بوی بچشم حقارت نگرند و آن بدگمانی دین 
ایشان را زیان دارد. TG mle‏ 
فاضاتر بود از وی و از همه پیغامبران گفت: «لا تفضلونی» مرا بر 
EE E‏ 
همگنان بوی بچشم تعظیم نگرند نه بدیده تحقیر. 

همچنین حق تعالی خواست تا اولیاء خود را بزرگ گرداند تا خلق 
بچشم تعظیم بایشان نگرند با پیغامبر خود این خطاب کرد که: «لو 
اطْلَعْت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْت مِنْهُمْ فراراً» تا خلق بدیده تعظیم بایشان نگرند و 
دین ایشان را زیان ندارد. 

علماء طریقت و خداوندان معرفت گفته‌اند که بناء کار تصوّف بر 
روش و سیرت اصحاب الکهف نهاده‌اند و نيك ماند آداب طریقت و 
حلیت اینان باحوال و سیرت ایشان» از تحقیق قصد و تجرید ارادت و 
همت و عزلت از خلق و اسقاط علاقت و اخلاص در دعوت و انابت»› 
از خود بیزار و از عالم آزاد و بحق شاد» از تحکم خویش و پسند 
کو یشن یار رستھ ی ینت ناز یر ال تعالے ر دہ گھے از نولت هبت 
سوزان و گدازانء گهی در نسیم انس شادان و نازان. 

و گفته‌اند رب العالمین با اصحاب کهف آن کرد که مادر مهربان با 
فرزند کند: اول او را گهواره سازد» پس بخواباند» پس بجنباند» آن گه 
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مگس براند. آن گه شیر دهد تا بیارامد: اله تعالی با ایشان همان کردء 
اول کار ایشان بساخت غار بر ایشان چون مهد کرد: دو يهئ لم ون 
مركم مرفقاً»» پس بخوابانید: «قضَرَبنا عَلّى آذانِهغ في الگهف»» آن گه 
بجنبانید: : «و لبهم ذات يمين و ذات الشمال»» آن گه رنج آفتاب از 
ایشان باز داشت: «و ترّی اشن ٳذا طلحت تتزاوَرُ عَنْ گَهفِهم ذات 
الیّمین»» آن گه ایشان را شربت رحمت فرستاد تا آرام گرفتند: «ينشرٌ 
َُمْ رَبْكُمْ مِنْ رَحْمَته». 

و را أحَدَكُم رقم هذه إلى الْمدينة قلَنظر يها أزكى طعاما» 
لار نے ال ن رک ل ا ب ل کے ا و 
ظاهر الشريعة فهى مكر الشيطان و غروره و الاصل فى ذلك ان الفتية 
بعثوا احدهم ليشترى لهم طعاما و أمروه بالبحث و الفحص عن وجهه 
كى لا تحمله الغفلة على الوقوع فى محظور» و الأخرى ما قاله يوسف 
بن الحسين لبعض اصحابه اذا حملت الى الفقراء او الى اهل المعرفة 
شیئا او اشتريت لهم طعاما فليكن اطيب شىء و الطفه فان الّذى بلغ 
المعرفة لا يوافقه الأ كل لطيف و لا يستأنس الا بكلَ مليح. و الاصل فيه 
قوله تعالی: «فْلْيَنْظْرْ اها اکى طعاماً»» قال و اذا اشتریت للزهاد و 
AE E‏ 
الشهوات. 


37 


)3( 
ولا فول لِشَيْء إني فاعِل ذلك عدا £23 
إلا أن يَشَاءَ ال ٴوَاذكُر رَبك ٳڏا تيت وهل عَسَى اَن يَهِْيَنِ رَبّي لأَقرَبَ من هذا 
رَشدًا £24 
ولوا في گهفِه تلات مائَة سِنينَ وَازدَاذوا تسْعًا 25) 
فل الله أعلمْ ما لبثوا#لة عَيْبُ السَمَاوَّات والأزض* صر به وَأْسْمع ما لَهُمْ مِنْ دونه 
مِنْ وَلِيّ ولا يشر في حُكَمه أَحَدًا }26{ 
وَاثل ما وجي إلَيّْكَ مِنْ كناب رَبك ٣لا‏ مُبَدَلَ لگلمَاته وَلَنْ تج مِنْ ذونه مُلْتَحَدَا 27 
واطبر فك مَعَ الذي بذعو رَه بالعداة لعشي بُريدونَ وَجُهه ولا تعد عَيْنَاك 
عَنْهُمْ ريد زينَة الحَيَاة انيا ”ولا تطغ مَن اغْفتا قلبَهُ عَنْ ذِرتا وَاتَبَعَ هواه وَگانَ 
مره فُرْطًا 287 
وَفُلِ الْحَق مِنْ ربكم ”فمَنْ شاءَ قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فيفر إِنًا أغتذتا للظَالمينَ تارا 
حاط بهم سُرَادفها َوَن يَسْتغيذوا يْعَّاوا بِمَاءِ كالْمُهْل يَشوي الَوْجُوه بلس الشرَابُ 
وَسَاءَت مُرتَفقًا }29 
إن الذي منوا وَعَملوا الصَالحَات إلا لا ضيغ اجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 30 
ولك لَه جنا عَذن تجري مِنْ تخت الأَنهارُ يحون فيا من أَسَاورَ مِنْ ذهب 
وَيَلْبَسُونَ يابا حْضْرَا منْ سُنذس وَإِسْتَبرَقٍ مُتَكئينَ فيها عَلى الَأرَائك نِعْمَ التَوَابُ 
وَحَسْنَّٿ مُرْتفقا £31 


3 النوبة الاولى 


قوله تعالی: «و لا تَفُولَنٌ لشَيْءِ» مگوی هیچیز را و هیچ کار راء «إنّي 
e‏ عدا (23)» که خواهم کرد من فردا, 
دالا ا ء الل مگر که گویی که اگر خدای خواهد» «و اکر رَبك 
إذا نبیت» و اگر در چیزی فراموش کنی که گویی اگر خدای خواهد 
آن گه که یاد آید بگوی» «و فل عَسی أَنْ هين رَبّي» و بگوی که مگر 
خداوند من مرا راه نماید» «لاقرَبَ من هذا زشداً )24(« ازینچ از من 
می‌پرسید دانش راست و جواب پاك ازینج می‌پرستید راستتر و 
نیکوتر. 
«و لبوا في كَهفِهمْ ثلاث مائَّة سِنِينَ» و بودند در غار خويش سيصد 
سال» «وّ ازدادوا تسْعاً (25)» و بیفزودند نه سال. 
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قل ال َعلَمُ بما لبوا» بگوی الله تعالې داناتر دانائیست بان درنگ که 
ایشان کردند› U‏ عيب السّماوات و ر الأرْض» او راست دانش ناپیداها 
در آسمان و زمينء «أَْصِز په و أَْمِع» چه بینایی که اوست و چه 
شنوایی» «ما لَهُمْ من دونه من وَليٌ» نیست ایشان را جز ازو خداوندی 
و نه يیاری»› «و لا يُشرك في حُذُمه أَحَداً (26)» و در کار راندن خود 
از ايشان هپچ انباز نگیرد. 

«و اتل ما آوحي ليك مِنْ كتاب رب بر خوان آنچ پیغام داده آمد بتو 
از ا تو» لا مُبدل لگلماته» بدل کننده نیست سخنان او را «و اَن 
تج مِنْ ڏونِه متَحَداً (27) و تیایی جر ارو پناهۍ و پشتیواني, 

«و اصبرٌ تَفْسكت» شکیبایی کن خويشتن را «مَعَ الْذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ 
بالْعّداة EE‏ الحَشِيّ» با ایشان که خداوند خویش را می‌خوانند بامداد و 
گا «يُریذونَ وَجهه» 2 خداوند خویش را می‌خواهند بان 
می‌کنند» «و لا تع عيناك عنهم» ايدون بادا که دو چشم تو جز از 
ایشان ننگرادء «ثریڈ زينَة الْحَياة الذثيا» که زینت این جهانی و آرایش 
آن خواهی» «وَ لا تُطع» و نگر فرمان‌بردار و سخن نيوش و کار پسند 
نباشی»› «مَنْ أَغْفآنا قلبَهُ عَنْ ذکُرٍنا» کسی را که ما دل او غافل کردیم 
از ياد اد خویش «و اَبَعَ هواة» و او 2 پى بایست خویش ایستاد» «و 
کانَ أَمْرُه فُرْطاً (28)» و کار وی تباه گشت و کوشش او و روزگار او 
ضا 


«و قل الْحَقٌ مِنْ رَبكُم» و بگوی آنك پیغام و سخن راست از خداوند 
شماء «فَمَنْ شاءَ فَليْوْمِنْٰ» هر که خواهد تا گرودء «و مَنْ شاءَ فليَُفْرْ» 
و هر که خواهد تا کافر شود و نگرود» «إِنًا أتذنا للظالمِينَ ناراً» ما 
ي ستمکاران را آتشی»› «أحاط بهم سرادقها» گرد ايشان فرو 
گرفته سرا پرده آن»› «و إن يستغيوا خا بماءِ» و اگر آب خواهند 
ایشان را آبی دهند» «گالْمُهل» همچون دردی زیت یا مس گداخته» 
«يَشوي الْوْجُوم» رویها می‌سوزد آن آب که فرا روی برند» «پَْ 
الشرابُ» بد شراب که آنست «و انات مُرَفقاً (29)» و بد فرو آمد 
جایی است و برگ گاهی آتش. 

«إِنَّ الذِينَ آَمَنُوا» ایشان که بگرویدندء «و ا الصالحات» و نيكيها 
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کردند» «إنًا لا ْضيمٌ» ما ضايع نکنيم» وار 4 ٠ک‏ عملا (30(« 
کردار آن کس که کار نیکو کرد. 

«أولئك لهم جنات عذن» ایشانند که ایشانراست بهشتهاى همیشی» 
«تجري مِنْ تَحْتهمُ الأنهار» میر ود رین اکان واي روان 
«يُكَلْونَ فیها» می‌آرایند ایشان را در آن بهشتهاء «مِنْ أساورَ مِنْ 
ڏهَب» ای رر «و يلْبَسُونَ ثیاباً حضراً» و می‌پوشند 
جامه‌های سبز» «منْ سدس و إِسْتَبْرَقٍ» از سندس و استبرق» «هُتَكئينَ 
فیها» تکیه زدگان در آن»› «عَلّی الأرانك» در حجله‌ها بر تختهاء «نْعمَ 
الثوابُ» نيك پاداش که آنست»› «و سات مُرْتفقاً ()31(« و نيك فرو 
آمدن جایی و برگ جایی که آنست. 


النوبة الثانية 


قوله تعالی:. «و لا تقون لشَيْءٍ إِنّي فاع ذلك عداً» رب العرّه جل 
در هر چه گوید و هر کار که کند در آن استٹنا بجای آردء یعنی که با 

تک ا کوک ا و و 
بود که چون او را از قصه اصحاب الكهف و ذو القرنين و روح 
پرسیدند وعده جواب بفردا داد و نگفت ان شاء الله تا جبرئيل چهل 
روز از وی باز ماند» و بروایتی پانزده روز و بروایتی سه روز» و 
رسول خدا ر و 
غمگین و اندوهگن گشت و مشرکان گفتند: ان محمّدا قد وڏعه رټّه و 
a‏ 
وسلم) و تسلیت وی را این آیت فرو آورد: «ما وَدَعَكَ رَبك و ما قلی» 
و او را استثنا فرمود در هر کار که پیش گیرد باین آیت که: «و لا 
فون لشيء إئي فاع ذلك غد إلا أن يَشاءَ الل» يعنى اذا قلت لشىء 
اى فاعل غدا فقل ان شاء الله لاك لا تدري ايتم ذلك ام يعوق دون 
وقوعه عائق فيدخل فى ميعادك خلف» و هذا الغد اسم لكل حين تستقبله 
و لو الى سنين. 
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روی ابو هريرة قال قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): لا یتح ایمان 
و روى انَ سليمان نبي اله (عليه السلام) قال اطوف اليلة على مائة 
امرأة كل امرأة منهنٌ تلد غلاما يضرب بالسّيف فى سبيل الله فطاف 
ليلتئذ على مائة امرأة فلم تحمل منهنَّ امرأة غير واحدة ولدت نصف 
انسان و لو استثنى لولد مائة غلام كل غلام يقاتل فارسا. 

1 «و اذك ر نسیت» ول ابن و ا اذا 
یاد آید استتنا کن» ازینجاست که بمذهب ابن عباس اگر کسی سوگند یاد 
کند و پس از يك سال استتنا کند» استثنا درست باشد. و بقول حسن تا 
در آن مجلس که در آن سوگند می‌رود نشسته باشد استتنا درست بود» 
gE gE E E‏ 


اما استثناء در ايمان اجماع ائقه سلف است و شعار اهل سنّت» چنانك 
گویی: انا مؤمن ان شاء الله» نه آنك در اصل ایمان بنده شك می‌درآید 
که شك در اصل ایمان کفرست» لکن در خاتمت آن شك می‌درآید و در 
کمال آن بنده نداند که خاتمت کار وی و سرانجام ایمان وی چون 
خواهد بود» و نیز كمال ایمان خود نداند که کمال ایمان در کمال 
ا ودر پرا SS‏ 


احالة للامور كلها الى مشية الله فقد اا الله ا نبيه فقال» «و لا 
َوَن لشَيْءٍ إئي فاعِل ذلك عَداء إلا أن يَشاءَ الله» فتاتب رسول الله 
(ي ا عليه وسلم) فی کل ما کان یخبر عنه معلوما کان او مشکوکا 
حتی 

قال لمَّا دخل المقابر: السْلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين و انا ا اللہ 
بكم لا حقوق» و اللحوق بهم غير مشكوك فيه و لكن مقتضى الادب 
بذكر الله و ربط الامور به. 

... «و اذْكُرٌ رَبك إذا تسيت» قال عكرمة معناه: اذكر ربّك اذا غضبت. 
و قال وهب مكتوب فى الانجيل: ابن آدم اذكرنى حين تغخضب اذكرك 
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حين اغضب فلا امحقك فيمن امحق و اذا ظلمت فلا تنتصر فان 
نصرتى لك خير من نصرتك النفسك. قال السدى و الضخاك هذا فى 
الصلاة 
ا 
ذکرها. 

و قیل معناه اذكر ربك اذا نسیت شیئا و سله ان يذكرك ذلك فان ذكرك 
و الا «و ف عَسى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقرَبَ مِنْ هذا رَشداً» اى عسى ان 
یدآنی على ما هو ارشد من هذا الذی نسیته و ما هو اصلح لی منه. قال 
الحسن: «لاقرَبَ منْ هذا رشدا یی من غاد الاوثان» و قال الزجاج 
قل عسی ان يعطینی ربّى من الآيات و الذلالات على نبوّتى ما يكون 
اقرب من الرّشد و ادل من قصَة اصحاب الكهف و ذلك ان القوم سألوه 
عن قصْة اصحاب الكهف على وجه العباد. 

«و لبوا في كَهْفهمْ تلات مائَة سنِينَ» قتادة گفت: این هم سخن اهل 
کتابست که در مذت لبث اصحاب کهف مختلف بودند» همچنانك در 
عدد ایشان مختلف بودند» تا قومی گفتند: a‏ 
ثلاثمائة و تسع سنينء رب العالمين بجواب ایشان گ گفت: ٫رقٌل‏ اله 3 
ہما لَہشوا» یعنی انهم لم یعلموا و ان علمها عند اللّه» و دلیل بر قول قتاده 
قراءت ابن مسعود است: «و قالوا و لبثوا فی کهفهم» اما قول جمهور 
مفسران آنست که این اخبار حقٌ است جل جلاله از مدت لبث ایشان 
میگوید درنگ ایشان در آن غار از آن روز که در غار شدند تا آن 
روز که ایشان را بینگیختند سیصد و نه سال بود» و باین قول «وفٌل اله 
غلم بما لبتوا» معنی آنست که: قل لمن جاءك و زعم اها اكثر او اقلَ 
لله اعلم بما لبثوا و قد اخبر بذلك ای محمد ایشان را بگوی که در مڌت 
لبث ايشان بخلاف افتاده‌اندء الله تعالی داناتر است بان مذت و آن 
چنانست که الله تعالی خبر داد سیصد و نه سال. 

و قيل دال أَعلَمُ بما أبّوا» انها هو للبثهم بعد موتهم الى زمان محمد 
(صلي الله عليه وسلم)» و قال ابن جریر قالت اليهود اتهم لبثوا منذ 
دخلوا الكهف الى يومنا ثلاثمائة سنةء فقال الله بل لبثوا فى كهفهم الى 
يوم موتهم ثلاثمائة سنة و تسع و سنين و الله اعلم بما لبثوا بعد موتهم 
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الى يومنا. 

قراءعت حمزة و کسایی: «ثلات ماَّة سنينَ» مضاف است بی تنوين 
باقی بتنوين خوانند» و انما حسن التنوين فى المائة لانها نزلت و ليس 
فيها ذكر السّنين فلمًا اشتبه على السامعين الثلاثمائة انها اعوام ام شهور 
ام ايام نزلت سنين فابقى ذلك مكانه» كما فعل بتنوين القوارير فى سورة 
الانسان فيكون بدلا من ثلاثمائة و قيل فيه تقديم و تأخير اى لبثوا فى 
كهفهم سنين ثلاثمائة و من لم ينون جعل تلاثمائة مضافة الى سنين لان 
الجمع هو الاصل و هو المراد اذ المعنى تلاثمائة من السّنين» و انما قيل 
ثلاثمائة سنة اكتفاء بلفظ الواحد عن لفظ الجمع لانه يعلم انَ المائة لا 
بحا ای الواح فی المجی وان رجلا و ارا فة لك مت رجلو 
مائة امرأة يراد به الجمع و الكثرة» «و ازدَاذوا تسْعاً» اى ازدادوا على 
ثلاثمائة لبث تسع سنين. قيل انما هى ثلاثمائة سنة بالشمسيّة و ازدادوا 
تسعا بالقمرية لان فى كل سنة يتفاوت احد عشر يوما فيكون مجموع 
ذلك تسع سنين و اشهرا فاضرب عن ذكر الاشهر لان الكلام فى ذكر 
السنين. 

قل اله أعْلّمُ بما أبذوا» ممن يختلف فى ذلك له عَيْبُ السّماوات و 
الْأَرْض» ما غاب فيها عن العبادء «أبْصز به و أَسْمِع» اللفظ لفظ الامر 
و المعنى التعجّب» اى ما ابصر اله تعالى لكل موجود و ما اسمعه لكل 
a‏ «ما لَهْ» ای لاهل السماوات و الارض» «من دونه» دون 
الله «من وَلىٌ» ناصر› «و لا يُشرڭ في ځکمه أحداً» فلیس لاحد ان 
یحکم بحکم لم یحکم به اللّه» و قرا شامی: «و لا تشرك» بالجزم على 
النهی اى لا تشرك ايها الانسان فی حكمه احدا. 

«و اتل ما أوحي إلَيّك» اى اقرا القرآن يا محمد و اتبع ما فيه «لا مُبَدَلَ 
لگلماته» يعنى ما يبدل هذا القرآن مبدل يوما كما بڌل اليهود الذين ظلموا 
قولا غير الذى قيل لهم: قال الله عر و جل: «إِئًا تَحْنْ درلا الذَكْرَ و إنّا لَه 
أحافظُونَ». 

و قیل «لا مُبَدَلَ لگلماته» ای لا کذب فی میعاده و لا خلف لقوله» «و لن 
جد مِنْ دونه مُْتَحَداً» یعنی وزرا و ملجاء» ملتحد الرّجل ما يعدل اليه 


من ظهير و الالتحاد الانحراف الى موضع او الى عون منه» سمَى اللحد 


43 


أ عو وا الى :و اة الكرفه عن الر اط الق و 
كذلك اللاحد و الملتحد. 

«و اصْبرْ تَفسّك» نزلت فى المولفة و هم عيينة بن حصن الفزارى و 
الاقرع بن تخايسن و ذو وهم و ذلك أتهم اترا البى (صلى آله عليه وسلم) 
قبل ان اسلموا و عنده صهیب و خباب و عمار و عامر بن فهيرة و 
مهجع و ابو ذر و سلمان الفارسى» و على سلمان شملة قد عرق فيها و 
بيده خوصة يشفها ثح ينسجهاء فقال عيينة اما يوذيك يا محمد ريح هو لاء 
فو الله لقد آذانا ريحهم» تم فا تكن ادات مکو فاشو افا قان اا 
اسلم الاس و ان ابينا ابى الاس و ما يمنعنا من اتباعك الا هؤلاء فنح 
هؤلاء حى نتبعك او اجعل لنا مجلسا و لهم مجلساء فانزل الله تعالى: 
«و ابر نَفْسَّكَ» الآية. .. و قد مضى في سورة الانعام. و قال قتادة هذه 
الآية مدنيّة و قد نزلت فى اصحاب الصفة و كانوا سبع مائة رجل فقراء 
فی مسجد رسول الله (صلي الله عليه وسلم) و لزموه لا يرجعون الى 
تجارة و لا الى زرع و لا الى ضرع» يصون صلاة و ينتظرون اخرى 
فلا نزلت هذه الآية اتاهم رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فقال: المحيا 
محياكم و الممات مماتكم مرحبا بالذين امرت ان اصبر نفسى معهم 
فجلس اليهم و كان بعد ذلك يأتيهم و يجلس اليهم و كانوا يسمون اضياف 
الاسلام و سمّيت الصوفيّة فى احدى المقالتين بهم و اصله صفیٌ 
فادركت الضمَة الواو. 

«و اصبر نَفْسَّكَ» ای احبس نفسك یا محمّد» «مَعَ الَذِينَ يَڏعونَ رَبَهمْ» 
يعبدون و يذكرون ربّهم» «الْعًداة و الْحَشِيّ» طرفى النّهار يعنى صلاة 
الصبح و العصرء و قيل هم الذين يشهدون الصلاة ة المكتوبةء و قيل اراد 
الاجتماع للأكر. و عن ابن عباس قال مر الذبي (صلي الله عليه وسلم) 
بعبد الله بن رواحة و هو يذكر اصحابه. فقال رسول الله (صلي الله عليه 
وسلم) اما انكم الملا الذين امرنى الله ان اصبر نفسى معهم» تح تلا هذه 
الآية. «و اصبرٌ نَفْسكڭ» الى قوله: «ر کان مره فرطاً»» «يُریذونَ 
وَجْهَُ» يعنی يريدونه و ما عنده رو لا تعد عَيْناك عَنْهُمْ» آی لا 
تصرف بصرك الى غيرهم من ذوى الهيئات و الزينةء تقول عدا كذا اذا 
جاوزه و عدا عنه اذا انصرف عنه» و هو لازم و متعدً و التهى للعين و 
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المراد صاحبهاء «نریڈ زينَة الْحَياة الذنيا» اى مريدا مجالسة الاغنياء 
حال صرف الى الاستقبال لا ائه حکم على نبیه بارادته» «زينَّة الْحياة 
الذذيا و ر تطغ من أغفلنا» یعنی امية بن خلف الأجمحى»› ررأغْفَأنا قَلْبَدُ» 
اى خذلناه لتركه الطاعة و اخليناه عن الذكر و هو القرآن. و قيل: 
راغْفأنا قَلْبَُ» ای وجدناه غافلا ساهیا و لم نسمه بما نسم به قلوب 
المؤمنين مما يبين فلاحهم» كما قال: «گتب في فلوبِهمُ الإيمانَ» من 
را ر ع کن ع و کتاب غفل لم يكن عليه اعجام» «وَ 
كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً» تجاوزا للحقٌ و خروجا عنه و اصله من السّبق و 
العجله» يقال فرس فرط اى سبقت الخيل و فرط منى قول اى سبق. و 
قیل اراد تفریطا و تضییعا و امر فرط مضيَع متهاون به و معناه ضيع 
امره و عطل ايام اذ ترك الایمان و الاستدلال بآيات الله 

«و فل الْحَقُ مِن رَبَكُْ» اى تبيّن الحق من ربكم و هذا الكتاب هو الحق 
من رټكم» «َمَنْ شاءَ فَليُوْمِنْ و مَنْ شاءَ قليَُفْر» هذا وعد و استغناء لا 
رضا و ادن» کقوله: «آمنُوا به أو لا ثَوْمنُوا»» «و قیل معناه قل یا محمد 
و لن افا م ع دكن ال س ر كرو اله ارق د 
الخذلان و بيده الهدى و الاضلال يهدى من يشاء فيؤمن و يضلّ من 
يشاء فیکفر E E‏ 
فان شئتم فامنوا و ان ت شئتم فاکفروا فاتکم ان کفرتم فقد اعد لکم ربكم 
N‏ 
وصف لاهل طاعته., 

و قال ابن عباس: هم شاءَ فلْيْوْمِنْٰ» یعنی من شاء اله له الايمان آمن 
و من شاء له الكفر كفر» و هو قوله: «وَ ما تشاؤنَ إلا أن يَشاءَ الله رَبُ 
الْعالمِينَ». 
«إنّا أغتذنا» ای هّانا و جعلنا عتادا و العتاد المعد القابت اللازم» 
«للظًالمينَ» الذين عبدوا غير الله «ناراً حاط بهم سراڍقها» ای احدقت 
بهم الار من جميع جوانبهم» کقوله: «لَهمْ من جَهَتمَ مِهاڏ وَ مِن فَوْقهمْ 
غواش». و قيل الڌخان و ا يحيط بهم قبل وصول النار اليهم و هو 
الظل اذى ذكر الله عر و جل فى قوله: «انْطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شَعَبٍ»» و قال الكلبى هو عنق يخرج من التار فيحيط بالكقار 
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كالحظيرة. و قال ابن عباس هو حائط من نار. و عن ابی سعيد الخدرى 
قال: سرادق الار اربعة جدر كثافة كل واحد منها مسيرة اربعين سنةء 
«إِنٰ يَسْتَغيثوا يُغاثوا» یعنی و ان يستمطروا يمطرواء «بماءِ كالمُهُلٍ» 
کدردی الرّيت او التحاس المذاب» تأويله: و ان يستسقوا يسقوا. قال 
مجاهد: المهل القيح و الذم. و قال الضحاك: ماء اسود و انَ جهنم سوداء 
و al‏ و شجرها سود و اهلها سود» «يَشوي الْوْجُوة» اى 
قال سعيد بن جبير اذا جاع اهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فياكلون 
منها ثم يصب عليهم العطش فيستغيتون فيغاتون بماء المهل و هو الذى 
قد انتهی حرّه فاذا ادنوه من افواههم انتثرت من حره لحوم وجوههم 
التي قد سقطت عنها الجلودء «بئسَ الشرابُ» ای المهل» «و ناوت 
مُرْتفقاً» ای ساءت التار متکأء تقول ارتفق ای توكَاً على مرفقه. قال 
a Ce e E‏ و قيل ساءت التار مجلسا و 
مستقرًا ت ذكر ما وعد المؤمنين» فقال: «إِنٌّ الْذِينَ آمَنُوا و عَملوا 
اكد ن وی ا ا عَمَلا» يعن اجر من احسن 
عملا منهم فحذف العائد» و قيل «إنًا لا نْضيعُ أَجُْرَ مَنْ أُحْسَ عملا 
اعتراض و الخبر ما بعده. 

هو قوله: زونك لَه جنات عَذنِ» اى اقامة «تجري من تَحْتَهمْ 
الأنْهارُ يُحَلْوْنَ فيها» اى يلبسون فى الجنةء «مِنْ أساورَ مِنْ ذَهَب» جمع 
اسورة و اسورة جمع سوار. قال سعيد بن جبير: يحلى كل واحد منهم 
ثلاثة من الاساور: واحد من فضْة و واحد من ذهب و واحد من لؤلؤ و 
اقتو كات الامر ر هة اسر ك اا 

قال البي (صلي الله عليه وسلم) لو ان رجلا من اهل الجنّة اطّلع فبدت 
اساوره لطمس ضوئه ضوء الشمس كما تطمس الشنمس ضوء الڏجوم» 
« لون ثیاباً خر لاتها فيما قيل احسن الوان الاثواب «منْ 
سنس و إسْتَبْرَق» و الستّندس الحرير و الاستبرق الذيباج الرّومى» و 
قيل الستندس الرَقفيق من اليباج و الاستبرق الصفيق العين. و قيل 
الاستبرق دیباج يعمل بالهب كانه عرب من استبر «مُتَكئينَ فیها» ای 
فی الجنات»› «عَلّی الأرائك» و ھی السرر فی الحجال»› و قيل ھی 
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السرر علیها حجال»› اها اريكة و اشتقاقها من ارك اذا اقام» «نْعمَ 
الذّوابُ» الجنثة «و حَسْتَت» الارائك «مُرتَفقاً» موضع الارتفاق. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «و لا تَفُولَنٌ لِشيْءِ إني فاع ذلك عدا إلا أن يَشاءَ الَث» من 
عرف الله سقط اختیاره عند مشيّته و اندرج احکامه فی شهوده لحکم 
رټّه» هر که قدم در کوی معرفت اللّه تعالی نهاد و بدانست که خلق همه 
اسیر قدرت اواند در حبس مشیت و بر ممر قضا و قدرء او نیز اختيار 
تک و خود را کار در و جک نکب و کار خود بکلیت با مشيّت الله 
تعالی افکند وانگه تکڵف خویش در کا ا ا 
ا E‏ 
بزبان حال گوید: الهی این بوده و هست و بودنی» من بقدر تو نادانم و 
سزای ترا ناتوانم» در بیچارگی خود گردانم» روز بروز بر زیانمې 
چون منی چون بود چنانم» از نگرستن در تاریکی بفغانم» که خود بر 
هیچ چیز هستماندنم رور دارم که تو مانی و من 
نمانم» چون من کیست گر آن روز ببینم» ور ببینم» بجان فدای آنم. 
...»9 اکر رَبك إِذا تسیت» قیل اذا نسيت نفسك فاذكر ربك و اذا 
نسیت الخلق فاذکر الخالق میگوید چون هواء نفس زیر پای آوردی و 
O N GT TT‏ 
شاد کن» هوای نفس بت است و جاه خلق زتار» تا از بت بیزار نگردی 
موحد نشوی و تا زنار نگشایی مسلمان نباشی. 

عابدی بود نام وی ابو بکر اشتنجی» جاهی عظیم داشت شت» ترسید که آن 
جاه او را هلاك کند» برخاست بسفری بیرون شد در ماه رمضان» و 
روزه گشاد بحکم شریعت» آن گه از سفر باز آمد مفطر و خلق را از 
عذر وی خبر نه» و اندر شهر طعام همی‌خورد» تا خلق بر وی گرد 
آمدند و او را قفا می‌زدند که بی دین است» یکی از محققان راه گفت آن 
ساعت که او را قفا همی‌زدند» نزدیك او شدم تا چه گوید» با خویشتن 
همی‌گفت: ای نفس خلق پرستی نه و بجاه خلق مغرور گردی نه 
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چگونه آوردمت تا خدای پرستی» نه خلق. 

«و اکر رَبك إذا تسیت» قال الجنيد حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن 
الأكرء لذاك قال الله ي «و اذكر رَبك إِذا تسیت» E‏ 
یکون المذكور صفتك»› ڏک ف همه انیت که ”اکتا خویش از 
روی تکلف لب جنبانی» آن خود تذکر است و تذکر تصدّع است» ذکر 
حقیقی آنست که زبان همه دل شود و دل همه سر گردد و سر عين 
مشاهدت شود» اصول تفرقت منقطع گرددء کمال جمعيّت در عالم 
معيّت ازين مقام پديد آمد: اذا صح التجلي فاللسان و القلب و السرّ 
واحد» ذکر در سر مذکور شود و جان در سر نور خبر عیان گردد و 
عیان از بیان دور ان حت را ادو اس زا پاگار که لخاضرۍ این 
یاد مرا چه بکار» لطیفا دستوری ده تا بیاد تو بر آرم يك دم» دوست 
خوانندگان انبوه‌اند» و الاولی هو الاقدم. ای برون آرنده شیر خالص از 
میان فرث و دم» بفضل خویش ما را دست گیر مگذار ما را وانشان 
حرا و آدم. 

«وَ اصبر نَفْسَك مَعَ الَذِينَ يَذغُونَ رَبَهُمْ» الآية. .. قال و اصبر نفسك و لم 
يقل قلبك لان قلبه كان مع الحق امره بصحبة الفقراء جهرا بجهر و 
E O‏ 
در قبضه صفت است با صحبت ایشان نپردازد و محبت اغیار در ان 
نگنجد» ازینجا گفت مصطفی (صلي الله عليه وسلم): لو کنت متخذا 
کو کاو کی کک کیل رح 

اکن دل کے دای اھر کار کن امیا کی ایر 
بودی که منزل حقیقت جای قدم صدق ابو بکر است» متابعت ما فرض 
عین خود و حلقه انقیاد شرع در گوش فرمان کرده و من او را بجای 
سمع و بصر نشانده» لکن دل بدست ما نیست و ما را در آن تصرف 
نیست و مهر اغیار را در آن مدخل نيست» «يَذعُونَ رَبَهُمْ بادا و 
الْعَشْيٌ» وقت دعا و ذکر معيّن کرد: بامداد و شبانگاه» چون بارادت 
رسید بر معنی حال گفت بر دوام» «يُریدُونَ وَجْهَّهٌ» 

ای مریدین وجهه» پیوسته و همیشه او را خواهند پای بدو گیتی فرا 
نهاده» و از خلق آزاد گشته» و از خود باز رسته. ای محمد ایشان که 
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باین صفت‌اند: «لا تَعْذُ عَيْناك عَنْهمْ» ایشان دل از ما بنگردانیدندء تو 
ا راان ردان ارد اوه د ا ف ا رخا 
ا شی لر ره افد کے ابر غر اا ا نے 
غدا نظرهم عنًا. 
ای محمد تمره ارادت ایشان امروز صحبت و مرافقت و نظر تو و 
فردا زلفت و قربت و وصلت ماء اینست که رب العالمین گفت: رولك 
لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنٍ» اولئك هم اصحاب الجِنَّة فى رغد العيش و سعادة الج 
و كمال الرّند يلبسون حلل الوصلة و يتوّجون بتيجان القربة و يحون 
بحلى المباسطه يتكئون على ارائك الرّوح يشمَون رياح الانس يقيمون 
فى حجال الزّلفة يسقون شراب المحبّة يأخذون بيد الرَأفة ما يتحفهم 
الحق من غير واسطة يسقيهم شرابا طهورا يطهر قلوبهم عن محبة كل 
مخلوق نعم الثواب ثوابهم و نعمت الدار دارهم و نعم الجار جارهم و 
نعم ارب ربّهم. 
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(4) 


اضرب لَهُمْ متلا رَجُليْنِ جَعَلا لأحَدِهمَا جَنتيْنِ مِنْ أغتَاب وَحَفَفَْاهُمَا بنَْلِ وَجَعَلنَا 
هما رَرْعًا 327 

كلا الْجَنتيْنٍ آئٽ ألما وَل تظلمْ مِنه ينا وَفَجُرْنًا خلالَهُمَا نرا £33 

وَگانَ لَه تمر قال لصاحبه وهو يُحَاورة أئا أَكثَرُ منك مالا وَأعَرٌ تفر 34 
وَتَخَلَ جنه وَهُوَ ظالِم به قال ما آظنٌ آن ثبي هذه بدا (35,. 


ا 
رَجُلا [37) 

لکنا هو اله رَبّي وَلا شرك برَبّي أَحَدّا £38 

ولوا إِذ دَحَلْتَ جنك فلت مَا شاءَ اله لا قَوَة إلا بال إن تَرَن اتا اقل منك مَالا وَوَلَدًا 
397 

فعَسَىٰ رَبّي ان يُؤْتيَنِ حيرا من جَنتك وَيُرْسِل عَلَيْها حُْبَائًا مِنَ السَمَاءِ قبح 
صَعيدًا رَلقَا 40 

أو يُصْبح مَاوهَا عَوْرًا فلن تَستطيع لَه طلَبًا 41 

وَأجيط بثمَره فَأصبَح يلب فيه على ما فق فيها وهي خاويَة عَلى عُرُوشِها ويول 
ي يني لم أشرك برَبّي أَحَدَا }42 

وَلَمْ تكن له فة يَذْصْرُونَة مِنْ دون الله وَمَا گان مُنتَصِرًا 43 

هتاك الْوَلايَة ل احق “هو خَيْر تابا وَخْيْرٌ عَفَبَا 44 

واضرِب لَه مَل الْحَيَاة اليا اء أذرَلئاه ِن السَمَاءِ فاخئلط به تباث الأزضٍ 
فَأصْبَحَ هَشيمًا تذْرُوة الرَيَاح وگان ال على کل شيء متدرا (45) 

المَالَ وَالبَنُونَ زيتۀ الحَياة اليا“ وَالبَاقيات الصَالحَاتُ خير عند رَبك توَابًا وَخَيْر ملا 
}46{ 


4 النوبة الاولى 


قوله تعالی: «و اضرب لهم ملا رَجُلَيْنِ» مثل زن ایشان را بدو مرد 

«جَعَأّنا لأحَدهما» کردیم و a‏ یکی را از ایشان› «جَنَيْنٍ من ل أغناب» 

دو رز از انگور» «و حَففناهُما بَِخْلٍ» گرد بر گرد آن خرماستان 

کردیم» «و جَعَلْنا بينهما رَرْعاً (32)» و ميان آن دو رز کشت زار. 

کنا الْجَْتَيْن آتت انها آن هر دو رز بار خود بیرون داد «وّ َم 
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تَظْلِمْ مِنْۀ شَبنا» از چندان که هرگز تواند بود که از رز بر بیاید هیچ 
بنکاست» «و فَجَرْنا خلالهما هرا (33)» و زیر آن رزها جویها راندیم. 
«وَ کانَ له ثمَرّ» و او را جز از آن مالی بود و در آن رزان میوهء 
«فقالَ لصاحبه» پس گفت آن مرد با یار خويش» «و هو يُحاورُه» و در 
روی او گفت» رانا أكَُرُ منك مالّا» من امروز از تو افزون مال ترې 
«و أَعَر تفر ا )34(« و انبوه خادم‌تر. 

«و دَحَلَ جَنْتّثُ» آن مرد در آن رز خويش رفت» «و هُوَ ظالمْ لفسه» و 
او بر خویشتن ستمکار» «قال ما أَظْنٌ» گفت نپندارم» «أنْ تبي هذه بدا 
(35)» که این جهان بسر آید هرگز. 

وو :ما .اظن السَاعَة قانِمَة» و نه پندارم که رستاخیز هرگز خاستنی 
است» «و ئن رُڍذث الیئ ری و اکر مرا باز برند با خداوند من 
«لاَجِدَنَّ خَيْراً منها مَُقَآباً (36(“« علی حال آنجا باز بهتر يابم ازین دو 
رز ایدر. 

«قالَ لَه صاحبْۂُ» او را گفت آن یار او» «و هو يُحاورُه» و در روی او 
گفت» 

«أ فرت بالّذي حَلَقَك مِنْ ثُراب» کافر شدی بآن آفریدگار که بیافرید 
ترا از خاکی» 

«نمٌ مِنْ نْطْفَة» آن گه از آبیء 

«نٌ سَوّاك رَجُلا (37)» آن گه ترا قد بر کشید و اندامها راست کرد تا 


مردی کرد. 

«لكنًا هُوَ اله رَبّي» من باری میگویم که اوست که الله تعالی است 
خداوند من» 

«وَ لا شرك برَبّي أَحَداً (38)» و با خداوند خویش انباز نگيرم 
هیچکس را. 

«وَ َو لا إِذْ دَحَلّت جَتَنك قَلّْت» چرا نگفتی آن گه که در رز خویش 
آمدی» 

«رما شاءِ اله لا فَوةَ إلا بالّه» این خدای خواست توان و تاوست نيست 
مگر بالله تعالی» 


«إِنْ تَرَن أا اقل منك مالا وَ وَلّداً (39)» اگر مرا می‌بینی که منم اندك 
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مال تر از تو و اندك فرزندتر. 
«فَعَسى رَبًّي أن يُوْتيَنِ حَيّْراً مِنْ جَنّنك» پس مگر که خداوند من مرا به 
از بهشت تو دهد «و يُرْسل عَلَيْها» و مگر که فرو گشاید الله تعالی بر 
آن بهشت توء «خسباناً من السّماءِ» سنگ باران از آسمان»› «فتّصْبح 
صَعيداً رفا (40)» تا هامون شود هموارۍ ښخث که پائ برو بخیزد, 
«أو يُصْبِح ماؤها غوراً» یا آب آن در زمین فرو شود» «فَلَنْ تَستَطيع لَه 
طآباً (41)» که نتوانی که بازجویی یا بر روی زمین آری. 
«وّ حيط بنّمَره» تباه کردند و نیست آن میوه او و آن رز او» «فأصبَحَ 
يلب كفَيِْ» بامداد کرد دست بر دست می‌پیچید بنفریغء «عَلی ما أنفق 
فیها» بر آن مال که نفقه کرده بود بر آن رز خويش» «و هي خاويَه 
على عَرٌوشها» و دیوارهای آن بر بنا و درخت افتاده وو قول ا 
ييي ل أشرڭ برَبِي أحَداً )42(» و می‌گفت او كاشك من با خداوند 
خویش انباز نگرفتمی. 
«و لَمْ تَكُنْ لَه فنَهٌ» و نبود او را ياری دهی «يَنْصْرُوتَۀ مِنْ دُونِ 
که آن روز با او گرائیدند تا او را یاری دادند فرود از الله تعالیء «وّ ما 
کان مُنْتَصراً (43)» و خود با الله تعالی بر نیامد. 
««هنالك» آنکه هن آنجا هن»› الو لايه د لله الْحَقّ» یاری دادن و بکار آمدن 
وراي ر امن خدای را جل چلال رات و دربت «هو 
خير واباً» او به است پاداش راء «و خير عقَباً )44(« و به است 
بسرانجام. 
«و اضرب لَهُمْ مَتَلَ الْحَياة الذْيا» مثل زن ايشان را و جهان ايشان را 
و آرایش آن ر“ «گماءِ َر ناه من السّماءِ» چون آبی که فرو فرستادیم 
آن را از آسمان»› فاخا به تباث الأَْض» بر رست از آمیغهای 
گوناگون که از زمین روید بآن آب» «فَأَصْبَح هشیماً» پس آنك رست و 
آراست خشك گشت و گفته» «تذرُوۀ الرّباځ» باد آن را در هوای برد 
پراکنده» «وَ کان الله على کل شيْءِ مُفتدراً ()45(« و الله تعالی بر همه 
برد و آورد تواناست» فراخ توان. 
«الْمال و ر انون زيت الْحَياة الذنيا» مال و پسران آن همه آرایش این 
جهانست» «و اأباقياث الصّالحاث» و کارها و سخنان نيك که آن 
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مؤمنان را بماند و پاداش آن او را پیش آيد» «حَيْرٌ عند رَبك توابا» 
پاداش آن بنزديك خداوند توبه» «وَ خَيْرٌ أَمَلَاً (46)» و خداوند آن فردا 
امیدوارتر. 


النوبة الثانية 


قوله تعالی: «و اضرب لَهُمْ ملا رَجْلَيْنٍ» یعنى لابى جهل و لاخيه 
الحرث ابنى هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم حين 
الم الحرث و ثبت ابو جهل على كفره, و قیل هما اخوان من اھل مگة 
SEE E RT N‏ 
الآخر کافر و هو الاسود بن عبد الاسد میگوید مثل زن ET‏ 
را بآن دو مرد که در روزگار پیش بودند. 

زجّاج گفت جهودان گفتند مشرکان مکه را که محمد را پرسید بر سبیل 
امتحان از قصه آن دو مرد که در زمان پیش بودند این آیت بجواب 
امتحان ایشان آمد: : «و اضرب لَهْ» ای للذين سألوك عن ذلك امتحانا 
ای حدَثهم بما فی مثله العبرة ایشان را بگوی قصه آن دو مرد که در 
مثل آن قصه عبرتست اگر عبرت می‌گیرند: دو برادر بودند در بنی 
اسرائیل یکی مؤمن نام او يهوداء دیگری کافر ن ا 
و برادرند که در سؤر الصافات وصف ایشان گفته: قال قائ منهمْ 
ي کانَ لي قرينُء يفول ا ك لَمِنَ الْمُصدَقينَ». 

دو برادر بودند هشت هزار دینار از پدر میراث برده هر یکی چهار 
هزار دینار» قطروس رفت و بهزار دینار بستانی خرید و آن را 
عمارت کرد و نیکو بپرداخت» یهودا در مقابل آن هزار دینار 
بدرویشان داد و گفت: الهم ان کان فلان قد اشتری ارضا بالف دینار 
فانی اشتری منك ارضا فی الجنة بالف دینار بار خدایا اگر او بستانی 
خرید بهزار دینار من از تو بستانی می‌خرم اندر بهشت بهزار دینار 
که بصدقه دادم. قطروس بهزار دینار دیگر خانه‌ای بنا نهاد و در آن 
غرفه‌ها و منظره‌ها بساخت» يهودا هزار دینار دیگر بصدقه داد 
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بدرویشان و گفت بار خدایا مرا خانه‌ای در بهشت می‌باید از بهر من 
خانه‌ای در بهشت بساز. قطروس زنی بخواست و هزار دینار مهر وی 
کرد» یهودا هزار دینار دیگر بخرج درویشان و یتیمان و پیر زنان کرد 
و گفت بار خدایا این مهر زنان بهشتی است که تو مرا نام زد کنی. 
قطروس هزار دینار دیگر که مانده بود بچاکران و خدمتکاران و لباس 
و تجمّل خویش خرج کرد یهودا نیز هزار دینار دیگر که باقی مانده 
بود بر ارباب حاجات تفرقه کرد و از خدای تعالی لباس و تجمّل 
بهشتی و غلمان و ولدان جاودانی بخواست. 

پس بروزگار یهودا درویش گشت و اختلال حال و اضطرار او را بر 
آن داشت که نیاز خویش به قطروس برداشت و از وی چیزی 
خواست» قطروس گفت: ما فعل مالك فقد اقتسمنا مالا واحدا فاخذت 
شطره و انا شطره آن مال را چه کردی نه هر دو برادر بودیم و مال 
بهم قسمت کردیم؟ یهودا گفت آن همه بصدقه بدرویشان دادم» قطروس 
گفت: ائنّك ت لمن المصدقین آری تو مال بصدقه دادی اکنون آمده‌ای و از 
من میخواهی» اذهب فو الله لا اعطيك شيئا فطرده. و کر 
العالمین در بیان قصّه ايشان گفته: «جَعَڵّنا لأَحَدهما جَنََيْنٍ» ای 
بستانین» «من ل أغناب و حَففناهُما بنَخْلٍ» ای جعانا الأخل محيطة بهما. و 
قیل «حففناهما» جعلنا حفافیهما ای جانبيهما نخلاء «و جَعَلنا بَيْنَهْما 
زَرْعاً» یعنی جعلنا حول الاعناب الآخل و وسط الاعناب الزرع. 

«کلئا الْجَنيْنِ آئت أکُّھا» ای اعطت ثمرھا و ات ریعھا تاما ای کل 
واحدة منهماء فلذلك لم يقل آتتاء «و َم َظْلِمْ مِن» ای من اکلهاء «شيناً» 
ای لم ينقص مما عهد» «و فَجُرْنا خلالَهُما تَهراً» اى شققنا فى المكان 
المتخلل بينهما جنب الزرع اخبر الله سبحانه و تعالى عن اتصال 
عمارتهما و كمال تأدية حملهما من نخلهما و اعنابهما و اخبر ان 
ر و ار ی 

«وّ كانَ لّثٌ» اى لصاحب الجتتينء «ثمَرٌ» بفتحتين قراءة عاصم و 
يعقوب برواية روح و بن حسّان و كذلك: «و حيط بتمَرِه» على انه 
جمع ثمرة كبقرة و بقر و المعنى كان له من التخيل و الاعناب ثمر 
کثیر» و قرأ ابن کثیر و نافع و ابن عامر و حمزة و الکسائی: و کان له 
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ثمر و احيط بثمره بضم الثّاء و الميم فيهماء وافقهم رويس فی «و أحيطٌ 
بتمَره» و التّمر صنوف الاموال من الأهب و الفضَّة و غيرهماء يعنى و 
کان له مال سوی الجنتین» و یجوز ان یکون جمع ثمار ککتاب و کتب و 
يجوز ان يكون جمعا لثمرة كبدنة و بدن و خشبة و خشب و يجوز ان 
یکون واحدا کعنق و طنب» و قرأ ابو عمرو وحده ثمر و بثمره بضم 
الَاء و تسكين الميم فيهما جميعا و الوجه اه مخفف من ثمر بالضتّم على 
أ فون غه وااس ا حل ا افر ق قن 
الشاعر: 
اياك ادعو فتقبّل ملقی و اغفر خطایای و تمر ورقی 


ای کثر ابلی و غنمی» «فقال لصاحبه» المؤمن» «و هو يُحاورُهُ» اى 
یراجعه فی الکلام مشتق من حار اذا رجع» مراجعت در سخن ميان 
ایشان آن بود که قطروس بجفا و زشتی با وی می‌گفت که مال را چه 
کردی؟ و کجا بردی؟ و چرا از دست بدادی؟ تا چنین درویش و 
درمانده گشتی» وی می‌گفت مال در وجوه خیرات و صدقات خر ج 
کردم» از پیش خویش فرستادم تا فردا بثواب آن برسم» قطروس گفت: 
مال خویش ضایع کردی بظتی محال و بعثی و ثوابی که نخواهد بود 
اکنون من از تو افزون ترم بمال و انبوه‌ترم بخدمتکار و یار» اینست که 
الله تعالی گفت: «أتا أَكتّرُ منك مالا و أعَز تَفراً» یعنی انا ذو مال كثير 
و نفر عزیز› العزة ها هنا هى الكثرة و التفر الخدم و التفير الاعوانء 
منه قوله تعالی: «و جَعَلناكُمْ أخُتَرَ تفیرا» ای خدما و خولا آن گه دست 
برادر مسلمان گرفت و او را در آن بستان خویش برد از روی 
مفاخرت تا بوی نماید آن عمارت و زراعت و درختان و ٿثمارء اینست 
که رب العالمين گفت“ : «و دحل جَنْتَهُ» وحل الجنة لاتصال کل واحدة 
منهما بالآخرى» «وّ هو ظالمْ لنفسه» ای کافر بربهء قال النابغة: الحمد 
لله لا شريك له من اباها فنفسه ظلماء «قال ما اظن أَنْ تبيد» ای تهلك»› 
««هذه» الجنة «أداً» انکر ان الله یفنی الذنيا 3 ان القيامة کو 

«و ما اظ السَاعة قائمَةً» كائنة «و ئن رُدذث إلى ري نشرت بعد 
موتی الى ربّی» يعنى ان يك بعٿ و دار اخری کما زعمت» «لَأَجِدَنٌ 
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َير مِنها» ای من جنته» قرأ ابن کثیر و نافع و ابن عامر: «خيرا 
منهما» بزيادة ميم للنثنيةء و الوجه انه على تثنية الجتتين المذكورتين 
فیما تقذم من قوله تعالی: «جَعَلنا لأحدهما جَتَتَيْن» كتا الْجَنَيْن». و قرا 
الباقون: «خَيّْراً منها» بغير ميم و الوجه انه على الانفراد لتقم ذكر جئّة 
مفردة فى قوله تعالی: «وَ دحل جَنْتَهُ» فافراد الضمير يرجع اليهاء 
«مُنْقَلّبا» ای انقلابا. و قیل موضع انقلاب یقول کما اعطانی و اکرمنی 
فى الذنيا يعطينى فى الآخرة و يكرمنى هناك اين همانست كه عاص 
وائل گفت خباب آرت را٠‏ و ا 

«قالَ لَه صاحبُهُ» المسلم» «و هو يُحاورُهُ» هذه المحاورة كناية عن 
الصلابة فى الين و شدَة الصريمة و ترك المبالاة فى الل آن برادر 
مسلمان گفت از قوت ایمان و یقین و صلابت در دين: «اً كفت بالذي 
خَلَقَكَ» يعنى اباك آدم» «من ن تراب تُمٌ مِنْ ُطفَة» اى خلقك من نطفة 
ابيك فی رحم امّك» ر راك رَجأا» جعلك معتدل الخاق و القامة ذا 
عقل و تمييزء ثح جهلت امر الاعادة و لم تستدل بالمبدإ على المعاد. 
«لكنا» بالالف فى الوصل قرآها ابن عامر و رويس و ابن حسّان و قرا 
الباقون و روح بغير الف فى الوصل و اتفقوا على الوقف بالالف و 
اصل الكلمة: لكن انا فحذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة استعمالها و 
ادغمت احدى التونين فى الأخرى و اثبتت الف لكنا كما اثبتت فى 
الوقف على لغة من يقول انا بالالف فى الوقف و الوصلء «هُوَ الله 
رَبّي» القول ها هنا مضمر معناه: لکن انا اقول هو الله ربّی» «و لا 
شرك برَبّي أَحَداً». 

«و لو لا إذ دَخَلْتَ جَنّك» لولا ها هنا للتحضيض و يختصَ بالفعل اى 
هلا اذ دخلت جنتك» فلت ما شاءَ ال» ای ما شاء الله کان فهو رفع 
بالابتداء و الخبر مضمر. و قیل معناه الامر ما شاء الله فیکون المبتدا 
مضمرا و المعنى الامر بمشَيّة الله «لا فوَةَ إلا بالّم» لا يقوى احد على 
ما فی يديه من ملك و نعمة الا بالل . و قيل هى معاذ من لقع العين» و فى 
ذلك ما 

روى انس ان التبي (صلي الله عليه وسلم) قال من رأى شيئا فاعجبه 
فقال ما شاء الله لا قوّة الا بالله لم يضرّه. 
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و قال (صلي الله عليه وسلم): من اعطی خيرا من اهل و مال فيقول عند 
ذلك ما شاء الله لا قَوّة الا بالله لم يرفيه ما يكره فهذه الآية توبيخ من 
المسلم للكافر على مقالته و تعليم له ما يحب ان يقول» ثح رجع الى نفسه 
فقال: «إِنْ تَرَن أا آَل منك مالا و وَلّدأ» انا فى الآية عماد فلذلك نصب 
اقلَ. 
«فعسي رَبّي» فلع رټّى» «أَنْ يُوتَيَنٍ» فى الآخرة او فى الڌنياء «حَيْراً 
مِنْ جَتَتك و يُرْسل عَلَيْها» اى على جتتك» «خسباناً» عذاباء «منَ 
السّماءِ» يرمیها به من برد او صاعقة. قال ابن عباس: (رخسدانا ن 
السّماءِ» ای نارا» و قيل قضاء من الله يقضیه. قال الزجاج: الحسبان فى 
اللغة الحساب لقوله: «الشضن و الْقَمَرُ بحْسْبانٍ» فالمعنى و يرسل عليها 
عذاب حسبان و ذلك الحسبان حساب ما کسبت يداك»› «قَتصضْبح صدا 
رَلّقاً» الصعيد التراب» و قيل وجه الارض و الرّلق المكان الذى لا يثبت 
عليه قدم بل تزل عنه. و قال الزجاج الصعيد و الرّلق الطريق اذى 
لانبات فيه. د ارق ارات ر لے ج ت مه ر 
ا ا کی کیا ھچ اا فن عر و ب 
«او يُصْبحَ ماو ها عَوّراً» ای غابرا ذاهبا فی الارض لا تناله الایدی و 
الرشاءء الغور مصدر وضع موضع الاسم كما يقال رجل نوم ر 
تَسْتَطيعَ لَه طآباً» لا يتأتى منك طلبهء و قيل لن تستطيع رد الماء الغائرء 
و قیل لن تستطیع طلب غیره بدلا منه. 

«و أحيط بِتَمَرِه» اختلاف قراء درین کلمت و شرح قرءات و وجوه آن 
از پیش رفت» «وَ أڃيط بثمَرِه» ای افسدوا هلك»› كقول يعقوب لبنيه: 
«إلا ن بُحاطٌ بِكُْ» ای ال ا تھلکو اء «قاصبَحَ» اى الكافر› وات 
َفيّه» یصفق بيده علی الأخری و ريلب كَقَيْهِ» ظهرا لبطن» «عَلی ما 
قق فیها» اى عليهاء «وَ هي خاويَةٌ على عُرُوشها» اى وقعت الحيطان 
على الأبنية وٍ الشجر» و قيل «خاويَةٌ على عُرُوشها» كناية عن 
الخراب» «و يفول يا يني لم أشرك برَبّي أُحداً» تمنى ائه كان غير 
مشرك حين لم ينفعه التمنّى. 

«و لم يكن له فئة» بالياى قرأها حمزة و الكسائى لتقدم الفعل عليه» و 
قرأ الباقون بالتاء لان الفئة مؤنثة لفظا اى جماعة و المعنى لم ينصره 
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التفر اذى قال فيهم مفتخرا و اعرً نفراء و الفئة الجماعة تكون ردا 
للعسكر يفيء اليها اللاجى» و قيل هى جماعة فى تفرقة» «وَ ما كانَّ 
مُنْتَصراً» ای بنفسه لم یقدر على دفعه و لا له اعوان نصروه. 

««هنالك» اى فى تلك الحال يعنى يوم القيامةء «الولاية للّه» بکسر واو 
قراءت حمزه و کسایی است مشتق از والی» اى الله منفرد بالملك و 
السّلطان يومئذ› پادشاهی و فرمان روایی آن روز الله تعالی را 
راستست و درست»› باقی «الْوَلايَهٌ» بفتح واو خوانند مشتق از ولىّْ و 
مولی» و معنی آنست که یاری دادن و بکار آمدن و بمهربانی باز آمدن 
خدای را جل جلاله راستست و درست» و گفته‌اند که از موالاتست 
يعنی: يتولون الله يومئذ و يؤمنون به و يتبرَءون مما کانوا يعبدون» 
«الْحَقًّ» برفع قراءت ابو عمرو است و کسایی على اثه صفة للولاية 
یعنی که ولایت الله تعالی را راستست و درست» باقی بخفض خوانند 
بر نعت الله تعالی یعنی که ولایت خدای حق راست الله آن خدای 
براستی و له الْحَقٌ» ای لله ذی الحق کما قالوا رجل عدل و رضی ای 
ذو عدل و ذو رضي» «هُو خَبْرٌ تواباً» ای هو افضل ثوابا مقن یرجی 
ثوابه» «و حَيْرٌ عُقباً» اى طاعة الله خير عقبا من طاعة غيره» سكن 
E‏ 
عقبه‌ای آخره. 

«و اضرب» یا محمد» لَهْ» اى لقومك» و قيل لهولاء المنكرين 
المترفين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنينء «متل الْحَياة الذنيا گماءِ 
أنز لاد من السما يى المطظر» دة انه تعال الذنيا بالماءِ لان الماء لا 
يستقَرٌ فى موضع كذلك الذنيا لا تبقى على احد و لان الماء لا يبقى 
نافعا مبقيا و اذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا فكذلك الذنيا الكفاف منها 
ينفع و فضولها تضرَ؛ «فَاختَلط به» یعنی فنبت بالماءء «رتباٹث الأزض» 
مختلطاء «فَأصبَحَ» ای الثبات» «هشیماً» جافا مهشوما مکسورا متفتتا 
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بعد تمام النبات و تزيّن الارض به او قبل تمامه بانقطاع المطر عنه» 
«تدروه الرّياح» قرا حمزة» و الكسائى: «تذروه الريح» بغير الف ای 
تنسفه فتفرقه» يقال ذرته الرّیح و اذرته اذا نسفته و طارت به» «وَ کان 
الله على كَل شَيْءٍ» من الانشاء و الافناء «مفتدراً» قادرا انشاء الثبات 
و لم يكن ثح افناه. 

وزالمال 4 التون زيت الْحَياة الذنيا» يتزين بهما الانسان فى دنياه شقيا 
کان او سعيدا. و قيل «الْما و الْبَنْونَ» التي يفخر بها عيينة و اصحابه 
من الاشراف و الاغنياء «زيتة آلحياة ة النيا» مما يتزين به فى الحياة 
الذنيا لا ممَّا ينفع فى الآخرة» «و الباقياتث الصالحات ما اتی به سلمان 
و صهيب و فقراء المسلمين من الصلوات و الاذدكار و الاعمال 
e sS eg‏ «خَيْرٌ عند رَبك توابا» افضل ثواباء 
«وَ خير آمل ای خير ما يأمله الانسان» «وّ الْباقيات الصّالحاث» فى 
قول ابن عباس و عكرمة و مجاهد و الضحاك قول العبد: سبحان الله و 
E RI‏ 

روى ان النبي (صلي الله عليه وسلم) أخذ غصنا فحرّكه حتّى سقط 
ورقه و قال ان المسلم اذا قال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و 
الله اكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا خذهن اليك ابا الذرداء قبل ان 
يحال بينك و بينهنْ فهنَ من كنز الجنّة و صفايا الكلام و هنٌ الباقيات 
الصضالحات. 

و روى انَ الثبي (صلي الله عليه وسلم) خرج على قومه فقال خذوا 
جنتکم» » قالوا يا رسول الله من عدو حضر؟ قال بل من النارء قالوا و ما 
جتنا من النار؟ قال الحمد لله و سبحان الله و لا اله الا الله و الله اكبر و 
لا حول و لا قوّة الا باللّه فانَهنَ يأتين يوم القيامة مقدمات و مجنبات و 
معقبات و هن الباقيات الصضالحات. 

و عن ابی سعيد الخدرى ان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال 
استكثروا من الباقيات الصالحات. فقيل و ما هن يا رسول اللّه؟ قال 
التكبير و التهليل و التسبيح و لا حول و لا قوّة الا بالله و قال سعيد بن 
جبير هى الصْلوات الخمس و هن الحسنات يذهبن السيئات. 

و عن ابن عباس قال هى الكلام الطيّب و الاعمال الصالحة. و قيل كلمة 
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ا و ان ق و 
وسل الخسن عن قاقات الصالحات» فال الات ١‏ المتات لان بها 
عل و ف ن كو الا ال ا ر الد 
الى الجمعة و شهر رمضان الى شهر رمضان و الحجً الى الحج. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «وَ اضرب لَهُمْ مَتَلا رَجُلَيْنٍ» الآية... حاصل این آیت و اين 
قصه از روی فهم بر ذوق اهل ارادت اشارتست بدو مرد که در ابتداء 
ارادت بر بساط کرامت از روی مکاشفت نشانی بینند از لطف حق»› 
دلی تازه و وقتی خوش و کاری بنظام و امیدی قوی» ازین دو یکی 
صاحب آرزو بود» دولت حقیقت میخواهد و کار بر نظام» بی رنج و 
بی ریاضت تمام» راست چون کسی که آرزوی در شب افروز کندء 
صعوبت دریای مخطر نادیده و زفرات نهنگان جان ربای ناشنیده 
هرگز کی صورت بندد که بی رنج و بی خطر دست او بمروارید مراد 
رسد» همچنین این مرد صاحب ارزو در راه پندار خود افسرده بمانده 
هیچ ریاضت ناکرده و هیچ رنج نابرده و بان وقت خویش و وجد 
خویش نقدی که در بدو ارادت روی بوی نموده غرّه شده و تکیه بر آن 
کرده و نفس خود را با هواء و شهوت الف داده تا بسر انجام از آن 
وقت و وجد نیز بیفتاده و مرتد طریقت گشته و او را در رشته 
مهجوران و مردودان کشیدند و با وی گفتند: «فارقت من تھوی فعز 
الملتقی» در صحبت چنین کس سود نیست» و بهره او از آتش جز دود 
نیست» و بر پی او رفتن جز تاریکی و حسرت نیست. 

باز مرد دیگر طالب استقامت است» عنایت ازلی درو رسیده و توفیق 
الهی همراه او گشته بحسن منازلت و تحقیق معاملت و صدق مجاهدت 
روز افزون شده و باقصی الامانی رسیده» صحبت این مرد همه سود 
است و آتش او بی دود است و آب او روشن است و بر پی او رفتن 
امید زندگانی است. 

آن مرد اول از غافلانست» زینت و آرایش وی مال و فرزندانست» و 
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این مرد دیگر از عارفانست» زینت و آرایش وی امروز ایمان و یقین 
و فردا نعيم جاودان, است» اینست که رب العالمین گفت: «الْماڻ و 
انون زيت الْحَياة اليا و الباقياث الصّالحاث حَيْر عند رَبك تواباً و 
َير أَمَلَدّ» شب معراج چون سيد (صلي الله عليه وسلم) خواست که باز 
گردد گفتند ای سیّد سلام ما بکسانی رسان که ایشان دلها از زینت دنیا 
و صحبت خلق بپرداخته‌اند» یاد مرگ و قناعت بقوّت و صحبت با 
درویشان اختیار کرده‌اند» یعنی بلال و سلمان و خباب و عمار و بو ذر 
کی عة اد هماهتال انان و تمر دانے که ظاهز 
ایشان بحرمت و خدمت آراسته و باطن ایشان بنسیم رضا معتبر 
گردانیده» دیده‌شان کحل تجلی یافته» جز بعبرت ننگرند و جز آیات و 
رایات قدرت نبینند» گوش ایشان و زبان ایشان بند حرمت بحکم 
ری ر و ا ی وک و د و یر اتی ي دزی 
نگویند» دست و پای ایشان ببند عصمت و رعایت بسته تا نشست و 
خاست و رفت و خواست ایشان جز بر وفق فرمان نبود» اینست بیان 
آن کلمه که در خبر صحیح است: کنت له سمعا و بصراء چنانك 
دوستی مر دوستی را گوید تو دیده منی و جان منی و تن منی» همچنین 
سمع و بصر مؤمن در تحت رایت ولایت حقیقت آید تا بگوش خرد جز 
آن نشنود که رضای دوست بود و جز آن ننگرد که مراد دوست بود و 
جز آن نگوید که بفرمان دوست بود» آن گه مر او را از درگاه عزت 
این خلعت دهند که هر چه وی میکند اندر تقریب لطف بخود حوالت 
میکند» نبینی که مصطفی (صلي الله عليه وسلم) را گفت در تنزیل 
مجید: «فَلّمْ َقَثلوهُمْ و لك الله قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْت إذ رَمَيْتَ و لكنٌ الله 
رمی»» فعل از رسول (صلي الله عليه وسلم) حاصل آمد از روی 
صورت» لکن چون رسول اندر حمایت عصمت بود و تحت رایت 
ولایت حقیقت بود و فعل وی جز بفرمان نبود» الله تعالی مر آن فعل را 
بوصف خود حوالت کرد تا معلوم گردد که صادقان عاشقان پی جز 
بفرمان ننهند و همیشه خود را در دام شریعت و بند حقیقت محکم 
E LSE SENG E‏ 
خداوند قبله ایشان» و مهر خداوند در دل ایشان» اینست که رب 
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العالمین بفضل خود گفت با ايشان كه: «و الباقيات الصًّالحاث حَيْرٌ عِن 
رَبك تواباً و حَيْرٌ أَمَلَا». 


(5) 


وَيَوْمَ سير ابال وَتَرّى الأَرْضَ بارِرَة وَحَشَرنَاهُم فلم 2 مِنْهمْ أحَدَا 47 
وَغرضوا على رَبك صَفا لق جئئموٽتا ما حَلَفنَاكُم اول مَرَة بل ر عَمْئم لن تَجعَلَ لَك 
مَوْعِدًا 48 

وَوْضع الْكَِابٌُ قترَى الْمُجْرمينَ مُشفقينَ مِمًا فيه وَيَفُولُونَ يا وَيْلَتَا مَالِ هذا الكتاب لا 
يُعَادِرُ صَغْيرَةٌ ولا گبيرَة إلا أ خْصَاهَا ˆ وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حَاضرًا ولا يَظلمُ رَبك أَحَدَا 
49 

إا فا للعلانكة انثا لاتم فتجئرا إلا إثين ان من ان قفتن عن نر روه 
أفتتَخدُونۀ وَذُرَيَِّه أولِيَاءَ من ڏوني وَهُمْ لَك عَذوُ بس للظالمينَ بدلا 50„ 
ما أشهدنهمْ لق السّمَاوات وَالأَرْض ولا حَلْقَّ سهم وَمَا كنت مُتَخْدٌ الْمْضلينَ 
ip‏ 

وَيَوْمَ يفول تاوا شُرَگائِي الَذِينَ رَعَمْتُم فَڌَعَوهُم فلم يَْتَجيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْئا بَيْنَهُمْ مَوْبقًا 
527 , 

وَرَّأی المُجْرِمُونَ الَا فظنُوا نهم مُوَاقعُوها وَلَمْ يدوا عَنها رفا }53{ 

رل ضرفا فی کا اران لاس کل مل رگن الانتان اکر که جد 
54 

مامح الد أن موا إأ جام الهئ وينكغفروا ربجم إلا أن تأييخ سنه الازيين 
أو ايهم لداب فبلا [55), 

وَمَا دُرْسِل الْمُرْسَلينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيْجَادل الذي كَفرُوا بالبَاطلِ ليْذجضوا 
به الق وَانحَذوا آياتي وما أُنذرُوا هُرُوَا 56 

ومن أظلمُ ممن در بيات رَبَه فأغرَضَ عَنها ئي ما قم يداد إنّا جَعَلْنّا على 
لوبهم أكنة أن يهو وَفي آذَانِم وَقرًا َوَن تَذْعهُمْ إلى الى فلن يَهتذوا ذا بدا 
57 وَرَبك الور ذو الرَحْمَةَ لو يُوَاخذْهُمْ ما سبوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ل 
مَوّعد ڏ لن يَجِذوا من دونه مَوْئِلَا £58 

وَتلك الْقُرَى أَهلَُتَاهُم لما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهلكهمْ مَوْعِدًا £59 
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5 النوبة الاولى 


قوله تعالی: «و يَوْمَ سير اأجبال» یاد کن آن روز که کوه‌ها را در 
رفتن آریم» «و ترّى الَأَرْض بارِرَة» و اندرون زمین بینې بر روی 
زمین آمده» «وَ حَشرناهُمْ» و فراهم آرم ایشان راء فلم تُغادز مِنْهُمْ 
أحَداً (47)» و پس نگذاریم که از ایشان در زیر زمین کس ماند. 
«عغرٍضوا على رَبك» و عرض کنند ایشان را بر خداوند توء ا» 
صفها بر کشیده» رد جنْتمُونا» و گویند ایشان را آمدید بماء را خُلَقناكُمْ 
وَل مَرّة» چنان که شما را آفریدیم روز پیشین» « رَعَمْنَمْ» بلکه چنین 
میگفتید بپنداشت»› ون تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعداً (48)» که ما شما را روز 
2 ننهاده‌ايم. 

«و وضع م الكتابُ» و نامه در دست خواننده نهند» «فْتَرَّ ی الْجْرمينَ 
مُشفقينَ» کافران را بینی ترسان و لرزانء «مِمًا فیه» از آنچ در آن 
روز است و از آنچ در آن نامه است» «وَ ولون یا وَيّتنا» و گویند ای 
وای بر ما» نفرینا بر ماء «ما لهذا الکتاب» چیست این نامه راء چه 
حالست این نامه؟ «لا يُغادر صَغيرَة و لا گبيرَة» فرو نمیگذارد این 
نامه از کرد ما نه خرد و نه بزرگ» «إِلا أخصاها» مگر که همه را 
در شمار آورده «وّ وَجَذوا ما عَملُوا حاضراً» و هر چه کردند همه 
در پیش خود يابند» «و لا يَظلمُ رَبك أَحَداً (49)» و ستم نکند خداوند تو 
بر کس. 

«و د فنا للْمَلائگة اسْجُدُوا لادَمَ» فریشتگان را گفتیم سجود کنید آدم 
ر“ فخا إلا إبلیس» ستجود ق مگر ابلیس»› «کانَ من الْجِنّ» 
وی از جن بود در خلقت» «ففسق عَنْ مر رَبّه» از فرمان برداری 
کو و فَنَشَّخدُونَۀ ريه أُولياءَ ِن ذوني» اورا 
و نژاد او را بخدایان و یاران می‌گیرید فرود از من؟ «و هم كم عَذوّ» 
و ایشان شما را دشمناننده «بْسَ للظالمينَ بَدَلّه (50)» بد بدلی است 
ستمکاران را ابلیس از خداوند ایشان. 

«ما شهذنُهمْ لق السّماوات و ر الأَرْض» حاضر نکردم من ایشان را که 
آسمان را می‌آفریدم و نه آن گه که زمین می‌آفریدم» «و لا حَلْقَ 
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أنْفْبِه» و نه آن گه که ایشان را می‌آفریدې و ها نت من الفان 
عضداً (51)» و هرگز بیراه کنندگان را یار گیرنده نبودم. 
«و يَوْمَ يفول ناذوا» و آن روز که گوید آواز دهید و خوانید «شرَکائي 
الْذِينَ رَعَمْتُّمْ» این انبازان من که میگفتید بدروغ» «هَدَعَوهُمْ» خوانند 
آن انبازان راء «فلمْ يَسْتَجيبُوا لْهمْ» و ایشان را پاسخ نكنند و بكار 
نیایند» «وَ جَعَلّنا ينهم مَوبفاً (52)» و میان ایشان کاری پدید آید که در 
سر آن شوند, 
«و ری الْمُجْرِمُونَ الَارَ» و کافران آتش بینند» «فظنوا َه 
مُواقعوها» و بدانند که در افتادند در آن و شدنی‌اند بان» «وَ َم يَجذوا 
عَنها مَصْرِفاً ,(53)» و از آن باز گردانیدن روی را جای نیابند. 
«و لقذ صَرَفنا في هذا الْفُرآنِ للئاس من كَل مَتلٍ» از روی بر وی 
گردانیدیم درین قرآن مردمان را از هر گونه‌ای»؛ «وَ کانَ الإنسان أَخْدَرَ 
شيٰءِ جَدَلا (54)» و آدمی پیچنده تر همه چیزست و ستیهنده تر. 
«3 ما مَلْعَ الناسَ أن يُوْمدوا» باز نداشت مردمان را که بگرویدندی» 
«ٳذ جاءَهُمْ الهّدى» آن گه که بايشان آمد د پيغام و رساننده» «و يَسْتَعفرٌُوا 
رَبَهُمْ» و از کفر توبه کردندی» «إِلا أَنْ تَاتيَهُمْ سنه الأَوَلِينَ» مگر تا 
بایشان آید هم چنان راست که بکافران پیشینیان آمد از مثلات و عبر 
«أو أيهم الْعَذْاْ فلا (55)(» یا عذاب بایشان آید برابر و رویاروی 
شکار ا 
«و ما ترس الْمُرْسَلينَ» و نفرستیم ما فرستادگان» «[ِلا مُبَشّرِينَ» مگر 
بشارت دهانء «و مُنذرينَ» و بیم نماینده و ترساننده» «و يُجادل الذِينَ 
َفَرُوا بالباطلٍ» و پیکار میجویند و می‌پیچند کافران بک و دروغ» 
«ليْذْجضُوا به الْحَقَ» تا بيوكنند و باطل کنند بپیکار خویش حق راء «و 
انَخَدُوا آياټي و ما أُنْذِرُوا هزوا (56)» و سخنان من و وعيد من 
او گرفتند. 
«و من ن اَظَلَمُ» و کیست ستمکارتر› «ممَن و بایات > رَبِّ» از آن کس 
که پند دهند ا بسخنان خداوند او» وف غر شن عَنها» و روی گرداند 
از آن» «ر نسي ما قَدمَت یداه» و فراموش کرد کرده‌های خویش› «إنًا 
جَعَاْنا على فلُوبِهم أَكَنَةَ أنْ يَفْقَهُوهُ» ما بر دلهای ايشان غلافها و پرده‌ها 
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او کندیم تا این پیغام و این سخن در نیابند» «وَ فِي آذانِهمْ وقراً» و در 
گوشهای ایشان بار و کری افکندیم» «و إِنْ تَذْعَهم إلى الهدی» و اگر 
ایشان را با راست راهھی خوانی»› فلن يهنوا إذا بدا )57(« راه نیابند 
ایشان هرگز. 

«و رَبك الور ذو الرَخْمَة» و خداوند تو است آن آمرزگار عیب پوش 
با مهربانی» «لَو يُواخدُهُمْ ہما گَسَبُوا» اگر ایشان را درین جهان فرا 
گیرد بآنچه کردند» «لَْعَجّلَ ك العَذابَ» ایشان را هم در دنیا بدوزخ 
شتاباند» «يََ لَه مَوْعِدٌ» نه که ایشان را هنگامی است و روزی»› لن 
يَجذوا مِنْ دونه مونلا (58)» چون عذاب بایشان رسد از پیش آن 
رستنگاهي نیابند. 

«و تلك القّرى» آنك آن شهر هاء «أهلَكُناهمْ ل ظلَمُوا» هلاك کردیم 
ایشان را آن گه که ستم کردند بر خود «و جَعَلنا لمَهَلكهمْ مَوْعداً 
(59)» و هلاك کردن ایشان را هنگامها نهادیم. 


النوبة الثانية 


قوله تعالى: «وَ يَوْمَ سير اأجبال» اى و اذكر يوم نسيّر الجبال عن وجه 
الارض فنقلعها قلعا و نسیرها كما نسير السّحاب فی الذنيا ياد كن اى 
محمد آن روز که از هول رستاخیز این کوه‌های عالم بر کنیم و چنانك 
میغ بر هوا روان کرده‌ایم آن را روان کنیم» قراءت مگی و شامی و 
ابو عمرو «تسیر» بتا است و ضح آن و فتح يا «الجبال» برفع لام على 
اسناد الفعل الى المفعول به و لكونه جماعة اتث الفعل یعنی آن روز که 
کوه‌ها روان گردانندء چنانك جای دیگر گفت: «و سيْرّت اأجبالٌ فكائث 
سّراباً وَ إا اأجبال سْيّرَّٹ»» «و رى الْأَرْض بارزَةٌ» ای ظاھرة لیس 
علیها شیء من جبل و لا شجر و لا شیء یسترها لیری بعضهم بعضا. 
و قیل «بارِرَةٌ» ای برز الّذين كانوا فى بطنها فصاروا على ظهرهاء 
«و حشزناهم» بي الو ن ال ن ي الكافر ين اال اموق ي 
الحساب» «فَلَمْ تُغادر» ای لم نترك»› «منْهُمْ م أحَداً». 

«عُرضوا على رَبك صَفا» ای صفوفاء کقوله: «نُخْرِجُكُمْ طفلا» ای 
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اطفالا يعنى كل زمرة و امَّةَ صف. و قیل «ا» ای قیاماء وذ جْتمُونا» 
بلفظ عام است و بمعنی خاص» ای يقال للکقار وذ جنتّمُونا گما خُلَقناكمْ 
اول مَر» 
آمدید بما چنانك شما را آفریدیم روز نخستین یکان یکان» پای برهنه و 
ا ما على احد منهم قشرة» 
ای شیء من کسوة. و روی اتهم يحشرون حفاة عراة عزلاء همانست 
که آنجا گفت: : «و لَقَذ جِنتُمُونا فرادی گما حَلَقَناكُمْ اول مَرَة» تم قال: » 
زَعَمْنَمْ» 
این بل بجای واو عطفست یعنی و زعمتم» منکران بعث را میگوید: «و 
زعمتم ان لا نفي بوعدنا فی اعادتكم»» و قيل الموعد ها هنا مکان 
العامة 
«و وضع اڵکتابُ» ای اقيم الحساب و نصب المیزان» این چنانست که 
پارسیان گويند ديوان بنهادند آن گه که خراج ستدن گیرند» و قیل: 
«وٴضع م اأكتابُ» يعنى كتاب الاعمال فی ید صاحبه فی يمینه او شماله 
و هو ما کتبه الحفظة علیه» «فتّرّی المُجْرمينَ» ای المشركينء 
«مُشفقينَ» اى خائفين» «ممًا فيه» من الاعمال السيّئةء «وَ يَفُولُونَ» عند 
وقوعهم فى الهلكةء «یا وَيْلّتنا» هذه التّاء تزاد فى الويل احيانا كما تزاد 
فی ثم» و این کلمه تفجع است سخن درد زدگان و مصیبت رسیدگانء 
گویند ويل بر ما این چه حالست و این چه نامه «ما لهذا الكتاب لا 
يُغادر صَغْيرَّة وَ لا كَبيرَة» من ذنوبناء و قیل بل جمیع اعماله مکتوب 
فيه. 
قال ابن عباس الصغيرة ة التبسم و الكبيرة ة القهقهة. و قال سعید بن جبیر 
الصغيرة اللّمم و التجميش و المسيس و القبلة و الكبيرة الزّنا و 
المواقعة دالا أخصاها» قال ابن عباس علمهاء و قال ا 
اثبتهاء و قال مقاتل حفظها و عڏها. 
و ضرب رسول الله (صلي الله عليه وسلم) لصغائر الذنوب مثلاء فقال: 
كمثل قوم انطلقوا يسيرون حتى نزلوا بفلاة من الارض و حضر صنيع 
O TT OT‏ 
O N‏ انب 
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الصغير يجتمع على صاحبه حتّى تهلكه» «و وَجَذُوا ما عَمِلُوا حاضراً» 
مکتوبا. و قيل جزاء «ما عَمِلُوا حاضراً و لا يَظْلمُ رَبك أَحَداً» بزيادة 
العذاب او نقصان التواب» و صح فى الخبر من نوقش فى الحساب 
عذب» ثح انْ الله سبحانه امر نبټّه (صلي الله عليه وسلم) ان یذکر لهؤلاء 
المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصَة ابليس و ما اورثه من الكبر فقال: 
«و إِذ فنا للْمَلائگة ة اسْجُذوا لادم فَسَجَذُوا إلا إبليسَ کان جن الجن ابن 
عباس گفت: قومی فریشتگانند که ایشان را جن گویند از نار السّموم 
آفریده‌اند ایشان را و دیگر فریشتگان را از نور پاك آفریده‌اند» ابلیس 
از آن قو است كه يشان را از تار اللموم افر ند رن قل الملاكة 
خلقوا من الرّيح و هم روحانټّون و ابليس و سائر الجن من الذار. و 
بروایتی دیگر از ابن عباس نسبت وی با جنان است از آنکه روزگاری 
خازن بهشت بوده یعنی که جنی است چنانك گویند مگی و مدنی است. 
شهر بن حوشب گفت: ابلیس از آن قوم جن بود که ساکنان زمین 
بودند» فریشتگان او را با سیری گرفتند و بآسمان بردند و هرگز وی 
از فریشتگان نبود» و گفته‌اند ابلیس اصل جن است و پدر ایشان» هم 
چنان که آدم اصل انس است و پدر ایشان و این جن نامی است که هم 
Ea E EE aE a‏ 
این الفاظر ین بن این کن که نیت ابس کا انت شحاطناد و 
اهن ون اتان و ال اقات و وی رای عر ال اوو 
بعربى حارث و له زوجة و ذرية» لقوله: «أً فسشَحْذُونَة و دريتَهُ». 

قال مجاهد فمن ذريّة ابليس لاقيس و ولهان و هما صاحبا الطهارة و 
الصّلاة و الهفاف و مرَّة و به يكتى و زلنبؤن و هو صاحب الاسواق» و 
تير و هو صاحب المصائب» و الاعور و هو صاحب ابواب الرٌبواء و 
مسوط و هو صاحب الاخبار یأتی بها فيلقيها فى افواه الاس و لا 
يجدون لها اصلاء و داسم و هو اذى اذا دخل الرّجل بيته فلم يسم ولم 
یذکر اسم الله پضرَه من المتاع مالم يرفع او نجس موضعه و اذا اکل و 
لم یذکر اسم الله اكل معه. 

قال قتادة انهم یتوالدون کما یتوالد بنو آدم» قال الله تعالی لابلیس انى لا 
اخلق لآدم ذرَيّة الا ذرأت لك مثلها فليس من ولد آدم احد الا له شيطان 
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قد قرن به» «هَفْسَقَ عَنْ آمْر رَبّه» اى خرج عن طاعة ربّه و الفسوق 
الخروج و الفاسق الخارج عن الطاعةء ثم جعل اسما لكل خارج الى 
سو ء عادة و سمّى رسول E‏ 
ذوات الستموم فسقة و سمَى الفارة فاسقة و الوزغة فويسقةء «أ فتَتَخْذُونَهُ 
و ذُرَينَه أوْلِياءَ مِنْ ذُوني» فتطيعونهم فى معصيتى» «و هم لَكُمْ عَذوّ» 
کما کان لابیکم عدواء «بشْسَ للظالمِینَ بَدَلّا» بئس البدل من اله ابلیس و 
ذريته و بئس البدل معصية اله من طاعته و بئس البدل الار من الجنَة. 
«ما اُشهذْتُهُم» ای ما احضرتهم يعنى ابليس و ذريته. و قيل الكقار 
اجمع» و قيل الملائكة «حَلْقَ السماوات و الَأُرْض» فاستعین بهم على 
خلقهما او اشاورهم فيه «و لا خَلْقَ أَنْفْسِهمْ» و لا استعنت ببعضهم على 
و کا ن ن ق 
اخبر جل جلاله عن كمال قدرته و استغنائه عن الانصار و الاعوان 
فیما خلق› 5 د ار عضدا» اعوانا لاستغنائی بقدرتی 
عن الاعوان و الانصار لان من استغنی عن معونة الاولياء بعظيم 
سلطانه و کمال قدرته کان اشد استغناء عن معونة الاعداء» و در شواذ 
خوانده‌اند: «و ما كنت مُتَخْدٌ الفضان عضدا» بفتح تا و خا» و معنی 
ست که هرز ہی راه کندگان را پا میا همچتلك موسي (طه 
السلام) گفت: «رَبٌ بما أنعَنت علي فلن اكُونَ ظَّهيراً للْمُجُْرِمينَ» 
العضد و الظهر و اليد هذه الذلاثة كنايات عن العون و الظهيرء يقال 
عضده یعضده اذا اعانه» و فى الذعاء: الهم انت عضدی و نصیری. 
«و يَوْمَ يقّول» قرأ حمزة «نقول» بالذون يعنى يقول الله للكفارء «نادوا» 
ادعوا بصوت عال» «شْرَكائِي الذِينَ رَعَمْتْمْ» ای زعمتم انها لى شركاء 
ليمنعوكم من عذابی «ھد عو هُْ» فنادوهم لا یمین لهم علی اضلالهم 
اياهم» فلم يَسْتَجيبُوا لَهنْ» و استغاڻو هم فلم يغيڻو هم لکونها جمادا. و قیل 
لشغلهم بانفسهم» «و جَعَلنا بَينَهُمْ» و بين الكفار و آلهتهم. و قيل بين اهل 
الهدى و الضلالة «مَوبقا» یعنی امرا أوبقهم ای اهلکهم» > يقال يضرب 
بينهم واد فيبقى المشركون فى عدوة و الشركاء فى عدوة. 

و قال عبد الله بن عمر: و هو واد عميق فى جهنم يفرق به يوم القيامة 
بين اهل لا اله الأ الله و بين من سواهم. و قال عكرمة: هو نهر فى التار 
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يسيل نارا على حافيته حيّات مثل البغال الهم فاذا ثاورت اليهم لتأخذهم 
استغاتوا بالاقتحام فی النار منها, و قيل هو واد فی جهنم من قيح و دم. 
و قيل البين ها هنا بمعنى الوصال اى تواصلهم فى الذنيا صار مهلكا 
لهم. و قيل الموبق الموعد» لقوله: «وَ جَعَلنا لمَهَلكِهمْ مَوْعداً» و اصله 
من وبق يبق و وبق يوبق اذا هلك و أوبقه أي اهلكه» و يقال للكبائر من 
الدنوب الموبقات. 

و فى الحديث اجتنبوا السبع الموبقات: اشرت باي اشر و شل 
التفس التي حرَّم الله الا بالحقء و اكل الرّبواء و اكل مال اليتيم» و التولى 
يوم ال[حف» و قذف المحصنات الغافلات. 

«و رآی المْجْرِمُونَ التَار» عاینو هاء فظو ا» ايقنواء َنَم مُواقغوها» 
ای واقعون فيها و داخلوها من وقع اذا سقط دو آَم يَجِذوا» یعنی 
الكفار. و قيل الاصنام» «عنها» ای عن التارء «مَصرفاً» موضعا 
يعدلون اليه لاحاطتها بهم من كل جانب. 

روی ابو سعيد الخدرى ان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال انّ 
الكافر ليرى جهنم فيظن انها مواقعته من مسيرة اربعين سنة. 

«و نقذ صَرَفنا في هذا قران للداس» ای رددنا القول فيه مرّة بعد 
اخری» «مِنٰ کل مَتَلِ» يحتاجون اليه ليتذكروا و يتعظواء «وَ كانَ 
الإنسان أَخْدَرَ شَيْءٍ» خلقه الله «جدلا» ای جدالا و حجاجا و خصاماء 
تل اراد به کار ابی ين خلف الجمحيء و قبل التضر بن الحارث و 
قیل اراد به الانسان على العضوح» فان قیل و هل يجادل ر ن 
حتّی قال «وَ کان الإنسانُ أخُتَرَ شيْءِ جَدَلام؟ فالجواب ان ابلیس قد 
جادل و ان كل ما يعقل من الملائكة و الجن يجادل و الانسان اكثر هذه 
الاشياء جدلا و صح من رواية الزهرى عن على بن الحسين عن ابيه 
عن على بن ابی طالب (عليه السلام) ان رسول الله (صلي الله عليه 
وسلم) طرقه و فاطمة و قال الا قوما فصليا فقام على و به لوثة من 
رن اا کارا ای ارت رد 
الله (صلي الله عليه وسلم) و هو یضرب فخذه و يقول: «وَ كان الإنسانُ 
أكترَ شيْءِ جَدَلا». 

«وَ ما مَنَعَ التَاسَ» اهل مكة ران را نی ھن ان يۇمنوا› ا 
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جاءَهُمُ الْمّدى» القرآن و الاسلام و محمد (صلي الله عليه وسلم)» «و 
يَستَُفرُوا» یعنی و من ان يستغفرواء «رَبَهمْ» و يتوبوا من کفرهم» «إلا 
ن َايَهُمْ َة هة الَوّلينَ» ای ما منعهم من الايمان و الاستغفار ال اتیان 
سدة الاوّلين و هو الاستيصال»› و قیل الا انتظار العذاب» یعنی ان الله 
قرر علیهم العذاب فذلك اذى منعهم من الايمان»› «أو يهم الْعَذابْ 
فبلا عياناء يعنى القتل يوم بدر» قبلا بضمتين كوفىٌ جمع قبيل يعنى 
قبیلا قبیلا ای صنفا صنفا يتلوا بعضها بعضاء و قرأ الباقونٍ قبلا بكسر 
القاف و فتح الباء اى معاينة و مقابلةء و فى الحديث: ان الله تعالی کلم 
آدم قبلا. 
«وَ ما تُرْسل الْمُرْسَلينَ إلا مُبَشرينَ» المؤمنين بالجنة «و مُنْذِرِينَ» 
الكافرين التارء «و ال الّذِينَ گَفرُوا بالباطلٍ» فی طلب الآيات و دفع 
النبوّات. 
قال ابن جریر جدالهم بالباطل سؤالهم اللبي (صلي الله عليه وسلم) عن 
اصحاب الكهف و ذى القرنين و الرّوح تعتتا. و قيل يريد المستهزئين 
ا جادلوا فی القرآن› «ليڏذحضوا به» ليبطلوا بجدالهم» ا 
ا و اض کک ر يقال دحضت رجله ای 
زلقت و فی الذعاء: : الهم ثبت قدمى يوم تدحض الاقدام» و معنى قوله 
تعالی: «حُجنهم داحضة» ای باطلة» «و اا آياتي» یعنی القرآن»› 
«و ما أنذرُوا» من,ٍ الارء «هژواً» استهزاء و باطلا و لعبا, 
«وَ من اظ من دک بآیات رَبّهِ» وعظ و تلی عليه القرآن»› «فَاغرَضَ 
عَنها» 
و ترك قبولها و صار عنها فى عرض اى ناحية «وَ نسي ما قَدمَت 
يّداة» اى غفل عن ذنوبه السالفة» و فی الخبر: هذه یدای و ما جنیت 
بھما على نفسی. ثم ذكر حالهم فقال: «إنًا جَعَلنا على فَلُوبِهمْ أَكنَدّ» جمع 
کنان ای غشاوة» «أن َفْقَهُوة» يعنى كراهة ان يفقهوه و لئلا يفقهوه «و 
في آذانِهمْ وقراً» ثقلا و صمما عن استماع الحقء «و إن تذعهمْ» يا 
محمد «إلّى الْهّدى» الاس و القرآن»› «فَلَنْ يهنوا إذاً أبداً» ای بعل 
الاكلّة و الوقر. 
«و رَبك الْعَفُورُ ذو الرَحْمَة» فلا يعجل بالعقوبةء «لَو يُوَاخذُهُمُ بما 
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كَسَبُوا» بكفرهم» «لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذابَ» فى الذنياء «يَلَّ لَه مو عد» یعنی 
القيامة و البعث و الحساب. «لَنْ يَجذوا مِنْ دونه مَوْئلا» يعنى موضع 
نجاةء يقال وال یئل ای نجا. 

«و تلك الْقرى أَهلَُناهْ» یرید قوم نوح و عادا و ثمود» «لمًا ظَلَمُوا» 
كفرواء «وَ جَعَّنا لمَهلكهمْ» بفتح الميم و كسر اللام قراءة حفص على 
انه وقت الهلاك و زمانه‌ای جعلنا لوقت هلاکهم موعدا» و قرا یحیی عن 
ابی بکر: «لمَهلكهمْ» بفتحتين على انه مصدر هلك ای جعلنا لهلاكهم 
موعداء و قرأ الباقون «لمَهلكهْ» بض الميم و فتح اللام و هو الاهلاك» 
يقال اهلکته اهلاکا و مھلکا ای جعلنا لاهلاكنا اياهم» «مَوعداً» ای میفاتا 
و خلا عدا فلا نة خاءهم العذات: 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی: «يَوْمَ سير الْجبال» آن روز که مملکت دنیا بردارند و سرا 
پرده عقبی بزنند و از هول رستاخیز کوه‌ها فرا رفتن آید» زمین فرا 
جنبش آید» آسمانها در گردش آید» عرش عظیم بصحرای قیامت بیرون 
آرند و بساط قهر بگسترانند و ایوان کبریا بر کشند و ترازوی عدل در 
آویزند و زمین را فرمان دهند که ای زمین ودیعتها بیرون ده» زمین 
بر خود بلرزد» ودیعت باز سپارد» یکی را بینی که از زمین بر اید 
چنانك خاکستر از میان آتش» دیگری را بی بینی از لحد برآید چنانك در 
از ميان صدف» همی‌روند تا بمحشر و عرض دهند ایشان را بر 
خداوند اکبر چنانك گفت جل جلاله: «غرضوا على رَبك صَفا» 

¢ ارا آز/آن: که شما زا یر اله تغالی عرض کنند 
و سرپوش زرّاقی از روی کار شما بردارند که: «فگشَفنا عك 
غطاءكڭ». ای جوانان با جهل پر غفلت بتر سید از آن ساعت که دوزخ 
آشفته و زندان عدل بعرصات حاضر کنند که: «تكاد تَمَيْرّ منَ الْعَبْظ» 
ای عالمان بی امانت» ای قرّایان بی دیانت بپرهیزید از آن روز که: 
«نَبْلّی السّرائرٌ و تکشف الضمائر»» ای خداوندان تخت و جاه و كلاه 
بیندیشید از آن ترازوی عدل و دیوان مظالم قیامت که: «وَ وضع 
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الکتابْ». ای عوانان ناپاك یاد کنید آن ساعت که نامه کردار در دست 
ھا نو .كو تھا ما دت و بد» خرد و بزرگ» بشما نمایند که: 
«لا يُغادر صَغيرَة و لا گبيرَة إلا أخضاهك. خواجگی همه خواجگان 
طوقی سازند و در گردن ایشان افکنند» امیری همه امیران قیدی 
گردانند و بر پایهای ایشان نهند و از نهاد هر یکی دوزخی بر آرند و 
هر یکی را بخود عقوبت کنند» آتش نومیدی در خرمنهای خلایق زنند 
و همه از یکدیگر تبرّا جویند» عاصیان خيمه اندوه و ندامت زننده 
آفتاب و ماه و سټّارات را بدود هيبت سياه روی گردانند و بر قدر مايه 
هر کسی با وی معاملت کنند و داد مظلوم از ظالم بستانند» نه مزد 
مظلوم از آنچ سزای اوست بکاهند» نه عقوبت ظالم بر سزای وی 
بیفزایند» اینست که رب العالمین گفت: «و لا يَظْلِمُ رَبك أَحَداً». 

«ما أشَهذْتْهُمْ حَلْق السّماوات و الَأرْض و لا حَلْق أنْسِهُ» خداوند حکیم 
پادشاه نامدار عظیم» در این آیت از استغناء جلال خود خبر میدهد و 
فردا نيت و وحدانټّت خود بکمال عر خود بخلق می‌نماید که نیستها را 
هست کننده منم» وز نبود بود آورنده منم» و از آغاز نو سازنده منم» 
پدید آرنده مايه از هر کار منم» کننده هر هست چنان که سزاوار منم» 
چون آسمان و زمین و خلق آفريدم» تنها خود بودم بی قلّت» دانا بودم 
بی عڵت» توانا بودم بی حیلت» نه مرا انباز بود و نه کس با من یار 
بود» بی نیاز از خلق در کردگاری» یکتا بحق در آفریدگاری» ای مرد 
ا ای ی ا اا این فف که اکر رر کر ی 
عمادی برداشته نشان قدرت ما است و این هفت کله اغبر بر سر آب 
بداشته بیان حکمت ما است» اکنون اندرین نشان قدرت و بيان حکمت 
نظاره میکن و شناخت جلال عزت و دریافت کنه عظمت ما بر ما 
حوالت میکن که آن نه بر حذ فهم عاقلانست و نه جای مشورت دانایان 
است و نه درگاه تأويل عالمان است: اذا تقاصرت علوم الخلق عن العلم 
بانفسهم فكيف تحيط علومهم بحقائق الصمديّة و استحقاقه لنعوت 
الربوبيّةء يقول الله تعالی: «ما أشَهَذنُهُمْ حَلْقَ السّماوات و الْأرْض و لا 
خَلْقَ أَنْفُسِهْ» فلم يملك الله الخليفة علم نفسها فى نفسها فكيف تدرك شيئا 
من صفات مالكها. 
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(6) 


)60 د حى أب مَجْمَعَ البَخرَيْن أو مضي حًا‎ aT 
62 لقا جاوزا فل له ا غذانا لق لقنا من مسار ها تتا‎ 

قال أرَأيْت د أوَيْنَا إلى الصَخْرَة فإّي سيت الْحُوت وما أنْسَانية إلا الشَيْطَانْ أَنُ 
أذْكُرَهُ “وَاتَحَدٌ سَبيلَة في البّخْر عَجَبًا 63 

قال ذلك مَا كنا تبغ “فارتدا على آثار هما قصَصًا 64 

فوَجَّدَا عَبّْدَا مِنْ عبَاڍتا آثيْتَاه رَحْمَةٌ من عِندا وَعَلْمْتَاه من نّا عِْمَّا 65 
قال لَه مُو سى هَل أتَبعك عَلَى أُنْ تُعَلمَنِ مما عُلْمْت رُشدَا £66 

قال إِنّك لن تنتطيع معي صَبْرَا 67 

وَكَيْفَ تَصْبرُ عَلَیٰ ما ل تحط به خْبْرّا £68 

قال سَتَجذّنِي إن شَاءَ اله صَابرًّا ولا أغصي لك أَمْرَا 69 

قال فَٳِنِ اَبَعتَنِي ‏ فلا تسالنِي عَنْ شَيْءِ حَتّى أحْدِت لك مِنْۀ ذكرَا }70{ 
فاطلا حَتَّى ذا رَكَبَا في السَفينَّة حَرَقها” قال أحَرَفتَها لثُغْرق أَهلَها لقذ جت شَيْنًا 
مرا 1717 

فال ألم أقن إنك ن تنتطيع معي صَبْرَا £72 

قال ل واخدڼې ا ترهقي من آفري 73„ 
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ال أن لك إلك لن تنيع جي صتنرا (75) 

قال ٳِنْ سالك عَنْ شيءِ بَعْڌها فلا تصاجښني“ قذ بلغت مِن لدي غُذرَا 76 

فائطلقا حَنّى إذا أتيا أهل قَريَة اتطعَما هلها قابا أن يُضَيَهو هما فُوَجَدا فيها جدارًا 

يُريذ أن فض فَأقامَه “قال لو شت لانَحَذْت عََيْه أَجْرَّا 77) 

قال هذا فرَاق بيني وَبَيْنِكَ سابك باويل مَا لطع عَلَيْهِ صَبْرَا 78 

ما السفينَة فگائٽ لِمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَخرِ فرذت آن أَعِيبَها وَگانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ 

ياخد كل سَفيدَة عَصْبًا 79) 

وَأمًا الْعُلامُ فگانَ ابوا مُؤْمَِيْنِ فَحَشِيئا أن يُرْهقَهُمَا طْعْياًا وَكُفْرَّا 80 

اردتا أن يدلما رَُهُمَا خَيْرَا من رَگاةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا 81 

وَأمَا اڌار فان لِعُلامَيْنِ يتيمَيْنِ في المَدِيئَة وَگانَ تَخْتَۀُ گذڙ لَهُمَا وَگانَ ابُوهُمَا 

صالخا قاراد رَبك أن يَيْلْعا أشدَهُمَا يرجا گذْرَهُمَا رَحْمَةمِنْ ربك وما فَعَلْثُهُ 
عَنْ أَمْرِي ذلك تويك ما لَمُ سطع عَلَيْهِ صَبْرَا 82 
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6 النوبة الاولى 


قوله تعالی: «و د قال مُوسی لفتا» یاد کن ای محمد که موسی شاگرد 
خویش را گفت: «لا أَبْرَّځ حَتّى ابع مَجِمَعَ البَخْرَيْن» میخواهم رفت بر 
دوام تا آن گه که بدو دریا رسم بهم» «أو اَمْضي حفَباً (60)» یا می‌روم 
هشتاد سال. 

لما بَلَغا مَجْمَعَ م بينهما» چون بهم آمدنگاه آن دو دریا رسیدنده «نسیا 
خُوتهُما» ماهی خویش را فراموش كردند آنجاء «فَاتَحَد سَبيلَةُ في الْبَخْرٍ 
سَرَباً (61)» و ماهی راه دریا گرفت و در آب شد. 

هلما جاوّزا» چون بر گڏشتندء «قال لفتاة» موسی گفت شاگرد خویش 
ر“ «آتنا غداءنا» این چاشت ت ما بیار› «لقذ قينا مِنْ سَفَرٍنا هذا تَصَباً 
(62)» که ازین مقدار افزونی که رفتیم سخت ماندگی دیدیم. 

«قال أ رَأَيْتَ د ونا ّى الصَخْرَّة» گفت دیدی آن گه که من با پناه 
تنگ شدم» «فٳّي تَسيتُ الْخُوتَ» من ماهی را آنجا فراموش کردم» 
«و ما ساني إلا الشَيّْطانْ أن أذْكُرَهُ» و بر من فراموش نكرد كه ترا 
کر کردھی چ ری ور ا یه ي انر کا رد واه 
در آب راه خویش گرفت راه گرفتنی شگفت. 

«رقالَ ذلك ما کنا تَبغ» موسی (علیه السلام) گفت آنجا که آن ماهھی 
گذاشتی ما آنجا می‌جستیم» قار تدا عل آثار هما قَصَصاً )64(« باز 
گشتند بز پئ بی بس دار بی جویان. 

«فوَجدا عدا من عبادنا» پافتند رهی را از رهیگان ما «آتَيّناه رَحْمَةَ 
من عندنا» که او را دانشی دادیم از نزديك خويش» «وَ ناء من دنا 
عِلْماً (65)» و در او آموختیم از نزديك خویش دانشی. 

«قالَ لَه مُوسى هَل أتَبعكَ» موسی گفت وی را ترا پس رو باشم و بتو 
پی بر» «علی أن تُعَلْمَنٍ» بر آنچ در من آموزی» «ممًا عُلْمْت رُشداً 
(66)» از آنچ در تو آموختند بر راستی. 

«قال» گفت» رك لَنْ تستطیع معي صَبْراً (67)» تو با من شکیبایی 
نتوانی. ه 
«و گَيْفَ تَصبرٌ» و شکیبایی چون کنی» «علی ما لم تحط به خُبْراً 
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(65 یو ا خویش بان نرسی 
«قال سَتَجڏنِي ِن شاءَ الله صابرا» موسی (علیه السلام) گفت مگر که 
مرا شکیبا یابی اگر خدای تعالی خواهد› «و لا أغصي آلآ أمْراً (69)(« 
as aS a‏ 
«قال فإِنٍ اتَبَعتنِي» خضر گفت اگر میخواهی مرا و بر پی من 
میروې» «فلا لني عَنْ شَيْءٍ» نگر از من هیچیز نپرسی البته 
«حَتّى أَحْدِث لَك مِنْۀ ذكُراً (70)» تا من ترا نو بنو میگویم که چه بود 
که من کردم. 
«فانطاقا» رفت موسی و خضر بهم «حَتّى إذا ركبا في السَفِينَة» تا آن 
گه که در کشتی نشستندء «خَرَّقها» کشتی را سوراخ کرد «قال اأ 
حَرَقتھا لنُغْرِق أهلها» موسی گفت کشتی بشکستی تا مردمان آن را بآب 
بکشی» «لَقذ جت شيا إمراً (71)» کاری آوردی سخت شگفت و بر 
دل گران. , 1 
«قال أ لم أقل» خضر گفت نه گفته بودم «إِنك لَنْ تَسْتَطيعَ مَعيّ صَبْراً 
(72)» که تو با من شکیبایې نتوانی. 
«قال لا تؤاخذني بما تسیٹ» موسی گفت مگیر مرا بانچه فراموش 
كردم» «و لا تُرْهفنِي مِنْ أمْرٍي عُسْراً (73)» و در کار من دشواری 
فرا سر من منشان. 
««فانطآّقا» رفتند هر دوء «حَتّی إذا آقیا غُلاماً» تا آن گه که نوجوانی را 
دیدند» «ففَتَلَهُ» خضر بکشت او راء «قال أً َنَت تَفساً رَكيدَ» موسی 
گفت بکشتی تنی را بی عیب» «بغیر تفس» بی قصاصی بروی» قد 
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جت شَيْئاً كرا (74)» باز آوردی چیزی ناپسندیده‌تر از پیشین. 

«قال أ لاقن للك» خضر گفت نه گفته‌ام تراء «إنك لَنْ تَسْتطيع معي 
صَبْرا (75)» که تو با من شکیبایی نتوانی. 

«قال إن سالك عَنْ شَيْءِ َعْدّها» موسی گفت دیگر نپرسم از هیچیز که 
تو کنی؛ «فلا تُصاحبّنِي» پس ازین با من یار مباش» «قد بَلَعْتَ من 
لدي غُذراً (76)» در برینش خویش از من بعذر خویش رسیدی 
بنزديك من. 1 

«رفانطلّقا» رفتند هر دو»› «حَتّی إذا تيا اهل قَريَة» تا آن گه که بشهر ی 
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رسیدند» ((استظعفا أهُلّها» از مردمان آن خوردنی خواستند» ربوا أن 
يُضَيفوهُما» باز نشستند که ایشان را من داشتندی» درفو جَدا فیها 
جداراً» از“ آن شهر دیواری یافتنده «ریڈ أن بنقضَ» می‌خواست که 
بیفتد داز بیخ»› «فَأقامَه» خضر دست بان باز نهاد و با جای برد «قال 
شئت» موسی گفت اگر تو خواستی»› ولاقََذتَ عليه ه أجْراً )77(« 
برین راست کردن دیوار از ایشان مزدی خواستی. 
«قال هذا فراق بَيْنِي وَ بَْنلك» خضر گفت اينست وقت فراق ميان من و 
تو› «سَأنبك» پس اکنون خبر کنم ترا «بتأویل ما لَمْ تستطع عليه 
صَبْراً (78)» بمعنی آنچ تو بر آن شکیبایی نتوانستی کرد. 
اما السَفْينَهً فکاتت لمَساكينَ» اما آن کشتی از آن قومی درویشان بود 
«يَعْملُونَ في الْبَخْرٍ» که کار میکردند در آن و بغلّه آن می‌زیستنده 
«فَارَذث أن أعيبها» خواستم که آن را معیب کن «و کان وَراءَهُمْ 
مَل و در راه ایشان پادشاهی بود» «يَاخُدُ گل سَفينَة غطباً (79)(» که 
هر کشتې که بی عیب بودی می‌بگرفت بناحق. 
«و آمَا الْلامُ» و اما آن نوجوان» «فکانَ أبَواه مُوْمتَيْنِ» پدر و مادر 
وی گرویدگان بودند» «فْکَّشینا أن يُرْهقهما» دانستیم که اگر آن پسر 
بماند فرا سر ایشان نشاند» رطفياناً و خُفراً (80)(»« ناپاکی و 
ناگرویدگی. 
«هَأرَذنا أن يدلما رهما» خواستیم که بدل د هد الله تعالی ایشان را از 
آن پسر»› «حَيْراً مله رَکاة» فرزندی به از او در هنر» ا 
(81)» و نزدیکتر ببخشایش. 
«و اما الأجدارُ» و امَّا آن دیوار»› «رفکانَ لعْلامَيْنِ يتيمَينِ في الْمَدينَةَ» آن 
دو نار سیده پدر مرده بود در آن شارستان› «و کانَ تَخْتَهُ گنر لَهُما» و 
زیر آن دیوار آن دو یتیم را گنجی بود» «و کان آبُوهُما صالِحاً» و پدر 
ایشان مردی نیکمرد بود «قأراد رَبك» خواست خداوند تو أن بلغا 
اشدهُما» که آن دو یتیم بمردی رسندء «و يَسْتَخْرٍجا گنر هُما» و آن گنج 
خویش بیرون آرند» «رَخْمَة مِنْ رَبّك» بخشایشی بود از خداوند توء 
«و ما فعَلْنهُ عَنْ أمْري» و هر چه من کردم از این که دیدی از کار 
خود نکردم» ««رذلك اويل ما لم سطع عليه صَبْراً (82)» اینست معنی 
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النوبة الثانية 


قوله تعالى: «و إذٌ قال مُوسى لفتاةف» اى اذكر اذ قال فان فى ذلك عبرة 
لمن اعتبر» «قال مُوسى لفتاه» يعنى لغلامه و غلام الرّجل تابعه الذى 
يتخرج به و هو الٿلميذ و هو يوشع بن نون بن افرائيم بن ميشا و ميشا 
E a‏ 
موسى و هو الذى وقفت عليه الشمس حتى صلى العصر فى مغزاة كان 
غزاها حتى ادرك الصلاة. و قال بعضهم فتاه کان مملوکا و هذا قول 
غریب. 
اما ابتداء این قصّه از قول ابن عباس آنست که موسی (علیه السلام) و 
بنی اسرائیل چون در مصر آرام گرفتند و آنجا مقر خویش ساختند» از 
کا ا ا ا یا موسی «دَكُرهُمْ ایام اللّه» ایشان را پند ده و 
آن نعمتها که بر ایشان ریختیم و نواختها که بر ایشان. 
تورات و زمین مصر جای ایشان ساختن و نعمتها بر ایشان روان 
داشتن» موسی ایشان را خطبه‌ای بلیغ خواند و لختی از آن نعمتها و 
کرامتها که الله تعالی با وی کرده و با بنی اسرائیل بر شمرد» از 
مکالمت و اصطفائيّت و القاء محبّت و اصطناع و غير آن» مردى بر 
پای خاست گفت یا کلیم الله این همه دانسته‌ایم و شناخته» هل من احد 
اعلم منك؟ در زمین هیچکس از تو داناتر و عالم‌تر هست؟ موسی 
(علیه السلام) گفت لاء یعنی که هیچکس از من عالم‌تر نیست در 
زمین» از رب العزه او را عتاب آمد باین سخن و جبرئیل از حق پیغام 
آورد که ائت عبدا لی بمجمع البحرين فتعلْم منه فاته اعلم منك ای 
موسی ما را بنده ایست در مجمع البحرین از تو داناتر» رو و از وی 
علم آموز. موسی گفت چه نشانست او را و چگونه بوی رسم؟ گفت: 
ماهیی مملوح بردار با غلام خویش فرا راه باش تا بشطٌ بحر آنجا که 
ماهی باز نیابی» او را آنجا یابی. 
بروایتی دیگر از ابن عباس نقل کرده‌اند که موسی گفت بار خدایا: ای 
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عبادك احبٌ اليك از بندگان خود کرا دوست‌تر داری؟ فقال الذی 
یذکرنی و لا ینسانی گفت بنده‌ای که پیوسته مرا ياد کند و یاد من فرو 
نگذارد» موسی گفت بار خدایا: از بندگان تو که حاکم‌تر و حکم کردن 
را ميان خلق پسندیده‌تر؟ گفت آن کس که حکم براستی کند بعدل و 
انصاف و بر پی هوای خود نرود. موسی گفت بار خدایا: از بندگان تو 
که داناتر و علم وی تمامتر؟ گفت آن کس که پیوسته علم آموزد و علم 
دیگران فرا علم خویش آرد تا مگر بکلمه‌ای در رسد که وی را در دين 
سود دارد و او را هدی افزاید. گفت بار خدایا: اگر از بندگان تو کسی 
از من داناترست مرا بر وی رهنمون باش تا از او عم کر ی 
موسی مرا بنده ایست از تو داناتر در مجمع البحرين او را خضر 
گویندء ل ن ا ا 
بحر آنجا که صخره است زنده شود آنجا که ماهی زنده شود او را 
طلب کن که او را بیابی» پس موسی و يوشع هر دو فرا راه بودند و 
ماهیی ممح زاد را برداشتند. 
فذلك قوله عر و جل: «و إِذ قال مُوسی لفتاف» سمى فته لاه كان 
يلازمه و یخدمه» «لا ير حٌ» ای لا ازال» و الخبر محذوف يعنى لا 
ابرح ما شیا ای ۷ ازال اسر ای ادوم علب و لا افتر. و قیل لا ابرح 
ای ا ارو یی ازول س جا فی السنّیر حتّی اصل» «حَتی أَبلْعَ 
مَجْمَعَ البَخْرَيْنٍ» حيث يلتقى بحر فارس و بحر الرّوم. قال محمد بن 
EOE‏ و قيل هما بحر المشرق 
و المغرب اللذان يحيطان بجميع الارض. و قيل العذب و الملح. و قيل 
البحران من العلم و هما موسى و الخضرء «أو أَمْضي حُفَباً» تقديره 
حقى يكون اما لقاء الخضر بمجمع البحرين و اما اير حتى اصل اليه 
و ان كان حقبا و الحقب سبعون سنةء و قيل ثمانون سنة» و قيل سنة 
بلغة قيس» و قيل برهة من الذهر غير محدودة جمعه احقاب و كذلك 
«فلمًا بَلّغا مَجْمَعَ بَيّنهما» اى مجمع وصل البحرين» «تسيا حُوتهما» انما 
نسى الحوت احدهما و هو يوشع و انما دخل موسى فى الكلام للصّحبة 
کما قال اجیبت دعوتکما و موسی کان يدعو و انما دخل هارون فی 
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الكلام للصحبةء و كقوله: «قالا رَبّنا إنا تخافُ» و كان القائل موسى و 
هذا وجه واسع فى العربية. 
و قيل نسب النسيان اليهما لان موسى نسى تعرف خبر الحوت و قد بلغ 
الموضع الموصوف له و نسى الفتى ان يخبره بما كان من الحوت» 
«فَاتَحَدّ سَبِيلَهُ» اى اتخذ الحوت طريقا له من البرَّ الى البحرء «سَرَبا» 
ای سرب فیها سربا و السّرب اسم و مصدر يقال سرب یسرب سروبا و 
سربا اذا دخل سربا غير عمیق. و قیل تقدیره فاتخذه سبیله سربا فهما 
مفعولان» کقوله: «و اتَحَدَ الله راهيم خَليلد». 
E a E‏ 
موي راوع بفرمان الله تعالى قصد مجمع البحرين کردند» زاد بر 
گرفته قرصی چند و ماهیی مملوح خشك شده» و گفته‌اند ماهی تازه 
بریان کرده» و از آن پاره‌ای خورده تا مجمع البحرین رسیدند بنزديك 
صخره» موسی گفت یوشع را که: امکث حتی آتيك ساعتی درنگ کن 
تا من بتو باز آیم» موسی (علیه السلام) حاجتی که در پیش داشت رفت 
SS‏ 
و در آب شد» یوشع گفت: اذ حاء نبیٌ الله حدّثته چون موسی (عليه 
اسلا باز آید حدیث ماهی با وی بگویم» فانساه الشیطان» چون موسی 
(علیه السلام) باز آمد حدیث ماهی فراموش کرد» شیطان از یاد وی 
ببرد. 
و گفته‌اند چشمه‌ای بود آن را ماء الحياة میگفتند» هیچ قطره‌ای از آن 
بمرده‌ای نرسیدی که نه در حال زنده گشتی» یوشع دست بدان برد و 
mA Ml E‏ 
گشت و در آب شد. 
و عن ابى بن كعب مرفوعا قال لما انتهيا الى الصخرة وضعا رؤسهما 
فناما و اضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى البحر «فَاتَحَدً 
سَبيلّهُ في الْبَخْرِ سَرَباً». 
«فلَمًا» استيقظ موسی نسى صاحبه ان يخبره بالحوت فانطلقا بقَيّة 
يومهما و لیلتهما حتی اذا کان من الغد» «قال» موسى» «لفتاهُ آتنا 
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غداءنا» ماهی چون در آب شد رب العالمين بکمال قدرت خویش آن 
راه ماهی چون طاقی نگه داشت ت تا در نیامیخت. 
روی ابی بن کعب عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قال انجاب 
الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم تلتئم فدخل موسى الكوة على اثر 
لحرت داه بار ر حت ل ةورفل سار ضرا 
قال وهب ظهر فى الماء من اثر الحوت شق و اخدود شبه نهر من حيث 
خلت ال کیت انیت 
پس ایشان از آن جایگاه که ماهی در آب شده بود بر گذشتند و رفتند 
چندانك الله تعالی خواست و آن رفتن افزونی بود» موسی (علیه السلام) 
در آن رفتن افزونی گرسنه شد و بوی رنج رسید و لم یعی موسی فی 
سفر قط الا فى ذلك السّفر» یوشع را گفت: «آتنا عَداءنا» ما نأکله 
بالغداة «لقذ لقينا مِنْ سَفَرنا هذا تَصبا» عناء و تعباء و ذلك انه القى 
کی الجوع بعد ما جاوز الصّخرة ليتذگر الحوت و يرجع الى 
قال له فا :اگ 5 رايت د وتا إلى الصّخْرَّة» و انما كان اوی 
الیها یوشع لحاجته» یوشع گفت دیدی آن گه که من پناه بسنگ بردم 
حاجتی را که در پیش بود ماهی آنجا فراموش کردم آن گه از تیزی 
موسی (علیه السلام) بتر سيد گفت۰ «و ما أنسانية إلا الشَيْطان ا 
أذكُرَهُ». و قيل اعتذر ڊانساءِ الشيطان لاه لو ذکر ذلك لموسی 
السلام) ما جاوز ذلك الموضع و ما ناله التنصب» و المعنى شغل 
الشيطان قلبى بوسوسته فنسيت ان اذکره» «وّ اَذ سَبِيلَّهُ في البَخْرِ 
عَجَباً» این سخن از یوشع است و فعل از حوت» ای اتّخذ الحوت سبيله 
فی البحر اتخاذا عجباء و روا باشد که سخن از یوشع بود و فعل از 
حوت و تعجب از موسی يعنی که موسی چون قصْه حوت و در شدن 
وی بآب بر آن صفت از یوشع شنید شگفت بماند و تعجّب کرد» و روا 
باشد که فعل موسی نهند: ای اتخذ موسى سبيل الحوت فى البحر عجباء 
اى تعجّب من ذلك. قال عبد الرّحمن بن زید ای شىء اعجب من حوت 
کان دهرا من الدهور يؤکل منه ثم صار حيًَا وثب فى البحر و کان شق 
حوت. 
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چون یوشع حدیث ماهی کرد موسی (علیه السلام) گفت: «ذلك ما کُنَّا 
تبْغ» ای نطلب و نريد من العلامة» آن بود علامت و نشان آن که ما 
می‌جستیم» «قارتَدا» ای رجعاء «علی آثار هما» اذى جاءِ منه» 
«قصَصا» يقصان الاثر ای يتبعان اثر المجيء» يقال قصٌ اثره و اقتصٌ 
على اثره قصضا و قصصا. 

ررقو جَّدا aT‏ يوشع اينجا منقطع گشت و علماء دين و 
اهل تفسیر را پس ازین در شأن و قصّه وی هیچ سخن نیست»› و 
مو سی( غل اسا بن ری در راان ما می کا به کر رید 
فاذا هو بالخضر نائما مسجّى بثوب عليه الماء كالطاق او كالقبّة. و قيل 
كان نائما فوق الماء عليه قطيفة خضراء قد دخلها تحت رأسها و تحت 
رجليه. و قيل رآه على طنفسة خضراء على وجه الماء فسلّم عليهء فقال 
له من انت؟ فقال انا موسی بنی اسرائيل» فقال له لقد كان لك فى التوراة 
علم و فی بنی اسرائیل شغل؟ قال بلی و لکن الله عر و جل امرنی ان 
اتك و اجان ا فك و قل ام احص این لکن بن 
يقطن و الخضر لقب له»ء انما سمّى خضرا لائه جلس على فروة بيضاء 
فاهتزت تحته خضراء و القروة کل نبات مجتمع اذا يبس» و يقال هى 
الارض المرتفعة الصلبة. اا ا ا 
ما حوله. قال سعيد الخضر امه روميّة و ابوه فارسئ 

ن اعد ابن مودت قن الحضر من وه فمو الان ی ن 
اسرائیل یلتقیان فی کل عام بالموسم. و روی فی بعض الاخبار ان 
رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ذكر قصْة الخضر فقال كان ابن ملك 
من الملوك فاراد ان يستخلفه من بعده فلم يقبل منه و لحق بجزاير 
البحور فطلبه ابوه فلم يقدر عليه و عن ابن ابى لهيعة ان الخضر ابن 
فرعون موسى حكاه النقاش فى تفسيره و العهدة عليه» و اختلفوا فى 
نبوّته فمنهم من قال هو نبىّ و منهم من قال هو ول و اختلفوا فی حياته 
و الجمهور على انه حى بعد فى زماننا فقالوا الخضر نبي و الياس نبى 
و هما فی الاحیاء بلتقیان فی کل موسم فی عرفات. 

و عن عمرو بن دينار قال ان الخضر و الياس يحييان فى الارض ما 
دام الفرآن فى الارض فاد رقع القران ماتا و فى الخبر بعن: لبي 
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(صلي الله عليه وسلم) قال ان اخى الخضر ليقضى ثلث ساعات من 
الهار بين امم البحر و يشهد الصّلوات كلها فى المسجد الحرام و يتهجّد 
بالشّحر عند سڏ ياجو ج و ماجوج. 
و روی عن محمد بن اسحاق ان موسی صاحب الخضر هو موسی بن 
افرائيم بن يوسف و هذا بعيد» فان الصحيح عن البخارى ان سعيد بن 
جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفا البكاليّْ يزعم ان موسی صاحب 
الخضر لیس هو موسی بنى اسرائيلء اما هو موسی آخر»› قال کذب 
عدو اللّه. و فى بعض القصص انٌَ الخضر لما رأى يوشع بن نون شرب 
من ماء الحياة اخذه و جعله فی تابوت و شذه بالرصاص و رمی به فی 
موج البحر و هذا بعید بل صرفه موسی و رده الى بنى اسرائيل و انما 
ذهب الى هذا من ذهب لان ذكره انقطع ها هنا. 
«فوَجَدا عَبْدا من عبادنا يناه رَحْمَةٌ من عِندنا» يعنى النَبوّة و العلم و 
الطاعة ى طول الحياة «و عَلمناهُ من لَذْنًا OTT‏ 
مالم يعلم غيره. 
«قال لَه مُوسى هَل أتَبعْك على أن تُعَلمَنِ» اى هل اصحبك على شرط 
ان تعڵّمنی هدی و صواباء «ممًا عُلْمْت رُشداً» قرا بصری «رُشداً» 
بفتح الرّاء و الشين و قرأ الباقون «رُشداً» بضم الرّاء و اسكان الشين و 
ا و الرّشد لغتان كالبخل و البخل و انتصاب «رشدا» على انه 
مفعول تعلمنی» و قیل نصب لاه مفعول له اى هل اتبعك للرّشد. 
«قال إِتك لَنْ تَسنتطيعَ مَعيْ صَبّراً» لن تصبر على صنیعی لاتّى علمت 
غيب علم ربّى» ثم اعلمه العلة فى ترك الصّبر و تدارك قلبه بهء فقال: 
«و ْف تَصْبرُ عَلی ما لَمْ تحط به خْبْراً» ای علی ما لم تعلمه من امر 
ظاهره منکر و باطنه بخلاف ظاهره» و انتصاب «خُبْراً» على المصدر 
لان معنی لم تحط به خبرا لم تخبره خبراء يقال خبرت الشيء اخبره و 
ا و 
«قال سَتَجدنِي إِنْ شاءَ اله صابراً» عن الانكار. و قيل عن السّؤال» «و 
لا أغصي لك أمْراً» اى اتابعك على كل ما تريد و لا اخالفك فی شىء. 
و قل تح الكلام على قوله «صابراً» فصبر لما استثنی بقوله «إِنْ شاءَ 
اللة» و عصی حیيث لم يستثن»› فقال له الخضر: «قَإِنِ اتجَعتني» ای 
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صحبتنی»› «فلا ساني عن شيٰءِ» مما افعله» کڑکئے أت 
ذگراً» ای حتّى اكون انا اذى افسّره لك» قرأ نافع و ابن عامر رهلا 
تَسْتَنِي» بفتح اللام و تشديد النون و الوجه ان الفعل قد الحق التون 
القيلة و بنى معها على الفتح» و قرأ الباقون «هلا تَسْتَأنِي» باسكان اللام 
و تخفيف الذون و الوجه انَّ الفعل مجزوم بلا الّتى للّهى فسكنت الام 
للجزم «فانطلقا حَتّى إذا ركبا في السَفينَّة خُرَقها» موسى و خضر هر 
دو در ساحل دریا می‌رفتند کشتیی بایشان بر گذشت»› اصحاب کشتی 
که ایشان را دیدند بسیمای نیکان و نيك مردان ایشان را بی مزد در 
کشتی نشاندند» و گفته‌اند که اصحاب کشتی خضر را بشناختند از آن 
در کشتی نشاندند بی مزد» چون کشتی بمیان دریا رسید خضر تبر 
برداشت و کشتی را سوراخ کرد چنانك آب بکشتی برآمده موسی 
(عليه السلام) بجامه خويش آن سوراخ بگرفت» و گفته‌اند بوم کشتی 
بشکست اما آب برنیامد» موسی (علیه السلام) گفت: «اأ حَرَقتها لِنْغْرِقَ 
أهلّها؟»» قرأ حمزة و الكسائى «ليغرق اهلها» بالياى مفتوحة و بفتح 
الرّاء و رفع الاهل و الوجه انه على اسناد الفعل الى الاهل و ارتفاعه 
به» و قرأ الباقون «لنُغْرق» بالتاء مضمومة و بكسر الرّاء و نصب 
الهل و ال خة عل دافن الى المتاطةم اتاب الاقل 
بالفعل و المعنى: لتغرق ايها المخاطب اهلها و هذا موافق لما قبله لانه 
الخطاب و هو قوله: «اً خَرَقتها» و لما بعده و هو قوله: «لْقذ جنْت». بر 
قراءت حمزه و کسایی گفت کشتی را بشکستی تا مردمان آن باب غرق 
شوند» و بر قراءت دیگران گفت کشتی را بشکستی تا مردمان آن را 
باب غرق کنی. و قيل معناه هذا الفعل يشبه فعل من يريد الاغراقء 
ولق ج جِنتَ N ST‏ 
چون موسی (علیه السلام) بر فعل وی انکار نمود» خضر گفت: اأ لم 
قل إِتّك لَنْ تسْتطيع معي صَبّرا»» ایشان در آن سخن بودند که 
گنجشکی از هوا فرود آمد و منقار خویش بر آب دریا زد و باز بپریدء 
خضر گفت: يا موسى ان علمى و علمك و علم الخلائق كلهم فى علم الله 
کهذه التقرة اتی اخذها من عرض البحر» موسی چون دید که کشتی 
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شکسته را آب بر نیامد و اهل کشتی را از آن هیچ زیان نداشت شت گفت؛ 
«لا ُواخذنِي بما تسِیتٌ» اى بما غفلت فانَ النسيان مرفوع عن الانسانء 
و قيل هو من السيان اذى هو التّرك يعنى بما تركت من وصيتك. و 
عن ابن عباس ان موسی لم ينس و لكنه من معاريض الكلام و اراد 
شیئا آخر نسیه» «و لا تُرْهقني من مې عَسْرا» ای لا تضايقني بهذا 
القدر فتعسر بصاحبك. و قیل «لا تُرهفني» ای لا تغشنی من امری 
عسراء يقال غلام مراهق قارب ان يغشاه البلوغ. 
«فانطلّقا حَتی إذا لقیا غلاماً فَقَتَلَّهٰ» پس از کشتی بیرون آمدند و در 
شهر شدند» و جماعتی کودکان را دیدند که بازی میکردند» خضر یکی 
را از ایشان که بر وی نیکوتر بود و بجامه پاکتر و بطبع خوبتر. 
NES LE‏ 
a Sa‏ 
EASE u TT‏ 
نافع و ابو عمرو و رويس از يعقوب «زاكية» و هما واحدة اى طاهرة 
لم تبلغ حذ التكليف فالزكيّة فعلية و الزاكية فاعلة و كلتاهما واحدة فى 
المعنى» و قيل الزّاكية التي لم تذنب قط و الرَكبّة انى اذنبت ثح تابت» 
قومی گفتند بالغ بود و لهذا قال موسی: «بعَيْرٍ تفس» ای بغیر قود و لو 
كان صغيرا لم يكن عليه قصاص و لا تبعة: 
قال الكلبى كان فتى يقطع الطريق و يأخذ المتاع و يلخاء الى ابويه 
فیحلفان دونه کل الا ا ا 
تقول للرجل البالغ غلام» و قيل كان اسمه حيسون و قيل خشنود و اسم 
ابیه ملاس و اسم امه رحمی» و قیل شهوی. و عن ابیْ بن کعب قال 
ت رر الى ل ادو رل د ا ى ار 
و أعظم من الامرء قرا ابن عامر و نافع برواية ورش و قالون و ابو 
بكر و يعقوب «نكراً» بالتثقيل و الباقون «نكراً» بالآخفيف و هما لغتان 
ك و او لط وال 0 
قد مضی مثله. 
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آورده‌اند که خضر چون انکار موسی دید بر قتل غلام دست بشانه 
غلام زد» شانه چپ وی بیرون آورد و گوشت از وی باز کرد» بر 
استخوان شانه وی نبشته بود : كافر لا يومن باللّه ابدا. 

«قال أ لم أف آك إِك لن تسنتطيع مَعي صَبّراً» زاد فى هذه الآية لك لان 
اللكير فيه اكثر. 

«قال ِن سَألنّكَ عَنْ شَيْءٍ» یعنی سؤال توبیخ و انکارء «َعدها» ای بعد 
هذه المسئلة» و قيل بعد هذه المرٌّة» و قيل بعد هذه الئفس المقتولةء «هلا 
تصاحبّنِي» بالالف مضمومة التَاء قراءة الجمهور الا مارواه ابن حسان 
عن يعقوب «فلا تصاحبني» بفتح التاء و الحاء و اسكان الصاد بغير 
الف» فتصاحبنى من المصاحبة و هو ان تكون من كل واحد صحبة 
للآخر لانه من باب المفاعلة فيكون الفعل فيه من الاثنين و تصاحبني 
من الصحبة و هو مما يكون الفعل لواحد و المقصود ها هنا هو صحبة 
المخاطب فاضاف الصْحبة اليه فقط «قڏ بلغت مِنْ لدي غذراً» اعذدرت 
فيما بينى و بينك فى الفراق» قرا نافع «مِنْ لَذّي» بضم الال و تخفيف 
الئون و قرأ ابو بكر «لڏٽي» باسكان الذال و اشمامها الضمَة و تخفيف 
النون» و قرا الباقون «لَدُتّي» مضمومة الذال مشددة التّون و هو الاصل 
اذى ينبغى ان تكون الكلمة عليه. 

و عن ابی بن کعب قال کان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) اذا ذکر 
احدا فدعا له بدا بنفسه» فقال ذات يوم رحمة الله علی و على اخی موسی 
لو لم يحمله الحياء على اخذ ذمامه الا يصاحبه بعدها لراى من عجايب 


غيب الله و علمه شیئا کثیرا. 

«فاْطلقا حَتّی إذا اتيا اَهَل قَرْيَة» از آنجا رفتند بشهر انطاکیهء و گفته‌اند 
شهر ايله و هی ابعد ارض الله من السّماء» و گفته‌اند شهر باجروان 
بزمین اأرمنية «استطعَما اهلها استطعمهم موسی و دخل الخضر فى 
الكلام ألصضحبة ابوا أن بوهم يقول ضفته اذا جئته ضيفا و 
اضفته اذا دعوته الى ضيافتك و كذلك ضيفته و الضيف و الضيفوفة 
الميل و سمّى الضيف لانه عدل من منزله الى منزل غيرهء درفو جَدا 
فيها» اى فى القريةء «جداراً رڈ أن ينْقض» لفظ الارادة ها هنا مجاز 
و المراد به يقرب و يكاد و هذا واسع فى العربيّة يقول تريد الشمس ان 
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تميل» و قال الشاعر: 
يريد الرّمح صدر بنى براء و يمسك عن دماء بنی عقيل 


... «أْنْ ينْقضًّ» ای ينكسر» قضضت الشىء كسرته فانقضٌ اى انكسر› 
و قيل ينقضٌ يسقط و منه انقضاض الکواکب»› «َأقامَة» ای مسه 
الخضر بيده فاستوی الجدار» و قيل هدمه و جدد بناه و اعاده صحیحا. 
و عن البي (صلي الله عليه وسلم) هدمه ثم قعد یینیه. موسی و خضر 
چون بان شهر رسیدند مهمانی خواستند و ایشان را مهمانی نکردند و 
طعام ندادند» مصطفی (صلي الله عليه وسلم) گفت لئیمان بودند قوم آن 
شهر که ایشان را طعام ندادند» پس خضر دیواری دید در آن شهر 
طول آن صد گز و نزديك بود که آن دیوار بیفتادی» خضر دست بوی 
باز نهاد و راست کرد و یا آن را بکند e CE‏ 
و کو ا ت ل ا ٤‏ شئت لاتخذت على 
اصلاحه اجرة و جعلا. و قیل قرى و ضيافةء قرأ مگی و بصری 
«رلتخذت» مخْففة الثَاء مكسورة الخاءء و قرأ الباقون «لاتخذت» مشددة 
التاء مفتوحة الخاء و الوجه ان اتخذ على افتعل و تخذ على فعل كلاهما 
واحد فى المعنى كتبع و اتبع» يقال اتخذت مالا اتخذه اتخاذا و تخذته 
اتخذه تخذا على فعل بكسر العين» و اظهر ابن كثير و حفص الال و 

كذلك يعقوب» هذا الحرف وحده و ادغم الباقون الذال فى التّاء. 

«قال هذا فراق» اى هذا وقت فراق» «بَيّني و بَيْنك». و قيل هذا السؤال 
منك بعد عهدك و شرطك سبب فراقنا و لا اصحبك بعد هذا و اتما 
کرّرتین تأکيدا معناه فراق بيننا كما يقال لعن الله الغادر منّى و منك ای 
الغادر متاء «سَأتَينّكَ» ای ساخبرك قبل ان تتفرّق»› «بتاويل ما لَمْ سطع 
عَلَيْهِ صَبْراً» ای بمآل ما سألته عنه و لم تصبر علیه» خضر گفت 
اکنون تفسیر کنم ترا آنچ بر آن صبر نتوانستی‌کرد و بر من انکار 
کردی: اا کی ار ن در و ن ی ف رار وھ ار ن 
زمن و پنج ازیشان کارگران در دریا یعنی که در دریا غوٌاصی میکنند 
یا کشتی بکرا میدهند و بغلّه آن زندگانی میکنند» و گفته‌اند که کشتی 
وقف بود بر ايشان› «فأرَذتُ أن أعيبَها» ای اجعلها ذات عیب» يقال 
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عبته اذا جعلته ذا عیب فانت عائب و ذلك معیب» دو کان وراءَهُمْ» ای 
امامهم؛ «مَلڭ» کافر اسمه جلندی»› و کل سَفِينَةٌ» صالحة 
«غصضبا». و قرأ عثمان «كل سفينة صالحة» قيل و امر عثمان فكتب 
الى بلاد المسلمين بان يكتب فى المصاحف: «صالحة» و قال قد قامت 
عندى البيّنة بها و كان ذلك فى آخر عمره فلم ينتشر. و فى الآية دليل 
على ان المسكين و ان كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة اذا 
كانت به حاجة الى ما هو زيادة على ملكه و يجوز له اخذ الرّكاة و سئل 
ابن عباین كيف كانرا مساكين. و السفيئة قد كاري الف ادنار فقال 
ال فر کنو ان کن داف ر 

«و اما الْعْلامُ فکانَ واف مُومتَين فَخَّشینا» ای علمنا ان عاش ان یصیر 
سببا لكفر والديه وا ا ا كان د اله و م 
«يزهقهما» يغشيهما. و قال الزجاج يحملهما على الرّهق و هو الجهل. 

«قَأَرَذنا ن بْدلهما رَبُهُما» قرا ڪي و ابو عمرو «ینْدلهما» بالتشدید و 
كذلك فى النّور: «و ليبَدلَنَهُمْ» و فى فى التحريم: «أَنٰ يُبْدِلَّهُ» و فى القلم: 
«أنْ بْدلنا» و قرأ الباقون «يبْدلهما» بالتّخفيف و كذلك فی الجميع ال 
ابن عامر و حمزة و الکسائی و حفص عن عاصم فانهم قرءوا فى الذور 
وحده بالتّشدید و فى الباقى بالتخفيف» و الوجه ان بل مثل ابدل و 
كلاهما قد جاء فى القرآن و التبديل فيه اكثر من الإبدال و المعنى اردنا 
ان يرزقهما الله ولدا یکون» «خَيْراً مِنْۀ رَکاةٌ» اى اتم صلاحا و اطهر 
ديناء «و قرب رُخْماً» قرأ ابن عامر و يعقوب «رُخما» بض الحاء و 

قرأ الباقون «رُحْماً» بسكون الحاء و الوجه ان رحما و رحما و 
المضموم عينه اصل و المسگّن مخفقف منه و كالشغل و الشغل اى 
رحمة و عطفا الرٌحم و الرٌحمة و المرحمة بمعنى واحد. 

و قيل هو من الرحم و الفزابة ائ ابر بوالذيه و اوضل للرحم, 

کلبی گفت اللہ تعالی بجای این پسر ایشان را دختری داد که پیغامبری 
او را بزنی کرد و هفتاد پیغامبر از فرزندان او پدید آمد» و گفته‌اند 
چهار صد پیغامبر از نسل وی بودندء و گفته‌اند این دختر يونس متی 
را دریافت و بسبب وی امّتی عظیم بهدایت حق رسیدند و آن پسر که 
خضر او را بکشت کافر بود و صلاح پدر و مادر در کشتن وی بود. 
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قال قتادة قد فرح به ابواه حين ولد و حزنا عليه حین ق قتل و لو بقی کان 
ف فاد ها رک امرو قدا ان قان قاع اهوم ما که 
خير له من قضائه فیما یحبٌ. 

«و أَمًا الجدارُ فكانَ لِعُلامَيْنٍ يَتيمَيْنِ في الْمَدِيَة» خضر گفت اما آن 
دیوار که اصلاح آن کردم رایگان «1» از آن دو یتیم بود در آن شهر 
نام ایشان اصرم و صریم» «و کان تَحْتَّه گَذْرٌ لَهُما» و در زیر آن گنجی 
نهاده ایشان را. 
روى ان النبي (صلي الله عليه وسلم) قال: كان ذهبا و فضةء قال ابن 
عباس و الحسن كان لوحا من ذهب مكتوب فيه عجبا لمن يؤمن بالقدر 
E TEH‏ 
بالموت كيف يفرح» و عجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» و عجبا 
لمن يعرف النيا و تقلبها باهلها كيف يطمئَنَّ اليهاء لا اله الا اله محمد 
وسول اله ي في الق ال خر اة ا اله الا اتا وكدى لا ريك 
الخو لتر لري لين كاه لكر ي اجره على بوا 
الويل لمن خلقته للش و اجريته على يديه. 

و قال بعضهم الكنز المطلق عند العرب هو المال الا ان يقيّد باضافة 
فيقال كنز علم و كنز حكمة و كنز جود» ثم قال: «وَ كان أبُوهما 
صالحا» قال ابن عباس ابو هما السابع و اسمه کاشح و کان سياحا 
میگوید پدر هفتمین ایشان نيك مرد بوده بصلاح» رب العزه برکت 
ن و ر و کی 
نگاهداشت 
و فى بعض الآثار ان الله عر و جل ليحفظ بصلاح الرّجل الصًالح ولده 
و ولد ولده و مشربته الّتی هو فیها و الڌویرات حوله فیما یزالون فی 
حفظ من الله عر و جل و ستر. و عن سعید بن المسيّب انه کان اذا رای 
ابنه قال اى بني لازيدن صلاحى من اجلك رجاء ان احفظ فيك و يتلوا 
هذه الآية. و يحكى ان بعض العلوية دخل على هارون الرّشيد و قد هم 
بقتله فلمًا دخل عليه اکرمه و خلّی سبیله فقيل له بم دعوت حيث نجَّاك 
اله قال قلت يا من حفظ الكنز على الصبيين بصلاح ابيهما احفظنى منه 
بصلاح آبائی» «قًأراڌ رَبْك» یا موسی وآن بلغا أشذهُفا» ای الحلم و 
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وفور العقل و تدبير المعاش» «و يَسْتَخْرٍجا گنرّهما» ای و يخرجا 
مالهماء «رَخْمَةً منْ رَبّك» قيل هو متصل باستخراج الكنزء و قيل 
EE ES E‏ 
أُمْرٍي» ای عن رآیی و تدبیری» «ذلك» اى الاجوبة الثلاثة ريل ما 
لّمْ سطع عَلَيْهِ صَبْراً» حذف النّاء تخفيفا و لما اراد موسی ان يفارقه 
قال له اوصنی فقال کن نقاعا و لا تكن ضرَّارا ارجع عن اللجاجة و لا 
تمش فى غير حاجة و لا تضحك من غير عجب و لا تعيرن احدا 
بخطيئة يا بن عمران. و روى انه لما فارق موسى الخضر رجع الى 
قومه و هم فى التيه. 


النوبة الثالثة 


قوله تعالى: «و إذ قال مُوسى لفتاةف» الآية... موسى را (عليه السلام) 
چهار سفر بود: یکی سفر هرب چنان که الله تعالی گفت حکایت از 
موسی: «فقرَرْت مِنْكُمْ لما خفكمْ». دوم سفر طلب ليلة التار و ذلك 
قوله: «فلَمًا آتاها دوي من شاطئ الْوادِ الأيْمَنِ». سوم سفر طرب: «و 
لما جاءَ مُوسی لميقاتنا» چهارٍم سفر تعب. 

«لْقَذْ قينا مِنْ سَفرٍنا هذا تَصَّبا». 

اما سفر هرب او را در بدو کار بود از دشمن بگریخته و روی به 
مدین نهاده و آن مرد قبطی کشته چنانك رب العزه گفت. رفو گر هُ 
مُوسی فقضي عَلَيْهِ» آنجا که عنایت بود فلاح و پیروزی را چه نهایت 
بود» چون الله تعالی را در کار موسی عنایت بود او را در آن قتل عذر 
بنهاد گفت موسی دست بوی زد قضاء من درو رسید» آن گه گفت 
موسی را در آن گناه نبود گناه دیو را بود و آن فعل از دیو بود: «قال 
هذا مِنْ عَمَل الشَيّْطان». همچنین بنده مؤمن را بفضل خود عذر بنهاد و 
عفو خود در وی رسانید گفت: «استرَلْهم الشيْطان ببَعْض ما سبوا و 
لَقّذْ عَفا الله عَنْهمْ» الله تعالی گناه از ایشان در گذاشت آن وسوسه 
شیطان بود و عمل ديو. 

دیگر سفر طلب بود لیلة التار که موسی بطلب آتش می‌شد» آن چه آتش 
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بود که همه عالم بر آتش نشاند؟ هر جا که حدیث آتش موسی رود از 
شور او همه عالم بوی عشق گیرد» موسی بطلب نار شد نور یافت»› 
این جوانمرد بطلب نور شد نار یافت» اگر موسی را بی واسطه 
حلاوت سماع کلام حق رسد» چه عجب اگر دوستان او را از آن بویی 
رسد» اگر آتش موسی آشکارا بود» آتش این جوانمردان نهانست» ور 
آتش موسی در درخت بود» آتش این جوانمردان در جانست» او که 
دارد داند که چنانست» همه آتشها تن سوزد و آتش دوستی جان» با اتش 
جانسوز شکیبایی نتوان. 

و اما سفر الطرب فقد سبق ذكره فى قوله: رو لما جاءَ مُوسى لميقاتنا» 
الآية... 

سفر چهارم موسی» سفر تعب بود اشارتست بسفر مریدان در بدایت 
ارادت» سفر ریاضت و احتمال مشقت» تهذیب سه چیز را: نفس راء و 
خوی راء و دل را تهذیب نفس سه چیز است: از گله وا آزادی آوردن» 
و از غفلت وا بیداری» و از گزاف وا هشیاری. و تهذیب خوی سه 
چیز است: از ضجر وا صبرآئی» و از بخل وا بذل» و از مکافات با 
عفو. و تهذیب دل سه چیز است: از هلاك امن با ترس آیی» و از 
شومئ نومیدۍ وا برکت امید آیی. و از محنت پزاکندگی دل با آزادئ 
دل آیی. و ماذت این تهذیب سه چیزست: اتباع علم» و غذاء حلال» و 
دوام ورد و ثمره آن سه چیزست: سرّی باطلاع مولی آراسته» و جانی 
بمهر سرمذیت افروخته»ء و علم لدنی بی واسطه يافته. 

اینست که رب العالمین با خضر کرامت کرد و در حقٌ وی گفت: «و 
عَلْمْناة مِنْ لذنّا عِلماً» هر که صفات خود قربان شرع مقڌس تواند کرد 
ما اسرار علوم حقیقت بر دل او نقش گردانیم که: «وَ عَلْمْناة من لَْنًا 
علْماً» گوینده این علم محقق است که از یافت سخن گوید» نور بر 
سخن وی پیدا و آشنایی بر روی وی پیدا و عبودیت در سیرت وی 
پیداء برقی از نور اعظم در دل وی تافته و چراغ معرفت وی افروخته 
و اسرار غیبی او را مکشوف شده چنانك خضر را بود در کار کشتی 
و غلام و دیوار» نگر تا ظنٌ نبری که موسی کلیم با آنکه او را 
بدبیرستان خضر فرستادند خضر را بر وی مزید بود کلا و لما که بر 
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درگاه عرّت بعد از مصطفی (صلي الله عليه وسلم) هیچ پیغامبر را آن 
مباسطت و قربت نبود که موسی را بود» اما خضر را کوره ریاضت 
موسی گردانید چنانك کسی خواهد تا نقره با خلاص برد در کوره آتش 
نهد آن گه فضل نقره را بود بر کوره آتش نه کوره و آتش را بر نقره 
و آنچ خضر گفت: «إِتكَ لَنْ تَسْتطيعَ مَعى صَبْراً» بر معنى فهم اشارت 
میکند که یا موسی سر فطرت تو با شواهد الهټّت چندان انبساط دارد 
که گویی: «أرني أنظر إلبّك» و من كه خضرم قدرت و قوت آن ندارم 
که این حدیث را بر دل خود گذر دهم یا اندیشه خود با آن پردازې 
سلطنت تو با غصه حرمان من در نسازد: «إتك لن تَستطيعَ مَعي 
صبْراً». 

اما شکستن کشتی در دریا و کشتن غلام و باز کردن دیوار» این هر 
یکی از روی فهم بر ذوق اهل مواجید اشارت باصلی عظیم داردء 
گفته‌اند که دریا دریای معرفتست» که صد هزار و بيست و اند هزار 
نقطه عصمت هر یکی با امت خویش و قوم خویش در آن دریا 
غواصی کردند بامید آنك مگر جواهر توحید از آن دریا در دامن طلب 
گیرند که: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

وآ کیت کے ۲افت اتک خر میک کا ا ن ف 
آن را خراب کند و بشکند و خداوندان آن سفینه مساکین بودند» سکینه 
ا بارگاه قدم با ایشان این خطاب رفته که: «هو الذي 
الزن الكينة في قوب العُزمنين» و مصطفى (صلي الله عليه وسل 
چون اقبال تجلڵی جلال حق دید بر دلهای ایشان گفت: الهم احينى 
مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فى زمرة المساکین» خضر چون 
بدست شفقت کشتی انسانیت خراب کرد» موسی (علیه السلام) ظاهر 
آن بپیرایه شریعت و طریقت آراسته و آبادان دید گفت: «ا خَرَفتها 
لِنْغْرقَ أهُلّها»؟ خضر جواب داد که: «وَ کان وَراءَهُمْ مَلكَ» از پس این 
دات کے اسک نے کد کر کو کی کے کر که 
بقهر و مکر خود سفینه را بستاند و روز و شب در وی راه کند که: ان 
الشیطان یجری من ابن آدم مجری الذم» این آراستگی و آبادانی بدست 
شفقت برداریم تا چون شیطان بیاید ملك وار ظاهر خراب بیند پیرامن 
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آن نگردد. 
و آن غلام که خضر او را کشت و موسی (علیه السلام) بر وی انکار 
کرد اشارتست به منی و پنداشت که در میدان ریاضت و کوره 
مجاهدت از نهاد مرد سر بر زند» گفت ما را فرموده‌اند تا هر چه نه 
نسبت ایمانست سرش به تیغ غیرت برداريم» نتیجه پنداشت چون در 
پنداشت خویش ببلوغ رسید کافر طریقت گردد»ء ما خود در عالم بدایت 
راه کفر بر وی زنیم تا بحذ خویش باز رود. 

و اما دیوار که آن را عمارت کرد اشارتست بنفس مطمئنه» چون دید 
که در کوره مجاهدت پاك و پالوده گشته و نیست خواهد شد گفت یا 
موسی مگذار که نیست گردد که او را بر آن درگاه حقوق خدمت 
است» عمارت ظاهر او و مراعات باطن او فرض عین است که: «ان 
E‏ ر وی کوان اعرا کو ا کر یق 
دیوار نفسانی پست شود» خزینه اسرار ربانی بر صحرا افتد و هر بی 
قدری و ناکسی در وی طمع کند» و سرٌ این کلمات آنست که گنج 
حقیقت را در صفات بشریت نهاده‌اند» اطوار طینت درویشان پرده آن 
ساخته» همانست که آن جوانمرد گفته: 

دين ز درویشان طلب زیرا که رسم باشد گنجها در جای 


0 


شاهان را مدام ویران داشتن 


ر يقال لا كانت السفينة قال الخضر آردك ان يها أخير عن نة 
الانفراد بالارادة فيه حيث قال فاردت ان اعيبها مراعاة للادب حين 
اضاف الى نفسه ارادة العيب فلما انتهى الى حديث الغلام المقتولء قال 
فاردنا لما كان فيه القتل و الخلق القتل منه كسبا و الخلق من الله فضلا و 
لما انتهى الى حديث اليتيمين قال: «فأراد رَبك أَنْ يَبْلْغا أَشدهُما» لاه لم 
اليه فى اسر من انت حتى تكون لك ارادة فقال فى الثانية فاردنا فاوحى 
لها فى السرَ من انت و موسى حتى تكون لكما ارادة فرجع و قال: 
««فاراد رَبك». 
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(7) 


وَيَسالوتك عَنْ ذي القَريْنِ “فل ساو عَلَيكُمْ مِنۀ ذِرَا 83 

ئا مَكَنّا لَه فِي الأُزْض وَآتيِاهُ من كَل شَيْءِ سَبَبَا 84 
فاتبَعَ سبَبَا £85 
حَتى اڏا بلع مغرب الشفس وَجَڌها تَغْرُبُ في عَيْنِ حَمِئَة وَوَجََ عِنڌَهَا قوْمًا* فلا يا ذا 
القرتين إئا أن تُعذب وإئا أن تَخذ فيم خسنا 86 _, 
وما مَنْ آمَنَ وَعَمِل صالخا قله جَرَاءُ الحُسْنّى رتاو له من ارا را 88 
ماع نّا 89) 

حَتَّى إا بلع مَطْلع الشُمْس وَجَدَها تَطْلُْ عَلّى قَوْم لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سرا 

90 
کلت ر أحطتًا بمَا لَدَيْه خُبْرًا }91{ 
ماع بَا 92) 
حَتّی إِذا بلع بين السدَيْن وَجَدَ من ڏونِهمَا قَوْمَا لا يَگادونَ يَفقَهُونَ قَوَلا £93 
قالوا يا ذا القَرْتَيْن ن إن يَاجُوج وَمَأَجُوجً مُفسِدُونَ في الَأَرْض فهل نَجْعَلُ لك خُرْجًا 
على أن تَجْعَل بَيْتنا وينه سذا 94 ِ 
قال مَا مَكَئي فيه رَبّي َير فأعيونِي بقوَة أجل بتكم وَبَينَهُمْ رَذْمًَا 95 
آونِي زب الْحَدِيدِ حٌى ذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنٍ قال انفْخُوا ”حى إذا جَعَلّه تارا قال 
آڻونِي فرغ عَلَيْهِ قطْرَا 96 
فما اسْطَاغُوا أن يَظْهَرُوه وَمَا اسْتَطًاعُوا لَه بَا 97 
قال هڏا رَخْمَة مِنْ رَبي“ قا جاءَ وغد رَبّي جَعَلَهُ دَگاءَ گان وغد ريي حًا 987+ 
وَترَكُئا بَعْضَهُمْ يَوْمَِذ يَمُوج في بَعْض ٣‏ وَنُفحَ في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَّا 99 
وعَرَضتا جهنم يَوْمَبِذِ للگافرينَ عَرْضًا 1007 
الذينَ گات اُعيُهُم في غطاءِ عَنْ ذڱري وگائوا لا يَستَطيعُونَ سَمْعّا 101 
أفَحَِبَ الَذِينَ گُفرُوا ان يڏوا باي من وني أوليَاءَ نّا أُغتَذَا جَهتّمَ لگافرينَ 
رلا £102 
َل هَل تَبْكُمْ بالأَخْسَرِينَ أغْمَالا 1037 
الذينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاة الذنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انهم يُخسِدُونَ صُنْعُّا 1047 
أولئك الَذينَ گفرُوا بآيات رَبَهمْ وَلقائه فَحَبطّت أَعْمَالْهُمْ فلا نقيمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقيامة وَرْنًا 
}105{ 
ذلك جَزاوهُمْ جَهَتَمْ ب م بمَا قروا وَاتَخَذوا آياتي وَرُسلِي هُرُوا £106 


ِن الَذينَ اموا وَعَمأُوا الصَالحَات گائث لَهُمْ جنات الفِرْدَؤْس تُرْلا 4107 
93 


حَالِدِينَ فيها لا َبْغُونَ عَنََا جرلا £108 A‏ 1 
ُن ل گان بحر مڌاڌا كعات ري لتفڌ لخر قبل أن تقد كلماث رَبِي وَلَؤ جنا 
يمه مَدَذَا 109 


ُن نما تا شر ملم يُوحَى لي نما لهم ٳِلْة وَاجِڏ فَمَنْ گانَ ير جو لقَاءَ رَبه فَلْيَعْمَلَ 
عَمَلا الحا ولا شرك بعبَادة رَبّه أَحَدًا }110{ 


7 النوبة الاولى 


قوله تعالى: «و يلوك عَنْ ذي الْقَرْتَبْنٍ» می پرسند از ذو القرنين 

ق سأثلوا عَلَيْكُمْ مِنۀ ذُراً (83)» بگوی آری بر شما خوانم قصّه وی 
«إنا مكنا لَه فى الأزْض» ما او را دست رس دادیم در زمین»› 

«و آتَیْناهُ من کل شيْءِ ستقاً )84(« و از هر چیز وی را چارهاى دادیم 
و دانشی, 

«قَابَعَ سََباً (85)» تا بر آن چاره و دانش برفت راه جویان. 

«حَتى إذا بلغ مَغْرِبَ الشفس» تا آن گه که رسید بآنجا که آفتاب فرو 


شود» 
«وَجَدَها تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمِدَة» آفتاب را یافت که در چشمه گرم فرو 
شد» 


«وَ وَجَدَ عِنْڌها قَوّما» و بنزديك آن چشمه مردمانی یافت» 

فنا يا دا لقَرْتَيْنٍ» ما گفتیم ای ذو القرنينء 

«إِمًا ن ثُعَذبَ و إِمًا ان تنخ فيه ننا (86)» يا آنکه عذاب کنی یا 
آنکه در ایشان کاری بر دست گیری آن یا آن. 

«قال آَمًا مَنْ ظلّم» ذو القرنین گفت اما آن کس که کافرست» 

وم یرد إلى رَبّه» آن گه او را با خداوند وی برند 

«هَيْعَدبُه عَذاباً نرا )87(« تا عذاب کند وی را عذابی سخت‌تر و 
منکرتر. 

«و ما مَنْ آمَنَ و عمل صالحا» و اما آن کس که بگرود و خدای را 
جل جلاله کار نيك کند» 
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E‏ جَزاءَ الْحُسْنى» او راست پاداش نیکویی› 

«و سَتَقول لَه مِنْ أَمْرٍنا یُسْراً (88)» و از کار خویش نیکویی کنیم با 
او 

ثم َع سَبباً (89)» آن گه بر پی چاره ایستاد و توان جست. 

«حَتی إِذا بلغ مَطلعَ الشمْس» تا آن گه که بآنجای رسید که آفتاب 
ر ت 

«وَجَدَها تَطْلْمْ» آفتاب را چنان یافت که بر می‌آمد و بر می‌تافت» 
«على قَوْم لم َجْعَلْ لَهْمْ مِنْ دونِها سِتّرا (90)» بر گروهی که ميان 
ایشان و ميان آفتاب شیچ بوشن نبوت 

««گذلكڭ» چنان هن»؛ «وَ قَذ أحَطنا بما لَدَيْه ه خُبْراً (91)(« و مادانا بهر چه 
با اوست و آن وکو رک یک ھی و دای کو 

«نمِ م أَْبَعَ سَبَياً (92)» پس آن گه بر پی چاره جستن ایستاد. 

«حتی ذا بلغ بَيْنَ السَدَيْنٍ» تا آن گه که رسید ميان دو او راز آن دو 
کوه» «وجَد س ڏونِهما قؤْما» جز از آن دو گروه گروهی یافت» 

«لا يَکاڏونَ يَفقَهُونَ قرلا (93)» که هیچ نکاستندی که سخن هیچ 
دریافتندی. 

«قالوا يا دا القَرْنَيْنٍ» آن قوم گفتند ای دو القرنين› 

«انَّ يأجُوج و مَأَجُوجَ مُفسِدُونَ في الأزض» اين ياجوج و ماجوج 
تباهی میکنند در زمین» «فهل تَجْعَلْ لك حَرْجاً» ترا ضریبه‌ای سازیم و 
خراجی نهیم 

«عَلى اَن تَجْعَل يننا و بَيْنَهُمْ سَدّا (94)» بر آن تا ميان ما و ميان ايشان 
دیواری سازی. 

««قال» جواب داد ذو القرنين و گفت»› 

«ما مني فيه رَبّي خَيْرْ» آن دسترس و توان که الله تعالی مرا داد این 
کار را آن بهتر از خراج شماء 

«فأعِيٺوني بقوةٍ» شما مرا بنیروی تن یاری دهیدء 

«أَحُعَلْ يكم و بيْنَهمْ رما (95)» تا ميان شما و میان ایشان دیواری 
بر هم ذ 

اوی اک را ا ن و هی 
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«حَتی إذا ساوی بَيْنَ الصُدَفيْنٍ» تا آن گه که از زمین تا سر کوه هموار 
کرد راست بخاپه آهن پولاد بره 

«قال انفُځُوا» گفت دموزنها سازید برین دیوار و آن را آتش کنید› 
«حَتّی إذا جَعَلُّ ناراً» تا آن را آتشی کرد آهن گداخته سرخ» 

«قال آثُونِي فرغ عَلَيْهِ قطراً (96)» گفت مس گداخته دهید مرا تا برین 
ریزم. 

رمَا اسطاغوا أن يَظهَرُوهُ» نمی‌توانند که بر سر دیوار آیند› 

«وّ مَا استطاغوا لَه تفْباً (97)» و نمی‌توانند که آن را بسنبند 

««قال» گفٽت ذو القرنين»› 

«هذا رمه من رَبّي» این دیوار بخشایشی است بر شما از خداوند 
من» 

«فٳذا جاءَ وغد رَبّي» چون آن هنگام آید که خداوند من خواسته است» 
«جَعَلَهُ دَگاءَ» این دیوار را پست کند و نیست و تباه و خرده 

«وَ کانَ وَعَْذُ رَبّي حَفًا (98)» و آن بودنی است در کار خداوند من 
براستی که خواهد بود. 

«و تَرَگنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ في بَعْض» و چنان کنيم آن روز که 
بیرون آیند از آن سذ بر یکدیگر می‌آویزندء 

«و تفخ في الصُور» و در صور آخر دردمند 

«فْجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99)» و ایشان را با هم آريم بعرصه با هم آوردنی. 
«و عَرَضنا جَهَتَّمَ يَوْمَنَذٍ للكافرِينَ عَرْضاً (100)» و فرا ديدار دهيم 
دوزخ آن روز کافران را دیدار دادنی. 

«الَذِينَ کاتت أَعيْنْهُمْ» آن کافران که چشمهای دلهای ايشان» «في غطاءٍ 
عَنْ ذکري» در پرده‌ای بود از شناخت ما و بدانستن حق ماء 

«و کانوا لا يستطيعونَ ا (101(« و گوش دل نداشتند حق 
نمی‌توانستند شنید. 

« فَحَسبَ الذِينَ كفروا» چنین پنداشتند ایشان که کافر شدندء 

ان دوا عباڍي مِنْ وني أولیاء» که بندگان من بخدایی گیرند فزود 
از من»› 

«إنًا أغتذنا جَهتَمَ للكافرينَ درلا (102)» ما ساختیم دوزخ کافران را تا 
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نزل ایشان بود. 

قل هَل بْمْ» بگوی که شما را خبر دهم» 

«بالأَخْسَرِينَ أغمالا (103)» که زیانکارتر کارگران و بيهودهتر 
رنجوران و پی یرد کردار وز ران کت 

«الُذينَ صل سَعْيْهمْ في الْحَياة الذثيا» ایشان که رنج می‌بردند درین 
جهان و رنج ایشان باطل گشت و نیست» 

«وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أنهُمْ يُحْسِنونَ صنعاً (104)» و میپندارند که بس 
نیکوکاري می‌کنند. 

رولك الذِينَ روا بایات ۽ رَبّهمْ» ایشانند که بآیات و سخنان اللہ تعالی 
کافر شدند» 

«و لقائه» و بدیدار او» 

«فحبطت أغمالهم» | تا کردارهای ایشان همه تباه گشت و نیست»› 

رقلا قم م لهم يوم القيامَة وَرناً (105)» فردا ایشان را در سخن هیچ 
سنگ ذ 


««رذلك جَزاؤُهُم جَهَم بما گُفرُوا» آنست سزای ایشان بانچ کافر شدند» 
«و اتَخَذُوا آياتي و رُسُلي هُڙواً (106)» و پيغام و سخنان من و 
فرستادگان من بافسوس فرا داشتند. 

«إِنَّ الذِينَ آمَنُوا و عَملوا الصالحات» ایشان که بگرویدند و نیكيها 
کردند› 

«کاتت لَه جنات الفردوؤس نُرُلا (107)» بهشتهای فردوس نزل 
ایشانست که آنجا فرود آیند. 

«خالِدين فیها» جاوید در آنند» 

«لا يَبْعُونَ عَنها جوَلَا )108(« از آن بگشتن نبیو سند و بدل نجویند. 
قل َو کان الْبَحْرُ مدادا» بگوی که اگر دریا مداد بودی»› «لگلمات 
رَبّي» نبشتن سخنان خداوند مراء 

راَنَفدَ البَحْرُ قبل أَنْ تَنْفَدَ گلماٹ رَبّي» مداد برسیدی و نیست گشتی پیش 
از آن که سخنان خداوند من› 

«و لو جنا بمثله مَدَداً (109)» و گر چند دریای دیگر مدد آریم 

وشل إِّما انا شر مِْلْكُمْ» بگوی من مردمی‌ام چون شماء 
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«یوحی إليّ» بمن پیغام می‌رسانند» 

دتما إِلهْكُمْ إ إل واحد» که خاونة شما خدایی یکتاست»› 

«همَنْ کان a‏ لقاءَ رَبه» هر که دیدن خداوند خویش اميد میدارد» 
«فَلْيَعْمَلْ عملا صالحاً» تا کار كند كار نيك› 

«ر لا يُشرڭ بعبادة ريه أحَداً (110)(« و در کردار که خدای را کند 
دیدار کس نجوید و پسند مردمان نخواهد. 


النوبة الثانية 


قوله تعالی: «وَ يوك عَنْ ذي القَرتَيْنِ» انما سأله اهل مكة من تلقين 
الیهود» مشرکان مکه از تلقین جهودان پرسیدند از مصطفی (صلي الله 
عليه وسلم) که در گذشتگان و پیشینیان مردی طواف بود که بشرق و 
غرب رسید آن مرد کیست و قصه وی چیست؟ رب العالمین بجواب 
ايشان این آيت فرستاد: قل الوا عَلَيْكُمْ مه ذخراً» 
سأخبرکم من الله» و قیل من ذی القرنین ای محمد ایشان را جواب ده 
گذشت او این ذو القرنین نام وی بعربی عمرو بود و گفته‌اند عيّاش بود 
و بعبرانی اسکندر و اسکندریه بوی باز خوانند که وی بنا نهاد بر بحر 
روم و همچنین مدینه جیْ بزمین اصفهان و سمرقند و مرو و هرات 
بزمین خراسان وی بنا نهاده و نام پدر وی فیلقوس بود ملك یونانیان و 
از روم بود و رومیان همه از فرزندان عیص بن اسحاق بن ابرهیم‌اند. 
وهب منبه گفت: کان ذو القرنين رجلا من الرّوم ابن عجوز من 
ا غ 
و در نبوت وی علما مختلف‌اند» قومی گفتند پیغامبر بود که الله تعالی 
گفت: فنا يا دا القَرْتَيْن» و این خطاب جز با پیغامبران نبودء 
قومی گفتند پیغامبر نبود اما مردی بسامان بود نيك مرد» ناصح» ملکی 
عادل و فاضل. و خطاب رقنا یا دا القَرْتَيْنٍ» بمعنى الهامست چنانك 
گفت۰ : «أؤحى رَبك إلى التَخْل يا مرب م اقنتي لِرَبّك». 
قومی گفتند پیغامبر بود اما نه مرسل بود و این قول بصحّت و صواب 
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و در خبری آمده که رسول خدا (صلي الله عليه وسلم) گفت: لا ادری 
اکان ذو القرنین نبیّا ام لا‌اگر این خبر درستست پس خوض کردن در 
و گفته‌اند چهار کس‌اند که ملك ایشان بهمه جهان برسید دو مؤمن: 
سليمان بن داود و ذو القرنین» و دو کافر: نمرود و بخت‌نصر. 

وس ن که واک قرفن كف علا وا در آن اق الست 5 قل 
آنست که: بلغ قرنی الارض المشرق و المغرب بدو گوشه زمین رسید 
هم مشرق و هم مغرب چنان که قران بیان کرده» 

و گفته‌اند او را دو گیسو بود سخت تمام و نیکو بمروارید بافته» ای 
كانت له ذوابتان و الذوابة تسمّى قرنا. 

و قيل كان على رأسه شبه قرنين صغيرين تواريهما العمامة. 

وهب منبه گفت دو گوشه پیشانی وی از مس بود و این قولی بعید 
است. 

امير المؤمنين على (عليه السلام) گفت: عاش مائة سنة فقتل ثح احياه 
الله و عاش مائة اخرى فصحب فى الذنيا قرنين. 

و قیل لانه ملك فارس و الرّوم» و قیل کان كريم الطرفينء 1 
الظلمة 

و قیل رأی فی المنام كانه اخذ بقرنی الشمس فاخبر برؤیاه فسمّی ذو 
الفرن. < £0 اس یں س 

«إنا مَكنا له في الأزض» ای مكناه من التصرف فيها على حسب 
ارادته» و قيل سهلنا عليه السير فيها و دللنا له طرقهاء 

«وَ آتَيْناهُ مِنْ كَل شَيْءٍ سَبَباً» اى آتيناه من كل شىء يحتاج اليه الخلق 
حيلة و علما يتسبب به اليه. 

«فَاتَجَعَ» تم اتبعء بوصل الف و تشدید تا قراءعت ابن کثير و نافع و ابو 
عمرو و یعقوب است باقی 

«فاتَبَعَ» ثح اتبع» بقطع خوانند بى تشديد و معنى قطع ادراك است و 
معنی وصل اتباع اثر اگر چه ادراك نبودء تقول العرب اتبعته حتّی 
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اتبعته ای اتبعت اثره حتی اذا ادرکته» و المعنی «فََنَْعَ سَبَباً» اى طريقا 
بين المشرق و المغرب و مسلكا لفتح المدائن و قتل الاعداءء گفته‌اند 
معنی تمکین وی در زمین آنست که آب در زیر قدم وی بسته داشتند و 
زمین از بهر وی در نوشتند و ميغ در هوا او را مسخر کردند و او را 
عمر دراز دادند و در بر و بحر راهها برو گشاده کردند و اقطار زمین 
در حق وی چنان بود که باد در حق سلیمان مسر و نرم. 
و گفته‌اند که چهار علم بچهار کس دادند: 
علم أسماء به آدم» لقوله: «و عَلْمَ آَم الأسماء». 

© و علم تعبیر به یوسف: «و يُعَلمُْكَ مِنْ تأويل الأحاديث». 

ه و علم غيب به خضر دو عَلْمْناهُ مِنْ لَذنَّا علْماً». 

i E SE NE . 


... «فَأنبَعَ سَبّباً» سبب در قرآن بر وجوه است: 
٠‏ یکی بمعنی باب چنان که گفت۰ : «لَعَلّي بلع الأَسْبات» بات 
السّماوات» ای ابوابها. 
دیگر بمعنی دوستی: «و تَقَطَعَت بهم الأَسْباث» ای الموذات. 
سوم بمعنی رسن: «هَلْيَمْدّذ بِسَبّبٍ» ای بحبل. _ 
چهارم بمعنی طریق چنانك گفت: «فَأتَبَعَ سَبَبا» ای طريقا الى 
البلدان. 
روایت کنند از وهب منبه که رب العالمین ذو القرنین را گفت: يا ذا 
القرنین این زمین را چهار کرانه است: 
۵ یکی مشرق آنجا امتی‌اند که ایشان را ناسك گویند. 
دیگر کرانه مغرب است امتی دارند که ایشان را منسك گویند 
ه ميان این دو امت طول زمین است. 
ه کرانه سوم جابلقا است قومی دارند که ایشان را هاویل 
ه کرانه چهارم جابرسا است در مقابل جابلقا قومی 
دارند که ایشان را تاویل گویند 
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ه و ميان این دو قوم عرض زمینست» 
ه و بیرون ازین چهار امّت امّتهای دیگرست در ميان 
زمین که ایشان را جن و انس گویند 
ه و ياجو ج و ماجوج» 
ترا باین زمین میفرستم تا پادشاه باشی و خلق را بر دين حق خوانی و 
بر سنن صواب رانی؛ , 
ذو القرنین گفت: الهی انك قد ندبتنی الى امر عظيم لا يقدر قدره احد و 
انت الرّءوف الرّحيم اذى لا تكلّف نفسا الا وسعها و لا تحملها الا 
طاقتها بل انت ترحمها 
بائ قوة اكاثرهم 
ه و بائ حيلة اكابرهم 
ه و بائ لسان اناطقهم 
ه و بائ حجَّة اخاصمهم 
بار خدایا دانی که من ضعیفم و آنچ مرا میفرمایی کاریست عظیم 
بزرگ و تو خداوندی کریم مهربان که هر کسی را بار آن بر نهی که 
برتابد و ان فرمایی که تواند» خداوندا چون سخن گویم با ایشان؟ و 
ایشان را لغتها مختلف که من در نیابم» بچه حجّت با ایشان خصومت 
گر کا وت و ع با ان کی بچ جات کر ر پت رم 
و در راههای مختلف چون راه برم؟ 
کک کا جا ر و و و ی کن 
ترا قوت دل دهم و فصاحت زبان e e‏ 
برهان صادق و ساز و عڌت تمام» و آن گه نور و ظلمت ترا مسخر 
A RS‏ 
و حیاطت همی‌کند» آری ولایت عظیم بود و راه صعب و دشمن قوی 
و تن ضعیف» لکن چون مولی یار بود» همه کارها چون نگار بود. 
ذو القرنین بفرمان انه تعالی فرا راه بود نور در پیش و ظلمت در قفا و 
با وی هزار هزار و چهار صد هزار مرد بود جنگی» رفت سوی 
ت ل ال ت «حَتّی إذا بَلّعٌ مَغْرِبَ الشَمْس» تا آن گه 
که رسید آنجا که آفتاب فرو می‌شود» چشمه‌ای دید عظیم» آبی تاريك و 
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گلی سياه که آفتاب در ميان آن چشمه فرو می‌شد و آن چشمه همچون 
دیگ میجوشید اینست که رب العالمین گفت: 

«وَجَڌها تَعْرُبُ في عَيْنِ حَمِنَةَ» ابن کثير و نافع و ابو عمرو و حفص و 
يعقوب حمئة خوانند بهمزه بى الف» اى ذات حمأة و هو الطين الاسودء 
و فى ذلك يقول الشاعر: 

فد گان نالرت عع ٠‏ ك فين ارك و که 
بلغ المشارق و المغارب ينبغى اسباب امر من حكيم مرشد 
فرأی مغیب الشمس عند مآبھا فی عین ذی خلب و ثأط حرمد 


للت :لظن و الثا ظط الحاة ر الكز مك السود 

و قرأ الباقون «فى عين حامية» بالالف من غير همز اى حارَة. 

روی ابو ذر قال كنت ردف التبي (صلي الله عليه وسلم) فقال یا با ذر 
این تغرب هذه؟ 

قلت الله و رسوله اعلم» قال فانّها تغرب فى عين حامية. 

و گفته‌اند معنی آیت آنست که ذو القرنین را چنان نمود که آفتاب بآن 
چشمه فرو می‌شود همچون کسی که در دریا بود چنان نماید که آفتاب 
از دریا بر می‌آید و هم بدریا فرو می‌شود» یا در بیابان بود چنان نماید 
که آفتاب از بیابان بر می‌آید و هم ببیابان فرو میشود» بچشم نگرند 
چنین نماید و حقیقت خلاف اين باشد. 

... «و وَجَدَ عِنْڌها قَوْماً» ذو القرنین که آنجا رسيد بنزديك آن چشمه 
قومی یافت یعنی شارستانی عظیم دید در آن خلقی عظیم فراوان بودند 
يعنى ناسك»› ایشان را قوت و قامت تمام و سلاح و ساز جنگ ساخته» 
زبانهاشان مختلف و هواهاشان پراکنده» جامه‌هاشان پوست صيیدی و 
طعامها صد دریایی» همه کافر که در ميان ایشان يك مؤمن نه» ذو 
القرنین ایشان را بر توحید دعوت کرد و دين حق بر ایشان عرضه 
کرد قومی بگرویدند و قومی نه» پس رب العالمين گفت: ريا دا 
لقَرْتَيْن إمًَا أن ثُعَذْبَ» 

آن کس که گوید ذو القرنین پیغامبر بود این قول بمعنی وحی باشدء 
یعنی اوحی الله اليه بهذاء و آن کس که گوید پیغامبر نبود» پس آن را دو 
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قول گفته‌اند: 

© یکی اوحی الله الى نبیٌ فامره الب به 

© و الثانى کان الهاما و القاء فى القلب: 
فنا يا دا القَرْنَيْن اما ان تُعَذْب» ای اما ان ان اصروا 
على كفرهم و لم يدخلوا فى الاسلام» «و إِمًا أن تَتَخْذٌ فيهمْ خسناً» 
باكرامهم و تعليمهم شرايع الذين ان آمنوا. [ 
و قيل العذاب القتل و اتخاذ الحسن الاسر» يعنى تأسرهم فتعلمهم الهدى 
و تبضرهم الرشاد, 
«قا» ذو القرنينء «امًا مَنْ ظلَمَ»,ٍ ای کفر» «فسَوفَ و 
معی بالقتل› «نُمٌ يرذ إلى رَبّه فَيْعَدَبُهُ عَذاباً ُراً» فى القيامة لم يعهد 
مثله. 
«و اما مَنْ آمَنَ و عمل صالحا قله جَزاءَ الْحْسْنى» عمل صالح اينجا 
شهادتست و قربان و ختان که اعلام دين اند› 
لَه جَزاءٌ الْحُْنی» حمزه و کسایی و حفص و يعقوب جزاء بنصب و 
تنوين خوانند يعنى فله الحسنى جزاء يكون مصدرا فى موضع الحال» 
اى فله الحسنى مجزيا بها و الحسنى صفة و موصوفها الخلال او 
المكافاة و التقدير فله الخلال او المكافاة الحسنىء 
و قرأ الباقون «جَزاءٌ الْحُسْنى» برفع جزاء و اضافته و الوجه ان جزاء 
مبتداء و له خبره و الحسنى مضاف اليها و هى صفة الخلال ايضاو 
تقدیره فله جز اء الخلال الحسنى و الخلال ها هنا الاعمال الصضالحةء و 
فی القراءة الارلى انواع الثواب. 
و قيل الحسنى فى القراءة الاولى الجتةء و صح فى الخبر ان الحسنى 
الجنَةء «و سَتَقول لَه مِنْ أمرنا يُْراً» اى تلين له القول و تهون عليه 
الامر» و قيل نستعمله ما يتيسّر له» و قيل تأمره بطاعة الله مع احساننا 
اليه. 
«َمٌأنَْعَ سَبّبأً» قال ابن عباس تح سلك طريقا آخر يوصله الى المشرق 
«حَتّى إذا بلع مَطْلِعَ الشس» سار الت و کت E‏ 
الشمس تطلع منه» و قيل حتى لم يبق بينه و بين مطلع الشمس احدء 
«وَجَدها تطلع عَلى قوم لَمُ تَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ دُونِها سترا» 
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قال قتادة لم يكن بينهم و بين الشمس ستر و ذلك انهم كانوا فى مكان لا 
يستقرَ علیهم بناء و اتهم کانوا فی اسراب لهم حتى اذا زالت الشمس 
عنهم خرجوا الى معايشهم و حروتهم. 

قال الحسن كانت ارضهم ارضا لا يحتمل البناء و كانوا اذا طلعت عليهم 
الشمس تهوّروا فى الماء فاذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا كما تراعى 
البهائم. | 

و قيل يصطادون السّمك فيطرحونه فى الشمس فينضبح فذلك طعامهم. 
میگویند این زمین که مطلع شمس است وراء چین است و در آن زمین 
کوه و درخت و نباتیست که افتاب ازیشان باز دارد» و حرارت افتاب 
چنانست که بر هر کس که تابد در وقت بسوزد» رب العزه آنجا خلقی 
آفریده که ایشان را منسك گویند» و گفته‌اند: تاريس عراة حفاة عتاة عن 
الحق»ء سیاهانند بر مثال زنج» برهنگانند ميان پوست تن ایشان و شعاع 
آفتاب هیچ حجاب نیست از لباس و غیر آن مگر گوشهای ایشان که 
گوشهای بزرگ دارند و بالای ایشان کوتاه است» يك گوش خویش بر 
زمین فرش سازند و یکی بر زبر خویش لباس سازند» 

و گفته‌اند که از خلق خدا جامه پوشان در جنب ایشان کم از عشر 
ایشتانند. 

«گذلك» اى كما بلغ مغرب الشمس فكذلك بلغ مطلعهاء 

و قيل كما وجد القبيل عند مغرب الشمس فى الكفر و حكم فيهم كذلك 
وجد عند مطلع الشمس فحكم فيهم بحكم اولئك 

و قيل ان الله عر و جل لمَّا قصَ عليه خبرهم قال كذلك اى كذلك امرهم 
و الخبر عنهم كما قصصنا عليك› 

ثح استأنف فقال: «و قذ أحطنا بما لَدَيْهِ» اى بما عند ذى القرنين من 
الجنود و العدة» «خْبْراً» اى علما لم يخف علينا شىء منها لاتا اعطيناه 
ذلك» و خبرا نصب على المصدر لان فى احطنا معنى خبرناه. 

«نْمٍ م أَْبَعَ سََّباً» ای سار عرضا. 

«حتی ذا بلع بين السَدَيْنِ» ای المكان اذى بنى فيه السَّدٌّ و هو بين جبلى 
ارمينيّة و آذربيجان» و قيل السذان جبلان منيفان من ورائهما ياجوج و 
ماجوج, 
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قرا ان کرو ابو عمرو السّذين بفتح السْينء 

و كذلك: «بَينَهمْ سا و قراف ب «سَدًا وَ مِنْ حَلْفِهمْ سَدَا» بفتح 
السين»› 

و قرأ نافع و ابن عامر و ابو بكر و يعقوب بضحَ السّين فى الاحرف 
الاربعةء و قرأ حمزة و الكسائى «بَيْنَ السَدَيْنٍ» بضم السّين و فتح السّين 
فى الثلاثة الباقية 

و قرأ حفص عن عاصم بفتح السّين فى الاحرف الاربعة و السد و السدّ 
لغتان بمعنى واحد كالضعف و الضعف و الفقر و الفقر. 

و قال ابو عبید ما کان من الله كالجبال و الشعاب فهو سد بالضحٌ و ما 
کان من الآدمی فهو سذ بالفتح. 

و قال الاخفش السد بالفتح اكثر استعمالا من السدٌ بالضّح. 

و قال ابو على السْذ بالفتح مصدر سددته و السَّد بالضم المسدود كالاكل 
و الاكل» 

«وَجَدَ مِنْ دُونِهما» اى من دون اهل الغرب و اهل الشرق› 

«قؤْما لا َکادونَ يَقَهُونَ قَوْلا» ای لا یعلمونه و لا يفهمون معنا 

قرأ حمزة و الکسائی «يَفَقَهُونَ» بالضحَ الياء و كسر القاف اى لا يفهمون 
غير هم. 

«رقالوا يا دا القَرَْيْنٍ» اگر کسی گوید چونست که رب العژه ازیشان 
خبر داد که: لا یققھون قول هیچ سحن تمی‌دانستند؛ آن گه گفت: «رقالوا 
یا دا القَرْتَيْنٍ» یعنی ایشان با ذو القرنین گفتند و ذو القرنين با ايشان 
گفت»› جواب آنست که : «لا يکادونَ يفقَهونَ قَولّا» معنی آنست که لا 
یعلمون خیرا من شر و لا ضلالا من هدی. 

و قيل لا يفقهون غير لغتهم جز لغت خود ندانستند و در نيافتند و 
گوینده‌ای از ایشان مترجم ایشان بود چنانك در مصحف ابن مسعود 
است۰ 

قال الذى من دونهم يا ذا القرنينء 

«إِنَّ يَاجُوجَ و مَاجُوجً» قرأ هما عاصم مهموزين و كذلك فى الانبياء: 
«فتحَت جوج و مَأجُوجُ» بالهمز و الوجه انهما غل هذه القراءة 
عربيتان فيأجوج على هذا يفعول كيربوع و مأجوج مفعول و هما جميعا 
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TT TT 
شذتهم و قرا الباقون ياجوج و ماجوج بغير همز فى السورتين و الوجه‎ 
أنه تجوز ان زكرن اضلهما الهمز و هما على ها شبق لكن اليعزة خفوت‎ 
بان قلبت الفا کراس و اصله راس بالهمز و يجوز ان يكون ياجوج‎ 
Se CO aC COT 
و قیل هما اسمان اعجمیان مل طالوت و جالوت و هاروت و ماروت‎ 
اعجمیین فلا یشتقان و لا یوزنان.‎ 

قال اين عقو ان اله غر و جل .جرا الائئن. عكر ة خر اء فة آخر اء 
ياجوج و ماجوج و ساير الاس جزء واحد. 

و گفته‌اند ياجوج و ماجوج لقب دو پسر یافث بن نوحاند» نام ياجوج 
کات کت کر د ر رکا ای ر فان اه ا 
يافت. 

کعب گفت ایشان فرزند آدماند نه از حرا زاده که آدم را عليه السلام 
آدم چون از خواب بیدار گشت بر آن نطفه که از وی بیامد غمگین 
گشت» رب العزه از آن نطفه ياجو ج و ماجوج بیافرید» فهم يتصلون بنا 
من جهة الأب دون الامَ. 

. «مُفسدونَ في الأرٴْض» ای ارضنا و بلادنا و کانوا يأكلون لحوم 
سء ر عن الأعمش عن شتيق جن حب اقل سات الي الي د 
ر مھ ا ا رت جل مت سي تر في ف کر م 
اصناف: 
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شجرة بالشام طول الشجرة مائة و عشرون ذراعا فى السّماءء 
و صنف منهم عرضه و طوله سواء و مائة و عشرون ذراعاو 
هؤلاء لا يقوم لهم جبل و لا حديدء 
و صنف منهم یفترش احدهم احدی اذنيه و يلتحف بالآخری لا 
یمرون بفیل و لا وحش و لا خنزیر الا اکلوه و من مات اکلوه 
مقذمتهم بالشام و ساقتهم بخراسان يشربون انهار المشرق و 
بحيرة الطبرية. 
امير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام) در وصف ياجوج و 
ماجوج گفته که ازیشان کس هست که بالای ايشان يك شبر است و 
هست که از حد در گذشته بدرازی و بافراط بالا کشیده» بر صورت 
آدمی‌اند لکن موی دارند» بجای جامه خویشتن را بآن موی بپوشند 
همچون بهائم و بجای ناخن چنگال دارند چون سباع» نیش دارند چون 
پلنگ و شیر» آواز دهند چون گرگ» بسرایند چون کبوتر» و هر چه 
بینند از مردم و چهارپای و حشرات زمین همه جانور ناپخته بخورندء 
و با جفت خویش گشنی کنند چون بهائم هر جا که بر هم رسند» و 
گوشھا دارند دراز یکی فرش کنند و یکی بر خود افکنند و هیچ کس از 
ایشان نمیرد تا هزار بچه نیارد» چون هزار بچه اورد داند که وی را 
مرگ نزديك آمد. 
«حَتی إذا بلع بَيْنَ السَدَيْنٍ» ذو القرنین چون در اطراف عالم بگشت و 
امم اطراف در تحت قهر و ملك خود آورد از آنجا برگشت تا رسید 
ميان دو او راز آن دو کوه» قومی را دید مسلمانان بسامان نيك مردان 
ومان که ار اوج و ي جو وار ر نخ و اى اشاق رار د 
گفتند: «يا ا الْقَرْتَيْنِ إِنَ يَأجُوجَ و مَأَجُوجَ مُفْسدُونَ في الَأرْض» بالتهب 
والبغي 
ههل نَجْعَلْ لَك حَرْجاً» قرأ حمزة و الكسائى خراجا بالالف» و كذلك 
فى المؤمنين «ام تسئلهم خراجا» و قرا الباقون خرجا بغير الف فى 
السّورتين و كلهم قرا فى المؤمنين «فََراجً رَبّك» بالالف الا ابن عامر 
فانه قرأ «فخرج ربك خير» بغير الف و هما فى المعنى واحد كالنبت و 
النبات و هو ما يخرج من فىء او جزية او غلة او ضريبة. 
107 


و قيل الخراج على الارض و الذمة و الخرج المصدر. 

و قيل الخرج الجعل و الاجر و العطيّةء و المعنى هل نجعل لك عطيّة 
نخرجها اليك من اموالناء «تَجْعَلَ بَيْننا و بيْنَهُمْ سَذا». 

«قالَ ما مَكَنّي» قرأ ابن کثیر وحده «مَگٽي» بنونين على الاصل و ترك 
الادغام و لم يعتد باجتماع التونين لان الذانية غير لازمة الا ترى الك 
تقول مکنه و منك فلا يثبت هذه الّون الثانية 

و قرأ الباقون «مَگنّي» بنون واحدة مشددة و الوجه ائه لمّا اجتمعت 
الز انو هما المثلان ادغمت اخدهما فى الأخرئ و الك ها أعطان 
الله سبحانه من التمگّن خير من عطیتکم» و قیل تمکین الله و معونته لی 
کو کر جور ی مس الاجر و اجلو الکن ئی ف و دان 
السَدَ المسئولء 

«فٌأعيذوني بِقوّة» اى بقوّة ابدانكم. و قیل بما اتقوی به علی ما ارید من 
الآلة و العملة و الصتاع الذين يحسنون البناء 

«أْجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمُْ رَذْماً» ای سذًا متراكبا بعضه على ڊ بعض المردم 
الثوب الذى وقع فى رقعه الرٌقاع على الرٌقاع. چون ایشان e‏ 
القرنین عرضه کردند سر وا زد گفت مال گرفتن رشوت باشد و دست 
یاری خواست که در آن مثوبت باشد» و گفته‌اند هفتاد هزار مرد در 
کار ایستادند و صد فرسنگ بود ميان آن دو کوه» صد فرسنگ بطول 
و پنجاه فرسنگ بعرض همی‌کندند تا باب رسیدند. 

پس گفت: «آئوني رُبَرَ الْحَدِيد» ردما «ائتونى» بكسر التنوين موصولة 
الالف رواها ابو بكر عن عاصم و اختلف فيها و الوجه ان معنى ائتونى 
جيئونى و الباء محذوف من المفعول به و هو زبر الحديد و التقدير 
اورا ا و ا ی ور اوو 
الباقون و حفص عن عاصم «آتونى» بمذ الالف على القطع و الوجه ان 
المعنى اعطونى و زبر الحديد منصوب على انه مفعول ثان» و زبر 
الحدید قطع الحدید می‌گوید مرا خایها پولاد و آهن دهید» اينجا 
اختصارست یعنی فأتوه فردم جداراء پاره‌های اهن بر هم می‌نهادند و 
رگی مس و رگی روی و میانه سنگ» و گویند خشتی ازین و خشتی 
از ان و در ميان همه هیزم تعبیه کردندء 
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«حَتی إذا ساوی بَيْنَ الصْدَفَيْنٍ» تا آن گه بر هم می‌نهادند که آن زمین 
با کنارهای کوه راست کردند و با سر هر دو کوه برابر ساختند» نافع 
و حمزه و کسایی و حفص «الصْدَفَيْنٍ» بفتحتین خوانند باقی بضمتین 
کا ر و کر که م فار کن ل رادو م هه 
يكسان است» الصدفان و الصدفان و الصدفان واحد و هما وجها الجبلين 
الأذان یتصادفان ای يتقابلانء 

«قال انفُځُوا» اى قال ذو القرنين للعملة انفخوا فى الحديدء 

«حتی إذا جَعَلَهُ» اى المنفوخ فيه و هو الحديدء 

نارآ ای کالتار بالاحماءء 

قال «آڻوني» قرا حمزة «ائتونى» موصولة الالف و الوجه ان المعنى 
جيئونى بقطر افرغه عليه فهو على تقدير حذف الجار كما سبق و العمل 
انما هو للفعل الناني و هو «أفْرغ» و قوله: «قطراً» منصوب به» و قرا 
الباقون «آثّوني» بقطع الالف الا آبا بكر عن عاصم فانه روی بقصر 
الالف موصولة كحمزة و قد اختلف عنه و الوجه فى «آتونى» بالقطع و 
اا لى ا ر و کر د و ا 
لا العطية ای ناولونی» ««رقطرا» افرغه عليه الى اصببه عليه كصب 
الماء و العمل ايضا للفعل الثاني و هو افرغ كما سبق و هو اختيار 
سيبويه» و القطر التحاس المذاب حتى اذا فرغ منه جدارا صلدا من 
حديد و نحاس ترصْص بعضه فی بعض فصار سذا. 

«رقَمَا اسطاغوا» بتشديد الطاء على الادغام قرأها حمزة وحده و الوجه 
ان اصله استطاعوا فادغم الثاءء فى الظاء لاجتماعهما و هما متقاربان و 
لم ينقل حركة التاء الى السّين بعد الادغام لئلا يحرّك ما لا يتحرّك فى 
موضع و هو سين استفعل بتشدید الطاء مع ان الساكن الّذى قبل المدغم 
لیس بحرف مد و قد جاء فی قوله تعالی: «فنعمًا هيْ» عند من قرأها 
بسكون العين و قرأ الناقر ن رفغا سط اغر اه نتخفف الطاة وال كه ان 
اصله ایضا استطاعوا علی وزن استفعلوا كما سبق الا اتهم کرھوا 
اجتماع المتقار دن و هما التاعى الظاء فحذفوا التاء و لم يدغموه فى 
الطّاء لانه کان يؤدى ادغامه الى تحريك السين اذى لم يتحرّك فى 
موضع او الی تبقیته ساکنا و هو غير حرف مد و کلاهما مکروهان 


109 


عه ر ل 

«فَمَا اسطاغوا أن يَظهرٌو» اى لم يقدروا ان يعلوا السَدّء 

«و مَا اسْتطاعوا لَه تقبا» لم يقدروا ان پنقبوه من تحته. 

a a es a 
ر ا و ر ف‎ 
و جاء كما احبًَ ذوا القرنين قال هذا رحمة من ربّى اى هذا العمل نعمة‎ 
من الله على و على من خاف معرَة ياجوج و ماجوج»‎ 

«رقإذا جاءَ وغد ريي جَعَلَهُ دَکاءَ» هو قوله تعالی: ونح إذا فحت 
ياجُوځ و مَأجُو ج و هم مِنْ كَل حَدَبٍ يَثْبلُونَ». ٍ 
قرا عاصم و حمزة و الکسائى ««دکاء»» ممدودة مهموزة و الوجه انه 
على تقدیر محذوف لان دگاء علی و زن فعلاءء يقال ناقة دگاء لا سنام 
لها شبّهوه بهذه التاقة و هو على حذف المضاف كانه قال مثل دكاء او 
على حذف الموصوف كانه قال جعله بقعة دگاء او ارضا دگاء و هی 
الملساءء و قرأً الباقون «دكا» منوناء و الوجه ان المعنى جعله ذا دلڭ ای 
مدکوکا یعنی مکسوراء» من قوله تعالی: «وَ حملت الَأَرْضْ و الأجبال 
فذكتا دَكَة واحدَةّ» 

و قوله: «گلا إِذا ذُگت الارن دَگا دکا» فھو على حذف المضاف او 
على دیز دگة ذگا فهو على نة المصدر لان جحل ها هتا بتعتئ ا 
مفعول واحد مثل خلق. 

روی ابو ر عن الذبي (ض ا ان اجر و هخرچ 
اذى عليهم ارجعوا فستخرجون غدا فيعيده الله کاشد ما كان الى حين 
يريد الله خروجهم فلا يعيده فيخرجون على الاس فيشربون المياه كلها 
حتّی لا يبقی منها بقيّة و يتحصْن الاس منهم فى حصونهم و يقتلون من 
يدرکون فاذا لم يروا احدا رموا بسهامهم نحو السْماء فيعود عليهم كهيئة 
SS‏ 
e OT‏ و اھ 
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و قال وهب انهم يأتون البحار فيشربون ماءها و يأكلون دوابها ثم 
ياكلون الخشب و الشجر و من ظفروا به من الناس و لا يقدرون ان 
ياتوا مكة e SE‏ 

.. «و کان وَغْذُ رَبّي حَقَّا» ای کائنا. 

«و ركنا بَغْضَهم يَومَيِذِ يَمُوج في بَعْض» فيه ثلاثة اقوال: 

e‏ احدها عن ابن عباس اه ترك ياجوج و ماجوج يموج بعضهم 
فى بعض و فى الآية تقديم و تأخير اى ساوى بين الصدفين «و 
ركنا بَعْضَهُمٌ يَوْمَبِذِ يَمُوج في بَعْض». قال الزجاج اى تركهم 
يموجون متعجّبين من السَّدَ فيجوز ان يكون لياجوج و ماجوج و 
يجوز ان يكون لآذين اجتمعوا للسدء 

e‏ و القول الثاني انه ترك يوم بنى ذو القرنين السّدَ بعض ياجو ج 
و ماجوج خارج السَّدَ لا حاجز بينهم و بين سائر بنى آدم 
يموجون ان يختلطون بسائر الئاس» قال و هم الذين يعرفون 
برك و ستوا ترکا لرك ذى القرنین اتاهم مع الاس لاه لم 

ge o ©‏ 
الله عن الاس بل یترکهم یموجون فی الاس اى يختلطون بهم و 
يفسدون فیهم» 

و کار کو اا 
قال ابن جريح ينسف الله الجبال فيزول السّد. 
و قبل عوج الانس فى الجن و الجن فى الان 
و قیل «و تَرَکنا بَعْضَهُمْ» متصل بكلام ذى القرنينء 
«و تفخ في الصُور» لقيام الساعة 
«هَجَمَعَناهُمْ جَمنْعاً» فى صعيد واحد للواب و العقاب. 
«و عَرَضنا جَهتَّمَ يَوْمَنَذِ للكافرينَ عَرْضاً» اى اظهرناها لهم يوم القيامة 
قبل ان يدخلوها زجرا و تھویلاء ثم وصفهم 
فقال: «الْذِينَ كاتث أغْينْهمْ في غطاءِ عَنُْ ذِځري» ای فی غشاوة لا 
یعتبرون بآیاتی فیذکرونی بالتوحید. 
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و قيل يريد عيون القلوب كقوله: «و لِكنْ تَعْمَى اقلوب التي في 
الصذور»» 

«و کائوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً» اى لا يستطيعون استماع القرآن استثقالا 
للقرآن و مقتا للذّبى. 

و قيل حجبوا من المع اذا آذوا رسول الله (صلي الله عليه وسلم) من 
قوله: «و إذا قرات الْقّرَآنَ جَعَأنا بَيْنَكَ» الآية e‏ 

و قیل لا يطیقون ان يسمعوا کتاب الله و يتدبّروه و يومنوا به لغلبة 
التقاء ايهم 

ر فَحَسِبَ الْذِينَ كَفَرُوا» استفهام بمعنى الانكار يقول أ يظن الكقار 
اتخاذهم» 

«عبادي» يعنى الملائكة و عيسى و عزيرا اولياء نافعهم بئس ما ظتوا 
و المفعول التاني محذوف. و هو نافعهم می‌گوید کافران ظن بردند که 
ایشان بندگان من فریشتگان و عیسی و عزیز (عزیر؟) بخدایی گیرند 
فرود از من» ان عبادت ایشان را سود خواهد داشت یا ایشان را بکار 
آید به پنداشت ت که ایشانراست و بد ظنّی که می‌برند» و گفته‌اند تقدیر 
چنین است: فظنا ان یتخو هم او لیاء دونی تم لا اغذبھم کلا می‌پندارند 
که ایشان را بخدایی گیرند فرود از من پس من ایشان را عذاب نکنم 
كلا نه چنانست که ایشان ظنٌَ می‌برند بل که من ایشان را عذاب 
ساخته‌ام» 

دنا أختذنا َم للكافرين زلا 

و قيل معنى الآية: أ فظنوا انهم مع كفرهم يواليهم بالنصرة و المعونة 
احد من عبادی aS‏ عبادی يعانون الكفار ار این 
دوست کو اه داشت ET‏ 
ایشانست که مؤمنان کافران را دشمن‌اند و ميان ایشان معاداتست نه 
موالاة 

جای دیگر گفت: «لا تَتَخذُوا عَذُوّي و عَذُوَكُمْ أَوْلِياءَ». 

و قوله: «نْرلا» ای منزلا. 

و قيل مأكو لا معدلا لهم للضّيف» 
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و قيل جمع نازل و نصبه على الحال و يريد بجهتم ما فيها من الزقوم و 
الغخسلين و غير ذلك. 

ول هَل نتبَِكُمْ بالأَخْسّرينَ أغمالا» الخر اجو ي 
الاغعطل ٠ى‏ خفروا فا كيا ى اللخ ن ات ك طا اة 
فيؤڏيه الى النّار. 

این آیت در شأن اصحاب صوامع است از زاهدان ترسایان» قسیسین و 
رهبان که خویشتن را در صومعه‌ها باز داشتند و ریاضیات و 
مجاهدات عظیم بر خود نهادند و ایشان را از آن هیچ نفع نه و سرانجام 
SES asa aS S|‏ 
نگرویدند و قرآن نپذیرفتند» همانست که جای دیگر گفت: 

و ناصِبَه لي نار ا و 

NT TOT 

یحسبون انهم على الحقٌ و انهم بفعلهم مطیعون می‌پندارند که بر حق‌اند 
و بآنچ میکنند فرمان بردارند» نه چنانست که ایشان می‌پندارند» پس 
زیان کار بحقيقت ایشانند. قومی گفتند اینان اهل اهوااندء و قومی گفتند 
خوار جاند و گفته‌اند: كل من دان بدين غير الاسلام فهو من الاخسرين 
اعمالا في الآخرة» پس بیان کرد که ایشان کهاند. 

رأولئك الذِينَ كوا بایات > رَبّهمْ» یعنی بدلائل توحیده من القرآن و 
غیره» 

«رو لقائه» اى بالبعث و النشور. 

و قيل بجزاء اعمالهم و اللّقاء قرب الشىء من غير فضل» 

«فَحَبطّت أغمالْهمْ» ای بطلت اعمالهم الصالحة لا يثابون عليهاء 

«فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامَة وَرّناً» اى لا تثقل موازينهم باعمالهم. 

و قيل معناه لا يكون لهم منزلة و لا جاه من قولهم لا وزن لفلان عند 
التاس. 

قال ابو سعيد يأتى ناس يوم القيامة باعمال هى عندهم فى العظم كجبال 
تهامة فاذا ورن وها لم درن نتا 
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فذلك قوله: «فَلا فيم لَه يَوْمَ القيامة وزنا». 
ف الكل ان ر سول :اه (ضلى ا علو قال اء برد اقا 
بالرْجل السّمين العظيم فيوضع فى الميزان فلا يزن جناح بعوضة. 
«ذلك جَزاوهُم» اى ذلك الاستحقاق لهم و هو ان لا يجعل لهم وزن. 
و قيل ذلك بمعنى اولئك اى اولئك جزاؤهم» «جَهَتّم بما گُفرُوا و انَخَذوا 
آياتي و رسي هُزٌوا» يعنى جزاؤهم العذاب بكفرهم و استهزائهم برسل 
لله و آياته. 
«إِنَّ الْذِينَ اموا غماوا الصّالحات کات لَهُمْ جنات الفردَوس رلا 
كانت ها هنا بمعنى سبق لهم وعد الله بها و الفردوس البستان يجمع 
الكرم و الذخلٍ. 
قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) الجّة مائة درجة بين كل درجتين 
كما بين السّماء و الارض اعلاها الفردوس» و منها تفجّر انهار الجنة و 
فوقها عرش الرّحمن فاذا سالتم الله فسئلوه الفردوس. 
و عن عبد الله بن قيس عن التّبي (صلي الله عليه وسلم) 
قال: جنات الفردوس اربع: 

ه جنتان من فضَة آنيتهما و ما فيهما 

۰ و جٽتان من ذهب آنيتهما و ما فيهما و ما بين القوم و بين ان 

ينظروا الى ربّهم الا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن. 

و قال شمر خلق الله جن الفردوس بیدہ فھو یفتحها فی کل يوم خميس 
ورل رای یا و کا لر انی 
و قال قتادة الفردوس ربوة الجنة و اوسطها و افضلها و ارفعها. _ 
و قال كعب ليس فى الجنان جنة اعلى من جنة الفردوس و فيها الامرون 
بالمعروف و الناهون عن المنكر. ٍ 
قال الضخاك الفر دورمن اله الملفة الدشجار: 
و قيل هى الرّوضة المستحسنة. 
«خالدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنها حوَلا» اى لا يطلبون حيلة لينقلوا الى 
غيرها لان فيها ما تشتهى الانفس و تلذ الاعين و ما يخطر بقلب البشرء 
و الحول الحيلة. 
و قيل معناه لا يطلبون عنها تحوّلا الى غيرهاء مصدر مثل الصغر و 
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العوج 

کک کا ا کو کچ 
یا محمد تو می‌گویی و در کتاب خویش میخوانی: «و ما تيم مِنَ 
العم إلا قليلا» شما را از علم ندادند مگر اندکی و ما را تورات داده‌اند 
و هر کرا تورات دادند او را خير فراوان و علم تمام دادند. این آیت 
بجواب ایشان آمد: : «ن لو كان الْبَخْرْ» اى البحر المحيط اذى عليه 
الارض»ء «مداداً لگلمات ۽ ربّي» المداد ما يكتب به و الكلمات هى وعد 
اله اهل الجِّة من التّواب و الكرامة و اهل التار من العقاب و العلامة. 

و قیل کلمات الله ذکر ما خلق و ما یخلق و الله تعالی جل جلاله متکلم 
بکلام متی شاء تكلم به 

و تقدير الأية: لو کان البحر مدادا لکلمات ربی و کتبت به رتفد الْبَخْرُ 
قبل اَن تنفد گلمات رَبّي» 

و حكمه و عجائبه» قرأ حمزة و الکسائی 

«ان ينفد» بالياء لتقذّم الفعل و لان التأنيث غير حقيقى» و قرأ الباقون 
«نَنْقد» بالتّاء و الوجه ان الفاعل موث لاه جمع كلمة فالاحسن تأنيث 
الفعل»› 

«و لو جنا بمِتلِه» اى بمثل البحر مدادا زيادة على البحر نظيره: 

«و لو أنٌ ما في الأزْض مِنْ شَجَرة أفلام» الآية.. 

و هذا رذ على اليهودا حين اأعوا انهم اوتوا کک 
بحر ٠‏ 

دقل إِنّما اتا شر مِلكُمْ» ابن عباس گفت عَلّم الله رسوله التواضع للا 
یزهی على خلقه فامره ان يقر على نفسه بانه آدمیْ کغیره ہ الا اه اکرم 
بالوحى» و هو قوله: يُوحى إل اّما إِلهْكُمْ إلة واحد فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقاءَ 
رَبّه 

این آیت در شأن جندب بن زهیر فرو آمد که گفت: EP‏ 
اعمل العمل لله فاذا اطّلع عليه یسرّنی دوست دارم که از بهر خدای 
تالی غفل کنم و خذای را طاعت دان بائ اشا گر کسی آن طاعت از 
من بداند و آن عمل از من بیند شاد شوم» رسول خدا جواب داد که: ان 
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اله عر و جل طيّب لا يقبل الا الطّيّب و لا يقبل ما شورك فيه. 

و قال طاوس قال رجل یا نبیٌ الله ای احبٌ الجهاد فى سبيل الله و احبّ 

ان یری مکانی فانزل الله تعالی: فَمَنْ کانَ يَرْجُوا لقاءَ رَبّه 

الآية... 

و قال مجاهد جاء رجل الى البي (صلي الله عليه وسلم) 

فقال: اى اتصدَّق و اصل الرّحم و لا اصنع ذاك الا لله فيذكر ذلك مى 

و احمد عليه فيسرّنى ذلك و اعجب به فسکت و لم يقل شیا فانزل عز و 

جل هذه الآية: 

قل یا محمد إِما اتا شر مِنْكُمْ ُوحی إلَيّ انما إلهَكُمْ إلة واڃِڏ اى 

المستحق للعبادة هو وحده لا يتصف غيره بوصفه» فَمَنُْ كانَ يَرجُوا لقاءَ 

رَبّه ای يطمع ثواب ربّه و صالح المنقلب عنده. 

و قيل يخاف المصير اليه» رجا بمعنى طمع استعمال كنند و بمعنى بيم 

و ترس و درین يك بیت هر دو معنی موجود است: 

فلا کل ما ترجو من الخير كائن و لا كل ما ترجو من الشرّ 
و 


و گفته‌اند رجا بمعنی خوف الا در نفى نباشد» فلَيَعْمَلَّ عَمَلا صالحاً 
خالصا اى فليكثر من العمل الصّالح و هو الطاعة للهء و لا يُشرك بعبادة 
رَبّه أحَداً ای لا يراء: معنی آیت نھهی است از ریا و ريا شرك خفی 
است» 
اخوف ما اخاف عليكم الثترك الخفيّ و ايّاكم و شرك السرائر فاق 
الشرك اخفى فى امَتى من دبيب الّمل على الصّفا فى الليلة الظلماءء 

© و من صلى يرائي فقد اشرك 

ه و من صام يرائي فقد اشرك 

, و من تصق يرائي فقد اشرك‎ e 
قال فيشق ذلك على القوم» فقال رسول اله (صلي الله عليه وسلم): اأ فلا‎ 
ادآكم على ما يذهب عنكم صغير الشرك و کبیرہ قالوا بلی یا رسول الله‎ 
قال قولوا ”الهم اى اعوذ بك ان اشرك بك و انا اعلم و استغفرك لما لا‎ 
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اعلم.“ 
و عن عمرو بن قيس الكندى قال: سمعت معوية بن ابى سفيان على 
المنبر تلا هذه الآية: قَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقاءَ رَبّه فقال انها آخر آية نزلت 
N‏ 
SS‏ 
ا 
مضجعه الى مكة حشو ذلك الور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم من 
مضجعه» فان كان مضجعه بمكَة فتلاها كانت له نورا يتلألاً من 
مضجعه الى بيت المعمور حشو ذلك الور ملائكة يصلون عليه و 
یستغفرون له حتی یستیقظ. 1 
و روی من قرأ اول سورة الهف و آخرها کانا له نورا من قرنه الى 
و من کر اھا کا کات لوین من ار کی الا 


النوبة الثالثة 


قوله تعالی: و يَسَْلوتك عَنْ ڏي ارين فَلْ سلوا عَلَيكُمْ مِنْۀ ذِراً بيان 
قصه ذو القرنین دلیلی است واضح و برهانی صادق بر صخت نبوت 
ورا مح رى ( لى الد عله ولم با آنك مردی بود امّی»› 
نادبیر»› هرگز بهیچ کتاب نرفته و معڵّمی را نادیده و کتابی ناخوانده و 
از کس نشنیده» خبر می‌داد از قصه پیشینیان و آئین رفتگان و سیرت و 
سرگذشت ایشان هم بر آن قاعده و بر آن نسق که اهل کتاب در کتاب 
خوانده بودند و در صحف نبشته دیدند» بی هیچ زیادت و نقصان و بی 
تفاوت و اختلاف در ان» پس هر که توفیق یافت حقیقت صدق وی 
بتعریف حق بشناخت و بر مرکب سعادت ببساط قربت رسید» و هر 
که در وهده خذلان افتاد دیده وی را ميل حرمان کشیدند تا بجمال نبوت 
مصطفی (صلي الله عليه وسلم) بینا نگشت و دل وی را قفل نومیدی بر 
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زدند تا حق در نیافت› آری کاریست رفته و بوده و قسمتی نه فزوده و 
نه کاسته» مبادا که لباس عاریتی داری و نمیدانی» مبادا که عمر 
میگذاری زیر مکر نهانی» آه از پای بندی نهانی» فغان از حسرت 
جاودانی. 


إِنّا مَكَنّا لَه في الْأَرْض ذو القرنين را تمكين داديم در زمين تا مشارق و 
مغارب زیر قدم خود آورد و اطراف زمین باسانی در نوشت در بر و 
بحر روان چنانك خود خواست گرد عالم گردان» 
اشارتست که ما اهل معرفت را و جوانمردان حضرت را در اطراف 
مملکت ممکن گردانیم و در کرامت بر ایشان گشائیم و همه جهان 
ایشان را مسر گردانیم تا بتیسیر الھی و تأیید ربّانی اگر خواهند بيك 
شب بادیه درنوردند و دریا باز بُرند و از بعضی کارهای غیبی نشان 
باز دهند. 
چنانك حکایت کنند از عبد الله مبارك: گفتا روز ترویه شبانگاه بدلم در 
آمد که فردا روز بازار دوستان است و موسم حاجیان که بعرفات 
بایستند و با خداوند هفت آسمان و هفت زمین مناجات کنند» من که 
ازین حال Les a SE aS‏ 
و از محرومی خویش بال تعالۍ زارم؛ گفتا بصحرا بیرون رفتم و 
گوشه ای اختیار کردم و با خود می‌گفتم ای عاجز کی بود که چنان 
گردی که هر جا که مرادت بود قدم آنجا نهی؟ درین اندیشه بودم که 
زنی می‌آمد میان بسته» بسان سټّاحان عصائی بدست گرفته» چون مرا 
دید گفت: يا عبد الله دوستان چون از خانه بیرون آیند هم بر در خانه 
منزل نکنند تو چرا منزل کرده‌ای؟ 
درین ره گرم رو می باش تا مگر نندیشیا هرگز که این ره 
ار روی نادانی را کران بینی 


گفتم ای زن تو از کجا می‌آیی و منزل‌گاهت کجا خواهد بود؟ 
گفتا از وطن خود می‌آیم و منزلگاهم خانه کعبه است» گفتم از خانه کی 
بیرون آمده‌ای؟ گفت امشب نماز خفتن به سپیجاب کرده‌ام و سنت بلب 
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جیحون گزارده‌ام و وتر به مگه خواهم گزاردء 

گفتم ای خواهر چون بدان مقام معظم مقس رسی مرا بدعا یاد دارء 
گفت يا عبد الله مو افقت کن» 

گفتم همت من موافقت می‌کند لکن تن مرا این محل نیست» 

گفت یا عبد الله دوستان را همّت بسنده بود» خیز تا رویم» برخاستند و 
روی براه نهادند» 

عبد اله گفت همی رفتم و چنان می‌پنداشتم که زمین در زیر قدم من 
می‌نوردند» گفتا در ساعت چشمه‌ای آب دیدم» گفت غسلی برآر» غسلې 
برآوردم» ساعتی دیگر بود صحرایی فراخ دیدم» گفت يا عبد الله 
صحراء قیامت یاد کن و حاجتی که داری از اللہ تعالی بخواه چنان 
کردم» ساعتی دیگر بود خانه کعبه ديدم و من چنان متحيّر بودم که 
ندانستم که آن کعبه است» از آنجا بمو ضعی دیگر شدم» گفت اينجا 
بیاسای و لختی نماز کن که مقامی بزرگوارست» چند رکعت نماز 
کردم» از آنجا فراتر شدم» کوهی عظیم دیدم» بر سر آن کوہ شدم خلقی 
عظیم دیدم» گفتم این چه جای است و این قوم چه قومند؟ 

گفت نمیدانی اینان حاجیانند که بر مروه ایستاده‌اند و دعا می‌گویند و تو 
بر کوه صفایی» گفتم ما نیز آنجا رویم» گفت نه اینجا بنشین که ما آنچه 
aS EL‏ 

آن گه گفت ای عبد الله آن چشمه که بدان غسل آوردی سر بادیه بود و 
آن صحرا که آنجا بایستادی زمین عرفات بود و آن خانه که دست برو 
نهادی خانه کعبه بود 

چون این خن بشنیدم از هيبت بلرازیدم وبی‌هوش شدم» چون بهوش 
بازآمدم در خود تعجب همی‌کردم» گفت ای عبد الله چه تعجّب میکنی 
بآنك بساعتی چند از مرو به مځه آمدی؟! آن کس که از مرو بمکه 
بساعتی بیاید او را بحقیقت باعرفات و خانه چه کار» چنان به که آن 
دوستان که بعرفات ایستند پیش عرش ایستند» و ایشان که گرد خانه 
طواف می‌کنند گرد عرش طواف کنند: 

ارى الحجّاج يزجون المطايا و ها انا ذا مطايا الشوق ازجى 

0 کت ارک ,کک اریت کے و الک کے 
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آن گه مرا با خود بغاری درآورد» جوانی را ديدم خوب روی لکن 
ضعیف و نحیف گشته و آن پسر وی بود» برخاست و مادر را در کنار 
گرفت و مر او را بنواخت» پس روی بر روی مادر نهاد و چشم پر 
آب کرد مادر گفت چرا می‌گریی؟ گفت شبی دلم تنگ شد گفتم الھی تا 
کی در بند واسطه باشم» مرا ازین واسطه‌ها برهان» هاتفی آواز داد که 
واسطه تو تویی» از خود بیرون آی اگر ما را میخواهی» اکنون ای 
مادر من كارك خویش ساخته‌ام و بر شرف رفتنم» نگر کار من بسازې 
و مرا بخاك تسلیم کنی و مرا دعا گویی مگر ببرکت دعای تو اله 
تعالی بر من رحمت کند» پس از آن جوان دیگر باره روی بر روی 
او ی کر 

گفتا کار آن جوان بساختم و او را دفن کردم و آن پیر زن بر سر خاك 
وی اجاور تست گفت ائ عبد الہ اگ وقتی باز آہے مارا ھم ایتجا 
طلب کن» ور مرا نه بینی خاك من همین جا بود» مرا زیارت کن. 


روایت از وهب بن منبه مورد قوم که زندگي زاهدانه مي کردند 

در بعضی آثار (طبري) نقل کرده‌اند که ذو القرنین پس از آنك اهل 
مشارق و مغارب دیده بود و از آن پس که سڏ ياجو ج و ماجوج ساخته 
بود» هم چنان روی نهاد در شهرها همی‌گشت و قوم قوم را دعوت 
همی‌کرد تا بقومی رسید که همه هم رنگ و هم سان بودند» در سیرت 
و طریقت پسندیده و در اخلاق و اعمال شایسته» بر یکدیگر مهربان و 
کلمه ایشان یکسان» نه قاضی شان بکار بود نه داور» همه بر یکدیگر 
مشفق چون پدر و برادر» نه یکی درویش و یکی توانگر یا یکی شریف 
و یکی وضیع» بلکه همه یکسان بودند و برابر» در طبعشان جنگ نه 
در گفتشان فحش نه» در کردشان زشت نه و در ميان ایشان بد خوی و 
جلف و جافی نه» عمرهاشان دراز اما املشان کوتاه بود که بر در 
خانه‌های خود گورها کنده بودند تا پیوسته در آن می‌نگرند و ساز 
مرگ می‌سازند» و سرای های ایشان را در نبودء 
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دو القرنین چون ایشان را بدید در کار ایشان خیره بماند!! 
گفت ای قوم شما چه قومید که در بر و بحر و شرق و غرب بگشتم 
متل شما قوم ندیدم و چنانك سیرت شما هیچ سیرت نه پسندیدم» مرا 
خبر کنید از کار و حال خویش و هر چه پرسم مرا جواب دهید ببیان 
خویش»› 
۰ چیست این که بر در سرایهای خویش گور های خود کنده‌اید؟! 
e‏ گفتند تا پیوسته مرگ بیاد داریم و چون ما را بازگشت آنجا 
خواهد بود دل بر آن نهیم. 
e‏ بگفت چونست که بر در سرایهای شما در نیست و حجاب و 
بند و قفل نیست؟ 
۵ گفتند زرا که در میان ما جز امین و مؤمن نیست» و هیچکس 
را از کسی ترس و بیم نیست. 
گفت چونست که در میان شما امیر و قاضی نیست؟ 
۰ گفتند از بهر آنك در طبع ما جنگ و ظلم نیست تا حاجت 
بشحنه و امیر و قاضی بود و کس را با کس خصومت نیست 
تا حاجت بقاضی و حاکم بود. 
گفت این موافقت شما بظاهر و نزدیکی دلهای شما بباطن از 
کجا خاسته است؟ 
۵ گفتند غل و حسد و بغض و عداوت از دل بیرون کردیم تا 
موافق یکدیگر گشتیم و دوست یکدیگر شدیم. 
گفت چونست که شما را عمرها دادند دراز و دیگران را 
کوتاه؟ 
گفتند از آن که بحق کوشیم و حق گوئیم و از حق در نگذریم و 
بعدل و راستی زندگانی کنیم. 
گفت چونست که شما را بروزگار آفات نرسد چنانك بمردمان 
میرسد؟ 
گفتند از آن که در هر چه پیش آید جز خدای را بیشتی نگیریم 
و عمل که کنیم بانوا و نجوم نکنیم. 
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۰ ذو القرنین گفت خبر کنید مرا از پدران و گذشتگان خویش که 
هم برین سیرت زندگانی کردند؟ یا خود شما چنین‌اید؟ 

گفتند آری پدران خود را چنین یافتیم و برین سیرت دیدیم» 

پیوسته درویشان را نواختندی 

و خستگان را تیمار داشتندی 

و عاجزان را دست گرفتندی 

و جانیان را عفو کردندی 

و پاداش بدی نیکی کردندی» 

امانت گزاردندی 

و رحم پیو ستندی»› 

نماز بوقت خویش گزاردندی 

و بوفاء عهدها باز امدندی 

تا رب العزه ایشان را بصلاح و سداد بداشت و بنام 

ِ نیکو از دنیا بیرون برد و ما را بجای ایشان نشاند. 

أ قَحَسِب الُذينَ كَفَرُوا الآية.. 


OOOOOOOOOO 


از اینجا تا آخر سوره وصف الحال و ذکر سرانجام دو گروه است: 

وھ و کا ات ات کی ن و دات 
اسرار فطرت وی در کار موسی و خضر و در بیان قصْه ذو 
القرنین و آن را منکر شدند» نه سمع صواب شنو داشتند نه 
دیده عبرت بین نه دل روشن» تا حق تعالی را دریافتندی و 
پیغام را تصدیق کردندی» نه توفیق رفیق بود و نه هدایت را 
عنایت بود لا جرم حاصل کار ایشان و سرانجام روزگار 
ایشان این بود که رب العالمین گفت: إا أغتذنا جَهتَمَ للكافرينَ 
رلا .. ضَلَّ سَعْيُّهُمْ في الْحَياة الٺيا و هم يَخْسَبُونَ أنه يُحْسِدُونَ 
صنْعاً توجّه عليهم التكليف و لكن لم يساعدهم التوفيق و 
ار ا 
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و سالمتك الليالى فاعتبرت و عند صفو الليالى يحدث 
بها الكدر 


گروهی دیگر مؤمنانند که عجائب آیات حکمت و رایات قدرت حق 
از روی عنایت و هدایت بر دلهای ایشان کشف کردند آن را بجان 
و دل پذیرفتند و گردن نهادند و حلقه بندگی در گوش فرمان کردند 
تا رب العرّه ایشان را تشریف داد و باین اكرام و اعزاز 
مخصوص گردانيد كه: إِنٌ الْذِينَ أمَنُوا و عَملوا الصًالحات كات 
لَهمْ جَنَاتٌ الفرْدَؤْس نَرَلًا لهم جنان معجّلة سرا بسر و جنان موْجَلة 
د جور لوان الوضل :ر .عدا حفن الل الود جتان 
العرفان و غدا جنان الرّضوان میگوید مؤمنان و نيك مردان فردا 
که در بهشت آیند ایشان را بمنزل خاص فرود آرند و هم در وقت 
ایشان را نزل دهند» نبینی کسی که مهمان عزیز بوی فرو آید تا آن 
گه که با وی نشیند و خلوت سازد نخست او را نزلی فرمایدء 
همچنین رب العالمین در ابتداء ایت حدیث نزل کرد و ذكر لقا و 
جای دیگر بیان کرد که آن نزل چیست: و لم فيها ما دهي 
أنْفْسنُكُمْ و لكُمْ فيها ما َدَغُونَ هر چه آرزو كنيد در آن بهشت یابید و 
هر چه خواهید و جویید بینید» آن گه گفت: رلا من عَفُورِ رجيم 
نزلی است این از خدایی آمرزنده بخشاینده» بمغفرت و رحمت 
خود داد نه بکردار بنده. 
باش ای جوانمرد تا این بساط لعب و لھو در نوردد و صفت حدثان در 
گور از تو پاك کند» و هیکل ترا صدره ابد پوشاند و در فضای ربوبیّت 
بی زحمت فناء حقایق يُحِبِهٰمْ و بُحبونّۂُ بر تو کشف کند و بی عناء تعبّد 
در جنات فردوس توقیعات: عَلّى الْحَيٌ الذي لا يَمُوثُ روان كند» و از 
بهر رعایت دل تو و ستر کار تو عتاب تو خود کند و شکایت تو با تو 
خود گوید: ما منکم من احد الا و یکلمه رټّه لیس بینه و بین الله 
ترجمان» و يقول الجليل جل جلاله عبدی كيف كنت لك ربًا بنده من راه 
بندگی از خاشاك اغیار پاکست بی زحمت اغیار امروز با ما بگو که 
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من ترا چگونه پروردگاری بودم» چگونه خداوندی بودم؟ این همه 
عنایت و کرامت نه حق بنده است بر خدای که بنده را بر خدای تعالی 
جل جلاله هیچ حق نیست» بلکه حق تعالی کرم خویش است که 
میگزارد و هرگز روا نبود که کرم او بنهایت رسد. 


فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلا صالحاً 

قال سهل بن عبد الله: العمل الصّالح المقيّد بالسَنَّة. 

و قيل العمل الصّالح اذى ليس للتفس اليه التفات و لا به طلب ثواب و 
جزاء. 

و قيل العمل الصالح ها هنا اعتقاد جواز الرَؤية و انتظار وقتئذء 

هر که بدیدار الله تعالی طمع دارد تا در دل اعتقاد کند که الله تعالی جل 
جلاله و عز کبریاؤه دیدنی است دیداری عیانی و رازی نهانی و 
مهری جاودانی» هر که دیدار الله تعالی طلبد او را میعاد است که 
روزی بدان رسد» ‏ 

من کان ير جو لقاءِ الله فان اجل الله لآت»› 

بزرگ چیزی بیوسید و عظیم امیدی داشت و همت وی بلند جایی 
رسید که دیدار خدای تعالی جل جلاله بیوسیدء 

اگر این اميد نبودی بهشت بدین خوشی چه ارزیدی» 

و اگر این وعده دیدار نبودی رهی را خدمت از دل کی خیزیدی» 

هر کس را مرادی پیش و وی بر پی» 

عارف منتظر است تا دیدار کی» همه خلق بر زندگانی عاشقند و مرگ 
بر ایشان دشوار» عارف بمرگ می‌شتابد باومید دیدار: 

چه باشد گر خوری يك چو بینی دوست را يك 
سال تیمار روز دیدار 
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